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به سرعت نور بخوريد 


بايحت نورى 
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۴ پر ابر سریعتر از فرهای مععولی ۱ 
مارا ۱۲ عنوی يحت شدای ان انی 
شابتگردال و جو جه‌کردان ۲ سم 
بحت نورى گر یل - کانو اشن 
دار ای فلم ۷۱۵ و کتابچه آمو رش 

۸ ما ضمائت 
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قلا پا عابتا فار سو الق یو اي 
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| مک الله امن الاحندۃ 


دادداشت هفته چٰھھوویٹو ال یپ یوین ر 
سح سی ہعجہ ي جا 
سه كانه لاسا تس سم سم ماس سس 
كزارش هفته -بسسسسس با سسسب أو[ 
یک هفته چند نكاه کے و j aa‏ 
داستان زندگی --.-.- 2 2...۔ -٠-.-.٠.۔-۔۔‏ س×- سس سے ۹۴ 
تغذيه کودک صصص سسسب ۹۶7 
صدای سبز بسيج سس 
گزارش رنگی ٦ے‏ ج ے1 "۸ 
مشاور خانوادہ و وی وو ھا ۲ 
با آثار جاویدان ادبیات ایران و جھان شلے ۲۴ 
ماجراهاى خواستگاری لس ۲۴ 
در پیچ و خم دادگاه سس تست ات با مسا سا سا ۲۵ 
خانه تكانى روحی سس ب88 4 ۰ 
فرهنك مردم ٦ے‏ سس اا ري 
خاطرات روانپزشک یت لا 
گزارش از زندانها سوت مه و ]| 
زندگی رنکین تست تست جح | 
از كوشه و كنار جھان دعس يديب تچ دح جج گا 
خواندنيهاى تاريخى سس ۳۶ 
دك هفته حادته 2-5-3 NE‏ 
پاورقی ایرانی «گمشدگان» سا ات باب اباب سس ۱۳ 
تماشاكه راز ER E ES SEE‏ تل کک ا ہے سس یت کے کے ہہک با 
اعتیاد ...سس سس سس ون 
بزرگترین هشدار ‏ توصيه هاى طول عمر ۔ اعتماد و 
توکل لے دج سید ردخم سد جع ےید تع کا کم 
سرگذشت هاى واقعى ...سا اٹشست ۔ سال ۴۴ 
جدول Cg i Cg E i TS‏ ہس زم 
با هوش خود کلنجار برويد رس کڪ ڪڪ سس کک م || 
جنگ هنر و و ا درو 
داستانهای الفرد هیچکاک ا 
جهان هنر GE‏ و جك ھی س ریت وم 
ورزشی ا می رھد ےش تہ کش ويم 
از سری یادداشت‌های یک دختر فراری 1 
جه بنويسيم؟ جكونه بنويسيم؟ 0 ام 
ترازو ‏ داستان جان تد وس 


مدير مسوول و سردبير: 
SS‏ 
- معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فی محمود صفادار 
صفحهارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
Ty‏ 


جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتك 


ان ۱۵۲۹۹۵۱۰۸۸۰ 
لق ۱ ۱۱۱ ۱۰۱۱۱ 
نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۴۸ - چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۳ 
۴ جمادى الثانى ۱۴۲۵ ١‏ آگوست ۲۰۰۴ 
#ا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و يا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


#ا مقالات ارسالی يس داده نمی شود. 
8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 


شماره ۳۱۴۸ 








وو + می ے ۰ ٩‏ 
ما هم حى ١‏ سفكى دار یم نداريم: 
اكثر روزنامه‌های دوشنبه. خبر مرگ حسين 
پناهی را نوشتند. یکی دو روزنامه هم روزها پس از 
مرگ محمد پورثانی. باز هم درباره اش مطلب 
داشتند. اما آنچه كه در يس اين نوشته‌هاء مثل یک 
خار در چشم و دل مىرود غربت و تنهايى و فقر و 
مسكنت هنر و هنرمند است و با عرض معذرت. 
مرده‌پرسنی ما. 
اينكه چهار روز تمام حسین پناهی در اپارتمانش 
مرده باشد و کسی خبر نداشته باشد و فقط دست 
اخر بچه هاش از شهرستان نگرانش شوند و به 
خانه اش بروند و با جسد پدرشان روبرو شوند و 
تازه بقیه بفهمند که جه شده و گروه گروه به سراغش 
بروند... بسیار غمبار و غریب است. 
بخشی از اين غربت و بی‌خبری البته برمی‌گردد 
به روحیه خود پناهی اما چرا او بايد اين همه از جمع 
ا اس ناد تیه از راقراترق یه 
و... انهم در این مملکت که هشت. ده روزنامه ورزشی 
حتی از مرگ گربه فلان بازیکن درجه چندم فلان 
تیم معروف می نویسند و مرثئیه ای هم برایش 
مى شود تیمی که به جين می رود و قربانی ظرفیت 
کم نمایندگانی می شود که ايران رادر همین جام ملتها 
جایی كه همدیگر را کتک بزنند و پابر روی کمر بازیکن 
حریف بگذارند و... البته در جایی که بازیکن درجه 
سوم فوتبال برای یک فصل صد میلیون تومان يول 
بگیرد و چنین از ايران و ایرانی نمایندگی کند معلوم 
است که هنرمندش ۔ البته اگر خوش بر و رو و توی 
بورس ‏ نباشد. بايد در غربت و تنهایی بمیرد. 
البته خیلی‌ها در اين جامعه خلوت گزیده‌اند و 
چاره‌ای هم جز خلوت گزینی نیست. نمی گویم 
حسین پناهی عارف و يا واصل و يا صالح بود و به 
اما به هرحال نمونه‌ای است از کسانی که مصداق 
اعتراض به شرایط موجوداند. باشدت و ضعف هایی. 
روحیات او البته بخشی هم كاملا شخصی و فردی 
بود و به تمامی مربوط به كله از زشتی‌های زمانه 
اا ات تسه 
آیا این فرياد اعتراض خاموشى نيست به زمان و 
زمانه اص که بهشت دلالى ودلالان شدہ ات وطرازاة 
تركتازان ا۵؟ 
در اين بازار طراران مرو هرسو چو بيكاران 
به دكان كسى بنشين كه در دكان شكر دارد 
ترازو گر ندارى پس, تراء زو ره زند هر کس 
يكى قلبى بيارايد تو يندارى كه زر دارد 
و خیلی از ما ترازوهایمان راگم كردهايم ورھزنان, 
ره مارا زده‌اند و عمر ما را نيز. 


چنان اسیر مشغله‌های مزاحم زندگی شده‌ایم که 
زندگی را از یاد برده‌ايم و چرا؟ 

روح ما خسته می‌شود از اينكه ببینیم در اين 
بی‌پناهیها:امقال پذاهی بايد بر گر شه کارت و عزلت 
بميرند و روزها از مرگشان بگذرد و کسی از خاموشی 
انان باخبر نشود. حرف من این است که دوستانش 
حتی اگر او بی حوصله بود و رغبتی به ارتباط 
ناشت اناق جوا درش کرد د 

امام محمد غزالى در كيمياى سعادت حكايتى دارد 
سخت تكان دهنده. مى فرمايد: 

شبلى رادر تيمارستان باز داشته بودند كه ديوانه 
ذوسضاراع وان سنك پر اشاع اذا رفت 
حمله بگریختند. يس گفت: دروغ گفتید. اگر 
دوستان من می‌بودید. بر بلای من صبر می کردید... 

البته در مثل مناقشه نيست و مقايسه شبلى و 
محمد يناهى هم محلى ندارد. همانطور که يناهى 
نه فقط ديوانه نبود بلكه یکی از فهیم ترین و 
دردمندترین هنرمندان و نویسندگان اين مملکت به 
حساب می آمد که به فراموشی رفت و در خلوت گم 
شع آما کر اين حکایت:قنها نکی اسنت كن 

حال هم هنرمندان بسیاری هستند که دوست 
ندارند نان به نرخ روز بخورند و از مناسبات زمانه 
دل گرفته اند و هیچکس به سراغشان نمی‌رود. ربطی 
هم به حکومت و دولت و وزارت ارشاد و... ندارد ۔ 
كرجه در اين تقصیر. همه انان هم سهمی دارند ۔ بل 
اين رسم غلط زمانه شده است و ماادمها هم در اين 
عصر اهن و دود و تجارت و بورس و... و نامردی و 
لوطى کشی, زندگی را گم کرده‌ایم. به هرحال انان که 
اهل دردند از شرایط امروز راضی نیستند. 

زمانه‌ای که در ان هر روز یکی قلبی بیاراید و به 
اسم زر به تو بفروشد و بازار طراران سکه باشد. 
زمانه ای نیست که اهل دل با ان كنار بیایند و بتوانند 
با جمع و جمعیت. خاطر جمع باشند. 

مرگ حسین پناهی البته بهانه ای شد برای زدن 
اين حرفها. وگرنه من نگارنده نسبت دوستی و 
استانے جا آن اش ام چ عفد تلاقات گرٹامر 
معمولی. چیز زیادی هم از او نمی دانم و در مقام تکریم 
یا نقد او هم نیستم. درباره زندگی همه ما بايد خدا 
داوری کند و بس. اما چنین سرنوشتهایی را برای 
هنر و هنرمند در شاءن این جامعه نمی‌دانم. حال در 
ميان اين همه آدم که از كنار هم در شلوغی چشمگیر 
و مزاحم خیابانها و کوچه‌ها و محله‌ها می گذرند و 
درمی‌گذرند. صدها نفر از این رسم عجیب زمانه دل 
گرفته اند و گوشه‌ای می طلبند که چشمشان اين همه 
ناملایمی نبیند و دلشان از هزار زخم بی‌همزبانی و 
نامرادی نشکند و اينهمه شاهد قربان شدن ارزشها و 
باك مان ی اسان دو یں بای اھان ھر 
و آدمهاى نفله و ارزشهاى تقلبی نباشد. مرگ حق 
است و برای همه ما سرنوشتى محتوم و مقدر. 
همانقدر كه زندكى حق است و ما جرا بايد تنها در 
وقت مرگہ به فكر زندكى سوخته آدمھایی باشيم كه 
نتوانستند خوب زندكى كنند و يا نكذاشتيم خوب 
زندكى كنند و اصلاً چرا تعريف زندكى را عوض 
نكردهايم تا زندكى فرقى با مرگ نداشته باشد؟... 
بكذريم... اشفتكى اين جند سطر نوشته اين يادداشت 
را بكذاريد به حساب اشفتكى نكارنده در هنكام 
نكارش و به بزركوارى خود بيخشيد. 

كاهى هم نويسنده يرت و يلا می نویسد. ما هم 
حق داريم اشفته شويم. نداريم؟ 





,نامه های بدون واسطه” 


مشكل ما مدیر بت است 


او متا جات عاط ايك 
به نامه من توجه کردہ و مطلبی در این باره 
در ستون یادداشت نوشتەاند متشکرم. اما 
همجنان معتقدم كه درباره بنزین و گرانی 
قيمت بنزين بايد به توان مردم هم توجه 
كرد. ضمن اينكه باز هم معتقدم بخش قابل 
توجهى از مصرف بنزين در كشور مربوط 
به ماشين هاى دولتی. نظامى و انتظامى 
است که خود کارکنان دولت نظامیان و 
"1 وت 

نكته ديكر اينكه مقايسه ايران با ارويا 
هم جندان منصفانه نیست, جرا كه در ارويا 
ل ا ان 
در ایران, كارمندان و كاركران حقوق كمى 
می گیرند. و مسايل ارتباطى و حمل و نقل 
ايران هم با ارويا قابل قياس نيست. 

نکته اخ اینکه مشکل اصلی کور 
ارزان بودن يا كران بودن بنزین نیست. 
مشكل اصلى كشور عدم مديريت و جهل 
بسيارى از مديران و مسوولين است كه 
۹ 30 ل 
دنبال می آورد و ميلياردها تومان يول 
بيت المال را در دستگاههای دولتى تلف 
مت 

محمد غفوری ۔تھران 


نامه ای به رئيس جمهور محبوب 

۷۷۶۷9۹۷۹ ٥ 
رأى اکثریت مردم رئيس جمهور شدید‎ 
تحولات غیرقابل باورى در مقايسه با‎ 
دوره‌های قبل در ايران صورت گرفته که‎ 
چشمگیر است. كارهاى بزرگ سدسازى و‎ 
عمرانى و همجنين توسعه ميادين نفتی و‎ 
گازی. توجه به بخش كشاورزى و‎ 
تنش زدايى در روابط خارجی با كشورهاى‎ 
رای‎ ٤-8, 5, + ۳ 
نفت کشورمان وتوہ‎ 

yT‏ ا 
مستقیم با مردم دارد. بالا رفتن همه روزه 
قيمت‌ها و غیرقابل کنترل شدن این مساءله 
991080808813818 ۶۶۰ 
شدہ بيشتر از آن. كالاهاى مصرفى اضافه 
بها ييدا كردند و طبق قانون اوايل هر سال به 
قبض هاى اب و برق و كاز و تلفن. ۵ ۱۰ و ۱۵ 
درصد اضافه مى شود واين افزايش قيمت ها 
در همه موارد خدماتى و کالاهای مصرفى 
اعمال می‌شود. مثلا اكه برای نصب كنتور 
كاز سال ۸۱, ۵۵ هزار تومان گرفته می‌شد. 
قطعاً درحال حاضر نزديك به ۷۰ هزار 
تومان بايد واريز شود و موارد اين جنينى 
بی شمار است. این حقوقهایی كه داده 
کے رد شاید یک پنجم مخارج خانواده را 
تامين کند. اقای خاتمی ايا بايد بشينيم و 
افسوس بخوریم. که ای کاش پدرمان یک 
سرمایه‌دار بود و ما هم مثل اکثر 





سرمایه دارها در رفاه كامل رندكنى 
می‌کردیم؟ آنگونه که شماهم می دانید سطح 
رفاه مردم در اروپا برای دولتهایشان مهم 
است.و یکی از جلسات کشورهای اروپایی 
در سال دوهزار و سه. مربوط بود به اينكه 
آقاى خاتمى ادها ات ان 
صادرات نفتی و كاز و تولیدات داخلی؛ اگرچه 
گفته می شود جذب کشور شد د. اما اين 
درآمدها يا بهتره بگویم بخشی بزرگ اين 
درآمدها در جایی صرف نمی‌شود. که منجر 
TS‏ ا كان 
اما مردم دوست دارند و بايد اينطور باشد. 
ايذكه قدرت خريد داشته باشند. قدرت 
يس انداز كردن داشته باشند. نه اینکه از 
شكم خود و خانواده بزنند و يس انداز کنند. 
برای مثلا دويست هزار تومان وامى كه قرار 
و چیزهای ديكر بکنند که گیرند ه وام 
پشیمان شود و قيد ان را بزنند. درحالی که 
می بينيد برخی به جه راحتی صد میلیون 
صد میلیون وام می‌گیرند و مرتب پولدارتر 
می شو‌ند.») اقاى خاتمى تج رفاه 
آ0 
محسن ذوالفقارى ۔ ساوه 
می توائم منتقل شوم 
مرتکب شده ام محكوم به ۱۵ سال حبس 
شده‌ام. اين حقیر بچه جنوب ايران عزیز و 
تد کم ی به کلت ب ایی ب کر 
خانواده‌ام متاسفانه خلاف كرده وهم اكنون 
سخت يشيمان هستم. مدت ٣‏ سال است که 
در اين زندان مىباشم. من در اين مدت به 
MECC‏ 
لطف كرده و برایم شرايطى بو جود اوردہاند 
كه اين حقير بتوانم به شهرستان خودم 
MIT‏ ہہ "۶" 
مجله شما را خواندهام مشاهده کردەام 
ا 
ای 0ك ا مس 
كه آخرين اميد من است رابراى شما نوشتم 
به اين اميد كه قبل از اينكه زندكىام از هم 
بپاشد بتوانم بعد از اين هم مدت كنار 
خانواده‌ام يروم تا انها هم دلشان به دیدن 
من خوش بشود تا بقیه محکومیت خودم 
ويا درخواستم رابه هموطن‌های خوبم 
کت 
ناصر... از خراسان 


ڈگچتسبسجپ+_۔ 


` ۰ 

> نورعلی آل مردان . دزفول هر خبر و مطلبی را که احساس 
می كنيد شرایط جاب در مجله دارند. می‌توانید برایمان ارسال کنید. 
مطالب دیگرتان هم در نوبت جاب قرار گرفت. 

> عبدالله الفتى ‏ اسلام آباد غرب من هم با شما موافقم که ممکن 
است برخی که در عزاداریهای امام حسین شرکت می کنندء معتقد و 
۷۳ و را حتی به قول شما آدم بدی باشن ا 
كنيد كه همه اینها برای تظاهر است. عشق به امام حسین عشقی همه كير 
است و اگر کسی هم برای امام حسین سینه می‌زند و هم به قول شما 
و طبیعی است که کارهایش ارتباطی به مذهب و خدای ناکرده امام 
حسین(ع» ندارد. 
اسکناس را به مراجع ذیربط تحویل می‌دادید تا مورد پیکیری قرار 
گیرد. از اينكه وجدان بیداری دارید و حاضر نمی شوید اسکناسهای 
تقلبی را که برخی مشتریان به شما می دهند به دیگران بدهید. به شما 
تبریک می‌گویم. 

ا>محمدرضا شاهد ‏ سورك پیشنهاد خوبی است. اگر خوانندگان 
مجله مطالبی مناسب و جذاب در رابطه با حوادث شهر و دیارشان 
ارسال کنند حتماً استفاده خواهیم کرد. پیشنهاد دیگر شما هم برای 
برگزاری مسابقه‌ای برای انتخاب خبرنگار افتخاری برگزیده سال هم 
پیشنهاد خوبی است. 

> شریفی ۔کرج از بابت کارت تبریک زیبایی که برایم فرستاده‌اید. 
بسیار سپاسگزارم. ۱ 

ا>رسول مناهلی ۔ شهر قدس برایم ننوشته‌اید که در آن مجله 
درباره محل دفن لوط پیغمبر چه مطلبی نوشته شده بود؟ احتمالا 
حدس می‌زنم که نوشته شده بود که محل دفن حضرت لوط در 
۷ مطالعه آن مطلب با اطلاعات شماکه ا ۲ ۱۳ 
قبر ایشان در شهریار و در مسير جاده شهریار به رباط كريم و در 
روستایی به نام پیغمبر است که حتی خود شماهم ان مکان را زیارت 
کرده‌اید. حور درنمی‌اید. 

۳۳۳۲ رم يه ذکر است که در مورد ا‎ ٤ 
برخی بزرگان اختلاف نظر زیادی وجود دارد که نمی‌توان به يقين‎ 
بر سست شدن اعتقادات شما نسبت به محلی که زیارت کرده‌اید‎ 
نیست. مردم بی جهت محلى رابه عنوان امامزاده يا قير ييغمير زیارت‎ 

ا>محسن ذوالفقاری .ساوه چند نامه جدید از شمابه دستم رسیده 
است. چند مطلب تازه هم برایم ارسال کرده‌اید. مطلبی درباره جزایر 
نامه‌ای هم برای ریاست محترم جمهوری و درباره گرانی شکایت 
کرده بودید و نيز افزايش نرخ تعرفه و برق و كاز و... و کمبود درآمد 
اقشار اسیب پذیر جامعه. و مطلب دیگر درباره منایعی که کشورهای 
بزرگ دنیا از محل تبدیل نفت خام به محصولات قیمتی‌تر می‌برند و 
جلوگیری کنیم. 

مطلبی هم در حاشیه نامه خود به عنوان گلایه نوشته بودید که 
پارتی‌بازی شده‌ام و... 

باور كنيد هيج كدام از این مسائل نیست. بسیاری از مطالبی که 
به عنوان مقاله برایم می فرستید قبلا به عناوین مختلف در مجله 
کت از ایتها شاید شما یکی ازم ا ۱۳۳۱ 
١۹۹٣‏ ار نامه‌های شمادر همین نك ۱۳ 

> غلامعلی قاضی شهرضا بگذارید بنده وارد قضایای چپ و 
از اقای رمضانیانپور نماینده قبلی مجلس کرده‌اید. بایگانی می ماند. 
ایشان که دیگر نماینده نیستند. خدا يه همه ما توفیق خدمت به ملت 
عنایت فرماید. 
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#ا اردوغان نخست وزير تركيه در تهران با 
مقامات ايران به گفت وگو و تبادل نظر يرداخت. 

#اقذابيان قذافی خانواده امام موسی صدر و 
ایران را تهدید کردند. 

#8 ایران و اروپا در پاریس درباره فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران به مذاکره پرداختند. 

انا میکان خراستار ناز كودانةن کی 
زهرا کاظمی است. 

#ا زیر دفاع عراق اعلام گرد درباره 
بازگرداندن هواپیماهای اين کشور از ایران مذاکره 
خواهد کرد. عراقی‌ها معتقدند در جریان جنگ خلیج 
فارس در سال ۱۹۹۱ تعداد ۱۳۰ فروند هواپیمای 
نظامی اين کشور به ايران پناهنده شده‌اند. درحالی 
که تهران تعداد آنها را ۰ فروند اعلام کرده است. 

9 سه شرکت هواپیمایی هماء اسمان و ماهان 
۲ میلیارد تومان ضرر دادند. 

# مهاجرانی با سپردن ودیعه ۹۰ میلیون 
تومانی ازاد شد. 

8 رئيس شورای شهر در مخالفت با دولت 
اعلام کرد که نمایشگاه بين المللی را پلمب می کند. 

8 سفر نخست وزير عراق به ایران لغو شد. 

# بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی وارد 
تهران شدند. 

ا وزير خارجه ایران: ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار 
بانکی و ۱۰ میلیون دلار کمک بلاعوض به عراق 
اختصاص می يايد. 

| كويت ده لنج ايرانى را توقيف کرد. 

# بدهى خارجى قطعی ايران تا ابتدای سال 
جارى حدود ١١‏ ميليارد دلار اعلام شد. 

8 یکی از منارههاى مصلای تهران دجار 
حریق شد. ۱ 

#8 سفارتخانه‌های امریکا و اسرائیل در 
ازیکستان مورد حمله انتحاری قرار گرفتند. 

#ا احمد جیلانی از اعضای برجسته القاعده در 
پاکستان دستگیر شد. 

# ایتالیا با عضویت دائم آلمان در شورای 
امنيت مخالفت کرد. 


#ا القاعده هشدار داد که در اروپا حمام خون 


راہ می اندازد. 

# القاعده ۱۵ روز به ایتالیا فرصت داد. 
نیروھایش را از عراق خارج سازد. 

#ا نیروهای فرانسوی در مرز سودان ۔ چاد 
سر تنوك 

#ا جاوز بار دیگر امريكا را متهم به تلاش برای 
بى ثباتى ونزوئلا كرد. 

لا گردانهای شهداى الاقصی, مقر سازمان 
اطلاعات فلسظين وا يه اتی کدف 

#8 شيخ مثال الحسنوى مشاور ارشد 
مقتداصدر بازداشت شد. 

#ا يرجم عراق پس از ۱۳ سال در كويت 
براقراشت شد 

لا اسرائیل درصدد است مانع فروش 
سلاحهاى امريكايى به اردن شود. 

8 جند فلسطینی که درصدد ترور نخست 
وزیر اين كشور بودند بازداشت شدند. 


>< 





اكرجه جند ماه به انتخابات رياست جمهورى 
آمریکا باقى ماندہ ولى رقابت بين جان كرى از حزب 
دموكرات با جورج بوش از حزب جمهوريخواه شدت 
گرفته است. 

برگزاری کنوانسیونهای دو حزب در آستانه 
انتخابات» سبب دامن زدن به هیجانات مردم امریکا 
شده و جان کری و جورج بوش سعی کرده اند 
گامهای پایانی را با استواری بردارند. هرچند هنوز از 
پیروزی اصلی 
نظرسنجی‌ها نیز چیزی را نشان نمی‌دهند که همین 
مسا کا اح کی ات وت تا 
بركزارى انتخابات نزديكتر شویم. علاوه بر شدت 
گرفتن حمایت‌ها و شور و شوق مردم» زمينه برای 
پیروزی یکی از دو کاندیدا نیز مهيا خواهد شد. 

در انتخایات امریکا معمولا کاندیداهای دو حزب 
بزرگ دموکرات و جمهوریخواه رقیب‌های اصلی 
بوده و به رقایت با هم می‌پردازند. در اين ميان در 
برخی از دوره‌ها رقیب سومی نيز قدم به میدان 
گذاردہ اما نتوانسته موفقیتی به دست بیاورد. به 
همین دلیل قدرت در دست دو حزب حاکم بوده است. 

او را وہ 
انتخابات ایالتی. برای گزینش مقامات ایالتهاء احزاب 
مختلفی شرکت داشته و فعالیت می‌کنند. اما در 
انتخابات ریاست جمهوری که سراسری برگزار 
می شود. رقیب های اصلی معمولا از دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه هستند. 

روند انتخاب کاندیدا در احزاب دموکرات و 
جمهوریخواه به‌گونه ای است که آنها برای جلب 
رضایت مردم و سرمایه‌داران که حامیان اصلی 
بشمار می روند و رقابت با ديكر رقبای حزبی. بايد 
دست به یک ماراتن گسترده زده و فراز و نشیب های 
بسیاری را يشت سر بگذارند تا به عنوان کاندیدای 


انتخایات یری ئيست و 


حزب به رقابت با كانديداى حزب مقابل بروند. 

در ای ميان: معمولا راه برای کاندیدایی که 
مسوولیت ریاست جمهوری را دارد. کوتاه‌تر است 
و او می‌تواند اسان‌تر و راحت‌تر رضایت حزب را 
جلب کند. ولی اين گونه نیست که او نیز بدون رقیب 
قدم به صحنه انتخابات گذارده و با رقبا دست و 
پنجه نرم نکند. 

در آمریکا که دو حزب قدرتمند دموکرات و 
جمهوریخواه در صحنه فدرال به رقایت با هم برای 
كسب کرسیهای سنا و مجلس نمایندگان و ریاست 
جمهوری و معاونش می‌پردازند. از نظر انديشه و تفکر 
تفاوت چندانی با هم ندارند و نمی توان آنها را دارای دو 
تفکر و دیدگاه مجزا و با مخالف در ارتباط با مسائل 
داکلے ف رال و سن الملل داشست به قمین دلیل تفکیک 
جمهوریخواهان از دموکراتها و یا بالعکس چندان کار 
ساده‌ای نبوده و نظیر احزاب دیگر کشورها نیستند. 

به طور مثال در انكلستان كه 7 هم دارای دو 
حزب قدرتمند کارگر و محافظه‌کار است و با فرانسه. 
اسالیا و المان. كة خویی من توان تفاوت اكرات را 
مشاهده کرده و به أن پی برد. 

اين احزاب معمولا خاستگاه و جایگاه خاصی 
دارند و درمیان اقشار مختلفی فعال بوده و درحقیقت 






پایگاه طبقاتی بخصوصی دارند كه كاملا از یکدیگر 
متمایز است. به‌طوری که می‌توان به آسانی 
محافظه‌کاران انکگیس را از کارگران تشخیص داده 
و متمایز کرد. اما اين مسأله در رابطه با دو حزب 
دموکرات و جمهوریخواه آمریکا امکان‌پذیر نیست. 

در اين ميان یک مسأله دیگر هم در ارتباط با دو 
حزب مزبور حائز اهميت و جالب توجه است كه امكان 
دارد به نظر ناظران سياسى و يا كسانى كه مسائل 
حزب را پی می گیرند. تعجب برانكيز باشد. آن هم 
حمايت سرمايهداران و كميانيهاى بزرگ از دو حزب 
به صورت همزمان است. به‌گونه‌ای كه ممكن است 
كميانى فورد به صورت همزمان به كانديداى حزب 
اک وا ار وا 
کند و درکنار ان به حزب جمهوریخواه که رقیب 
دموکرات ها است نیز کمک مالی نماید. اگرچه اين 
مسأله به نظر جالب و عجیب می‌رسد. اما در جامعه 
آمریکا و نظام حزبى آن چندان تعجب برانكيز نيست. 

در اين ارتباط ذكر جند نمونه جالب توجه است. 
در کنوانسیون حزب دموکرات که چندی پیش 
برگزار شد و در کنوانسیون حزب جمهوریخواه که 
قرار است در اوت برگزار شود نام کمپانیهای بزرگ 
CT MS‏ 
مشخص می شود. 

در فهرست حاميان دو حزب در انتخابات جاری» 
اسامی بيش از ۱۲۵ شرکت. اتحاديه و بنیاد 
خصوصی ديده می شود که در ميان آنها ۵۰ شركت 
كه در فھرست ۵۰۰ ٹروتمند نشريه «فورجون» قرار 
جمله حاميان دموکراتها و 
جمهوریخواهان بودند که روی هم رفته ۱۰۶۵ 
میلیون دلار به اين دو حزب کمک کرده بودند. 
0 9 ۰۷۳ 
خصوصی به دو حزب فقط ۱/۱ ميليون دلار بود. در 
آن سال ميزان کمک‌های بخش خصوصی فقط ۴ 
درصد از هزینه‌های گردهمایی (کنوانسیون) 
دموکراتها و ٠١‏ درصد هزينه کردهمایی 
جمهوریخواهان را تشکیل داد. اما در سال جاری اين 
کمک ها به قدری افزایش بافته که ۶۰ درصد این 
و تا تج تہ 

جالب توجه است كه شركتهايى چون جنرال 
موتورزء جنرال الكتريك. سیتی‌گروپ. اى.بى.ام التريا 
و تايم وارنر ۳۹/۵ ميليون دلار به گردهمایی 
دموكراتها در بوستون و ۶۴ ميليون دلار به 
كردهمايى جمهوريخواهان در نيويورك كمك کردند. 

ہد دان اک تاب اھ أن 
پرشورتر برگزار شدن کنوانسیون و گردهمایی‌ها 
مهم است و حزب يا اشخاص از تفاوت چند انی 
برخوردار نیستند. درحالی که در کشورهای دیگر 
شرایط به گونه دیگری است. به طور مثال در 
انگلستان درآمد احزاب از طریق حق عضویت تأمین 
می شود و حق عضویت به صورت اتوماتیک از 
حقوق ماهیانه افراد کسر می شود. در اين ميان 
معمولا کارگران و کارمندان طرفدار حزب کارگر 
هستند و در بعضی کارخانه‌ها عضویت در اتحادیه 
کارگری که وابسته به حزب کارگر است. برای 
اشتغال به کار در آن کارخانه الزامی مي‌باشد. 

با توجه به اين مسأله. کمک همزمان به دو حزب 
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آمریکا از سوی شرکتها و كميانىها جالب توجه است. 
یکی از دلایل گرایش احزاب به جلب و دریافت اين 
مربوط است. به طورى که هزینه تبلیغاتی به گفته 
کارشناسان از ۰ھ ميليون در در سال ۹۷۶ به 
9۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش بافته است. لذا 
احزاب بايد بتوانند به گونه‌ای حرکت کنند که با جذب 
جا ہہ سنا نشوند. 

دیدگاههای مدير کمپانی آی.بی.ام در زمينه کمک 
به احزاب جالب توجه بوده و می‌تواند درباره دیگر 
میلیون دلار تجهیزات کامپیوتری دراختیار 
گردهمایی‌های هر دو حزب قرار داده است. يه گفته 
سخنگوی اين شرکت. بعد از پایان گردهمایی‌هاء اين 
می‌گوید. کمک های اهدایی اش بيش از انكه با هدف 
بهره سیاسی صورت گیرد. بخشی از وظیفه مدنی 

در كنار کمک هایی که شرکتها و کمپانیها دراختیار 
کاندیداها و احزاب قرار می‌دهند. يايد به ارائه دیدگاهها 
و برنامه‌های مختلف و بهره‌گیری از چهره‌های 
سیاسی برای ييشيرد اهداف اشاره کرد. برنامه‌ها 
معمولا شامل دو قسمت داخلى و خارجی می شود. 

در بخش داخلی, بهد اشت. درمان» مسائل رفاهی, 
برخوردارند. 

در این رابطه جان كرى كانديداى دموکراتها به 
همراه ادواردز كه به عنوان معاون خود بركزيده. 
طرحهايى جالب توجه ارائه داده است. 

در زمينه بهداشت و درمان بر كسترش خدمات 
بهداشتى و درمانی و جتر حمايتى بيمه برای كودكان 
و كاركران كم درآمد تأكيد شده و در ارتباط با حمايت 
از كودكان و نوجوانان اعلام كرده كه قصد دارد با 
هزينه كردن ۲۰۰ ميليون دلار طى ده سال وضعيت 
مدارس دولتی و معلمان را بهبود بخشد. 
دوره جورج بوش وضعیت اشتغال چندان 
امید وارکننده نبوده است. لذا کری اعلام کرده برای 
واحدهایی که شغل جدید ایجاد کنند. معافیت های 
مالیات ویژه ای درنظر خواهد گرفت. در رایطه بأ 
تجارت. بر مقابله با تجار خارجی تأکید کرده و گفته 
به مقايله با چینی‌ها برخواهد خواست که درصدد 
قبضه بازار آمریکا با کالاهای ارزان قیمت هستند. 

کسری بودجه از مشکلات بوش در چهار سال 
ریاست جمهوری اش بوده است که کری می‌خواهد 
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أن را کاهش اناس 

او اعلام کرده که درصدد است تا سال ۲۰۰۸ 
کسری بودجه رابه نصف کاهش دهد. اما برنامه 
روشن و شفافی در اين رابطه ارائه نداده است. 

او معتقد است. هیچ انسان عاقلی در میانه رقابت 
انتخاباتی. جزئیات برنامه خود برای کاهش کسری 
بودجه را اعلام نمی کند تا مورد بهره‌برداری رقیب 
قرار بگیرد. 

در زمینه سیاست خارجی. رابطه با اسرائیل. 
وضعیت ايران و عراق و اوضاع افغانستان از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. 

اصولا چندین دوره است که ایران به یکی از 
موضوعات خاص و حساس در انتخایات ریاست 
جمهوری آمریکا تبدیل شده است. اين بار آنچه 
کاندید اهای دموکرات و جمهوریخواه را به سوی 
ايران سوق داده و افکار عمومی آمریکا را نیز به خود 
کر تھی ہت الست 

بوش با قرار دادن ایران در محور شرارت عملا 
عليه تهران موضع كيرى كرد. در هفته‌های كذشته 
نيز پاول و رامسفلد وزراى خارجه و دفاع تهديد به 
حمله به ايران کردند. اما كرى در اولین مصاحبه 
مشترك با ادواردز معاونش با مجله نيوزويك 
صراحتا اعلام كردند كه در صورت ييروزى در 
انتخابات سال ۲۰۰۳ موضوع ايران و وضع توليد و 
گسترش تسليحات هستهاى درصدر برنامه کار 
دولت انها خواهد يود. 

ادن مسالة و اظهار ط‌ها فشان ار اقضت اران 
برای آمریکا دارد و کاندیداها در سالهای گذشته 
خصوصاً از زمان کارتر تاکنون همواره بر آن تأكيد 
کرده‌اند. اما در كنار ايران بايد به اسرائیل و یهودیان 
007007 
برخوردارند. 

اگرچه يهوديان و اسرائیل همواره رابطه خوبى 
TT‏ ی ان فا ات 
کری با شارون نخست وزير اسرائیل ملاقات داشته 
3 000 
رابه دست دموكرات نسپردہاند. 

در اين باره جيمز رابين مشاور عالى سياست 
خارجى مبارزات انتخاباتى كرى به روزتامه 
هاارتص می‌گوید: ۱ 7 

۳ 7 سا رت باب 
شاوی تح لها نہ لكشا 
در اینده تقویت کند.» جان کری هم اعلام کرده 
اصول اساسی و دکترین جورج بوش موسوم به 
طرح خاورمیانه بزرگ را می‌پذیرد. 


وی می‌گوید. در دوره جنگ عليه تروریسم. 
گروههای حقوق بشر. رسانه‌های مستقل و 
اتحادیه‌های تجاری بايد از فرهنگ دموکراتیک در 
خاورمیانه پشتیبانی کرد. 

با وجود اينكه مدت زمان زیادی برای برگزاری 
انتخابات سراسری ریاست جمهوری باقی نمانده. 
نظرسنجی‌ها چیز خاصی را نشان نمی دھند. 

نظرسنجی موّسسات کالوپ و سی.ان.ان نشان 
داد که ۵۶ درصد اعتقاد دارند. بوش بهتر از جان کری 
قادر به مبارزه با تروریسم است. 

به گزارش شبکه تلویزیونی سی.ان.ان فقط ۳۸ 
ذد رصل از شر کت کید کار در اين نظر سنجى از 
سياست هاى جان كرى در مبارزه با تروريسم 
عملکرد بوش در مبارزه با تروریسم. پس از حوادث 
١‏ سپتامبر را به ياد انتقاد گرفته و گفته است: بوش 
نتوانسته به اندازه کافی آمریکا را در برایر حملات 
تروریست‌ها ایمن سازد. 

وی می افزایدء ما بايد بهتر از اين عمل کنیم و 
ضرورت اوضاع کنونی ایجاب می‌کند ما بهتر عمل 
کرده و تلاش خود را بايد از همین آمروز اغاز کنیم. 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز دوم 
نوامبر ۲۰۰۴ (۱۲ آبان ماه سال جاری) برگزار می شود 
و بوش و ديك چنی به رقابت با جان کری و ادواردز 

نگ ےکی ها شان ار ادن مشاله زارت که اين 
دو كروه شانه به شانه هم پیش می روند و از 
هم اكنون نمی توان به صراحت سخن از ييروزى و 
موفقيت يكى از انها بر زبان اورد. 
كرده کا ارا ری نظرستتی ھا حجان کی ۴۶ 
درصد و بوش ۲۳ درصد را یه خود اختصاص 
دادهاند 6 نامرد لال د درض ار ار کرت 
نظ رسنجى كسب كرده انت 

E EES‏ اسك که :ار ات 
«جان ادواردز» به عنوان معاون رئيس جمهورى از 
جانب جان كرىء. حمایت‌ها از او و دموكراتها افزايش 

در همين حال كرى سه ماه قبل از بركزارى 
انتخايات صراحتا اعلام داشته. سه ماه باقيمانده به 
اين موضوع صرف مى كنم كه وى از بوش بهتر 


هه 


است. 

وی در مصاحبه با نیویورک تایمز تأکید کرد: 
قصد دارد در سه ماه آینده رای دهندگان را متقاعد 
كد کر ان مرا ور تاد 
ا 

او با طرح دیدگاههای حزب دموکرات. به سوابق 
نظامی خود اشاره کرده و از سیاستهای مبارزه با 
تروريسم بوش انتقاد مى كند. 1 

چالش بين دموكراتها و جمهوريخواهان ان كونه 
نيست كه تصور شود انها عليه همديكر هستند و 
روى كار آمدن دموكراتها می تواند سبب بروز 
تغييرات در سياستهاى واشنگتن شود. بلكه اختلاف 
عمد تا در سر مسائل داحلی او باعادى ات که 
نمی تواند تأثیرات منفی بر روى سياستهاى اين 
کشور در جهان خارج داشته باشد. 

به همین دليل بايد اعلام کرد. رياست جمهوری 
بوش يا كرى نمى تواند سبب تعديل ديدكاهها و 
سياستهاى واشنگتن درقبال تهران شده و يا اين 
كشور به حضور خود در عراق و افغانستان خاتمه 
دهد. 
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دیگری ندارد تا با دو هال بعد 
سوختنش. انها كه ار اتش اول 
بايد جج 1 اگرسری به تهران و 





محدوده بزرگ مصلاى 
اين شهر را هم دیدہ اید. 
معد ردان كه عن ھا 
است. کار ساخت یک مسجد 
بزرگ به عنوان مصلاى تهران 

در آن آغاز شدہ و تا امروز بخش 
قابل توجهى از آن نيز به انجام 
رسيده است. از جمله ۲ کلدسته بلند 
این مصلا که در دو طرف كنيد 
اصلى این بنا قرار می گیرند. بزركى 
بنا و گستردگی كار باعث مى شود تا 
طى دوران ساخت و تکمیل ان برخى 
حوادث و اتفاقات در ان روی دهد» اما 
جند روز قبل يكى از كلدستههاى مصلا 
به دليل اتصال سيمهاى برق دجار 
اتش سوزى شد و هرجه در بالاى بدنه 
سينا كلاسن کا سر حت ات 
سوخت. هرجند LG‏ آتش نشانی در 
كوتاهترين زمان خود را به محل رساندند 
ولۍ بلندی ارتفاع گلدسته‌هاء مان از آن بود 
كه تجهیزات آنها اجازه مقابله با آتش را 


6 


فك ں۲۱ 


به ویژہ مناطق مرکزی 
ان رده باشید. تما 


برايشان فراهم كند و به همين دليل تا جيزى 
برای سوختن وجود داشت, اتش سوزى در بالاى 
گلدسته هم ادامه داشت. اتفاقات و آتش‌سوزیهایی 
از این دست. البته چندان عجیب و منحصر به فرد 
نیست. اما آنچه ابن حادثه را از دیگر حوادث و 
آتش‌سوزیها متمایز می‌کرد. این نکته بود که حدود ۲ 
سال قبل نیز یکبار دیگر. چنین آتش‌سوزی در یکی 
دیگر از گلدسته‌های مصلا اتفاق افتاد که علت ان نیز 
كرماى هوا و اشكال در اتصالات برق عنوان شد. در 
آن آتش سوزى نيز مأموران آتش‌نشانی پس از چند 
لحظه با خودروهاى قرمز رنكشان در ياى كلدستهها 
حاضر شدند ولى افسوس که ارتفاع كلدسته. آن سال 
هم بلند بود و با تجهيزاتى كه اتش نشانان دراختيار 
داشتند. امکان خاموش كردن اتش وجود نداشت 
مانند اين تار آتش‌سوزی ساعتها در دل شب ادامه 
داشت ت تا دیگر چیزی در بالای گلدسته برای سوختن 
نماك او انش به ناجار خاموش شد در ان رمان 
مسوولان آتش نشانى اعلام کردند. يلكانها و 
نرديانهايى كه آ3 تش نشانهاى ايرانى دراختيار دارند 
تنها تا ارتفاع ۵۲ مترى را پوشش می دهد (معادل 
ارتفاع یک ساختمان ۱۶ طبقه) و برای آتش‌سوزیهایی 
که در ارتفاع بالای ۵۲ متر اتفاق بیفتد. کار چندانی از 
اش این بش راان 
امکانی برای بالا رفتن از چنین ارتفاعی دارند و نه 
فلك یں ھا کی حا SS‏ 
ارتفاع زیاد به کار می روند را دراختیار دارند. در همان 
زمان و در همين صفحه نيز اين واقعه منعكس شد و 
OS‏ ساي ان رار 
ارتفاعى بيش از ۵۲ متر (۱۶ طيقه دارند) و بايد چاره‌ای 
برای اين مشكل انديشيد. خوشبختانه هم در مرتبه 
گذشته و هم اينبار اين اتش سوزيهاى مهارناشدنى, 
خسارات جانى نداشته است اما هيج تضمينى برای 
مرتبه بعدى وجود ندارد و از همه اينها مهمتر اینکە ايا 
كدشت ۲ مال از حادق على و هشدارهای شر ان 
اش نشانى او بتو کان کی ار كلد نيذه هی مسا ی 
تهران. کافی نبوده است تا شهرداری نا دیگر 
سازمانهای مسوول فکری برای ساختمانهای بلند که 
هر روز هم تعدادشان بیشتر و احتمال وقوع حادثه 
در انها پیشتر می‌شوه کل مصلای تهران دیگر 
کلدسته‌ای ندارد تا با سوختنش, هشداری به مایدهد. 
آنا ختما بايد چند انسان بی‌گناه در شعله‌های آتش, 
خاکستر شوند تا دستی در جیبی برود و تجهیزات 
لازم برای خاموش كردن اتش در ارتفاع بالا برای 
اتش نشانان خریداری شود؟ 


ساخته نیست. چرا که نه 


بارك قله برای برستاران 


yT‏ مم نے 
يرستاران ايران تصميم گرفتند تا به نمايندكى از 
همکارانشان. دست يه تحصن و اعتراض بزنند و یا 
صداى بلند و در مقابل چشم دیگران, از شرایط سخت 
كارى و مالی خود شكايت كنند تا شايد به مناسبت 
روز پرستار. کسی به صدای آنها كوش دهد و 
دستشان را بكيرد. برای اين تجمع نیز مقابل در اصلى 





سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور که جندى قبل 
رئيس ان هم تغيير كرد را درنظر گرفته بودند. شاید. 
كسانى كه درون اين سازمان وظيفه برنامەریزی 
برای پولهای كشور را برعهده دارند. بيش از پیش 
پرستاران را درنظر داشته باشند. تقاضای اين تجمع 
هم به وزارت کشور داده شد تا با موافقت وزارت 
کشور انجام شود و کسی نتواند پرستاران معترض 
را متھم کند که به کاری غیرقانونی دست زده‌اند. 
البته وزارت کشور نظیر بسیاری موارد. پارک لاله 
را برای انجام اين تجمع تعیین کرد و اجازه تشکیل 
اين تجمع در برابر ساختمان سازمان مدیریت رانداد. 
اما لحظاتی قبل از برگزاری این تحصن و فرارسیدن 
روز پرستار. رئيس جمهور خاتمی پیغامی برای 
yS‏ 
برگزار نكنند و به ايشان اطمينان داد که در مقابلء او 
تمام سعى خود را خواهد کرد تا يرستاران به 
خواستهای قانونی خود برسند. با رسيدن این پیام, 


تجمع تشكيل نشد. اما پرستاران اعلام كردند رمان 


ان را دو هفته به تعويق خواهند انداخت و اين جند 
روز را نیز به رئيس جمهور فرصت می‌دهند. هرجند 
سرت ارقاو ارما د مت 
را تكرار کرده‌اند و بارها از مسوولان خواستهاند و 
به انها فرصت داده‌اند. حال بايد تا چند روز دیگر و 
رسیدن مهلت دو هفته ای پرستاران منتظر ماند و 
ديد ايا رئيس جمهور به این وعده وفا می کنند يا...؟ 
رئيس جمهور محترم بايد بھتر از هر کسی بدانند كه 


تا هنگامی كه به اعتصاب و اعتراض و ترك كلاسهاى 
درس انجامید. بايد پیش بينى می كردند كه دیگران 
که اين ناكرا ا مناشاف كرون باخود حوافن گنی 
شايد تنها راه گرفتن سريع حقوق قانونى هم اعتراض 
و اعتصاب و تحصن است. تجربهاى كه امروز و اين 





هفته يرستاران آن را آزمودند و معلوم نیست تا جند 
هفته دیگر كدام كروه اجتماعى كه حقوق خود را از 
دست رفته می‌پندارد. صداى اعتراض خود را از اين 


اواخر دهه ٠١‏ ميلادىء. يعنى حدود دہ پانزده سال 
قبل» سالهايى بود كه يس از يايان جنگ تحميلى عراق 
سياسى و اجتماعى ايران و ايرانيان با خارج از مرزها 
روزبه روز بيشتر می شد و مردم راههاى بيشترى 
در همان سالها عدداى كه به اين فرصت پیش أمده و 
اين ارتباطات رو به گسترش به جشم راهى برای 
دستیابی به درامد بيشتر نگاه می کردند. يس از مدتی 
يرس وجو و كشت و گذار در اطراف دنيا به اين نتيجه 
رسيدند که اگر برای ایرانیانی كه حدود یک دهه به 
امكان مسافرت به ديكر كشورها و تماشاى بقيه 
مشغول شوند. مشتريان زيادى به دست خو‌اهند 
آورد كه نتيجهاش درآمدهای فراوان خواهد بود. به 
اين ترتيب هر روز و هر شب اين عده به دنبال شهرها 
برای ايرانيها داشته باشد و هم برای ايرانيهايى كه به 
خاطر شرايط جنك. از درامد فراوانى هم بهره‌مند 
نبودند. امكان سفر به اين شهرها و كشورها با 
هزينهاى اندك فراهم شود. يكى از اولين جاهايى كه 
همه اين شرايط راداشت. همسايه شمالی ايران -تركيه 
- بود. كشورى كه هم از راه هوا و هم از راه زمین. 
امکان ورود به ان وجود داشت. برخلاف اكثر 
کشورهای جهان, نیاز به گرفتن ویزا برای ورود به 
أن را نداشت انواغ هتلها و مراکز گردشگری و تفریحی 
با قيعت فلى رباد یا کم راهم داشت وتمام اين مزایا 
در کوتاهترین فاصله با ایران نيز قرار داشت. 

بابه دشت آوردن ابن اطلاعات. مدتی نگذشت و 
در سال ۸۳ به گزارش سازمان گردشگری ترکیه ۱۱۹ 
ایرانی به صورت برنامه‌ریزی شده به اين کشور 
سفر کردند. تا اینجای ماجرا همه چیز طبیعی يود اما 
از اینجا به بعد هرجه به پیش می‌رویم. ماجرا 
(۷۲ تا ۸۲ هجری) یعنی در یک دهه پس از مسافرت 
چهانگردان و گردشگران ایرانی به‌طور سازماندهی 
شده به تركيه. اين عدد به ۴۹۳ هزار نفر در سال 
گذشته رسیده است و به عبارت دیکر در سال گذشته 
نکته بعدی اينكه نه‌تنها تعداد گردشگران ایرانی که 
راهی ترکیه می‌شوند نسبت به ۱۵ سال قبل تفاوت 
اشکاری کرده بلکه به نوشته یکی از معتبرترین جراید 
اين کی حايقاة اس كر دشكران كاماز کشر کر لاه 
به اين شكل كه اكر كردشكران ۱۵ سال قبل بليت سفر 
نه تركية را از ابران می‌گرفتند. گردشگرانی بودند 
صرفه جو که نشانی ارزانترین هتل‌ها را از ترکها 
می‌گرفتند و به دنبال پیدا كردن ارزانترین راہ برای 
رساندن خود به ترکیه می گشتند. امروز دیگر 
7 کر رن اراس ترک راز 
گردشگران اروپایی تشخیص داد. چرا که بسیاری از 
انها نه تنها ظاهری كاملا شبیه به اروپایی‌ها دارند 


بلکه دیگر آدرس هتلهای ينج ستاره را می‌گیرند 
و هیچ اباي ار مسافرت هوای نا هوساهای 
لوكس به ترکیه را ندارند و اینها همگی سبب شده 
كه ایرانیها طی يك دهه. به ولخرج ترین گردشکران 
از نظر مردم ترکیه تبدیل شوند! نکات عجیپ به ایتجا 
هم ختم نمی‌شود. جرا که طبق ادعای همین روزنامه 
ترك زبان. مدیران اژانسهای مسافرتی ترکیه 
معتقدند. با ادامه این روند. تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی 
(۱۳۸۳۴ هجری) سالیانه ۱ میلیون ایرانی به ترکیه سفر 
خواهند کرد که صدها میلیون دلار به اين کشور 
هدیه می کنند. 

هديه يولهاى ایرانیان البته تازه از اینجاست كه 
شروع می شودہ جرا كه يس از سالها رفت و آمد 
هنكامى كه شمار ايرانيان مسافر به تركيه به نيم 
ميليون رسید. تعدادى از این نيم ميليون نفر متوجه 
شدند كه بسیاری از مدلهاى يوشاك و لباس مورد 
علاقه نسل جوان ايرانى در تركيه به قيمت ارزانی 
قابل خريدارى است و از آن مهمتر اينكه راههاى 
بسيارى هم وجود دارد كه این لباسهاى يرمشترى 
را بدون انكه به دولت ايران خبر بدهند و بخواهند 
خرجی برای كمرك و ماليات بپردازند. به خیابانهای 
تهران و ديكر شهرهاى بزرك ايران برسانند و با 
قيمت هاى جند برابر به فروش برسانند و به اين 
ترتيب ظرف جند سال گذشته قاچاق پوشاک از 
تركيه به ايران به آنجا رسيد که وزارت بازركانى 
مجبور شد برای آنکه دست كم تعدادی از اين لباسها 
از طریق قانونی به کشور وارد شوند و چند تومانی 
عوارض بازرگانی به دولت بپردازند. عوارض کمرکی 
نوشاف راب ای ترك نا ع درد كافك داد و هنته 
گذشته اعلام كرد اكر لازم باشد اين عوارض راتا ۴۰ 
درصد هم كافش نے دم تا قاچاق پوشاک از ترک 
پایان یابد! و با شناختی که از اين وزارت محترم 
بازرگانی پیدا شده است (وزارتخانه‌ای که عوارض 
ورود خودرو را طی چند ماه از ۱۷۰ به ۱۳۰ درصد 
ى00 
را برای يوشاك تركيه به ۲۰ یا ۱۰ درصد هم کاهش 
دهد. هرچند این کاهش عوارض ممکن است باعث 
شود مقدار لباسهایی که از ترکیه به ایران وارد 
می‌شود. از گذشته نیز بیشتر شود و باز هم پولهای 
بیشتری از ایران به ترکیه فرار کنند. اما يس از 
كردشكران ایرانی و پولهای ایرانی, این همسایه محترم. 
به سراغ اقتصاد داخلى و منابع بزركتر امده است. 
قرارداد ايجاد ايراتور دوم تلفن همراه درايران كه قرار 
ای ترسط ان تكدان هی ماه 
براير تعداد فعلى 
برسد نیز يس از 
بررسیهای 
يسيار يه 
شركعنتى 
می رسد كه یکی 
ان اعضاى مهم 
ان رک ان 
ترک سل» است. 
شمسايه محترم 
پس از اينها به 
سراغ آسمان 
ايران هم رفته 
اوحت و کے 
قرارداد دیگری. 
ساخت و تجهیز 





































< لحظه پیش از اغاز تجمع؛ پیام 
رئيس جمهور برای تجمع کنندکان» 
همه چیز را متوقف کرد 


در اين كشور. مسافران ايرانى 
را از اروپاییان تشخيص 


نمی دصيد. انها سسراع 


9ر در 


بخشی از 

فرودگاہ چم ۱ های ۵ تاره ۱ 

ددن الملل ے 

ا ۱ ند و با 

ا رام ىكيرند ود 
کے مہ00 

(بزرگڌ س 2 می کنا .72 

فرودگاه کشورا 


نیز به یک شرکت 

تركيهاى واگ‌ذار 

می‌شود. هر چند يس 

2 سج 

سروصدای زیادی ایجاد 

شد و این فرودگاه هنوز هم 

به خاطر اعتراض عده‌ای به 

حضور شرکتهای ترکیه در 

ساخت و تجهیز اين فرودگاه 

افتتاح نشده است. در برابر همه 

اينها ایران چند سال پیش موفق 
yT‏ ں1 کے تہ 
ايران كاز بخرد. گازی كه هرجند 
هفته یکبار, یکی از مقامات بلنديايه 
تركيه به يكى از مقامات بلنديايه 
ايران نامهاى می نویسد و به طرف 
ايرانى می‌گوید: اگر می خواهيد باز هم 
از شما كاز بخریم. بايد باز هم تخفيف 
بدهيد! اينها جيزهايى بود که یک ایرانی 
توانست درباره اين همسايه محترم 


ت روح و ده 


ادا 


ہی اشخاص معلوم می كرود 


بنویسد. اما نمی دانم هنگامی که یک 
روزنامه‌نگار ترکیه هم بخواهد مطلبی 
درباره ايران بنویسد. چیزی برای نوشتن 


شال 


کے 
۲ للق 


كيين 7 


کے 


٭ حضوت محعواص») 








بالاخره روز خبرنكار هم از راه رسید. شنبه ۱۷ 
مرداد را می‌گویم(!) خوب شما حق دارید چیز زیادی 
از این روز بزرگ -روز به شهادت رسیدن صارمی 
خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در کابل ۔ 
ندانید. چون اصلا تبلیغی روی ان نمی‌شود. يا اينكه 
اگر هم دو خبر ناچیز در تلویزیون يا رادیو اعلام شود 
برای اين است که یک موضوع سیاسی را پوشش 
E‏ جتماعی را درحالی که خبرنگاران 
بزركترين حلقه‌های ارتباطی جامعه هستند و امروز 
می بينيم که قلم انان به حقوقهای ناچیزی که ماه به 
٣٣‏ کت رس 

اما امروز موقع این حرفها نیست. بلکه بايد مثبت 
نگاه کرد و مثبت نوشت تا اين روز ختم به خير شود 
و به شب برسد و تا سال دیگر هم خدا بزرگ است. 

يس من هم به نمایندگی از سوی شما به ميان 
خبرنگاران می روم تا سراغی از آنها بگیرم تا امروز 
انهایی که «مى نویسند»». «حرف» بزنند! 


وا بحد از ۲۷ سال كار روزنامه‌نگاری 
۴ | اکر دوبارہ متولد شوم سراغ کار 
لبوفروشی | می روم تون 
٩‏ تداقل استرس کاری ندارم 


نفر اول که قرعه گفت وگو به نامش زده می‌شود. 
آنقدر توی خودش فرو رفته که اصلا توجهی به 
15 ارد: اما بالاخره اولین سر ال او را شوكه 
می‌کند و به وجد می آید تا حرف بزند... 

»روز خبرنگار از راه رسید حال شما چطور 
است؟! 

او که مردی ۴۷ ساله است و ۲۷ سال سايقه کار 
روزنامه‌نگاری دارد. می گوید: 

SELLE‏ ما سک 

¢ چرا؟ 

۶ چون وضعيت حقوقمان آنقدر وحشتناک 
است که دیگر رمقی برای در حافظه داشتن روز 
خبرنگار نداریم. 

»به طور متوسط چقدر کار می‌کنید؟ 

۶ تا ٩‏ ساعت در روزء اما ۲۴ ساعت استرس 
داریم. 

# استرس به جه چیزهایی برمی‌گردد؟ 

© © مهمتر از هر چیزی به قوانین در ارتباط با 







کار روزنامه نگاری. روشن نبودن خط قرمزهاء 


6 شماره‌۳۱۴۸ 


امکانات ناچیز خبرنگاران و... 

»بعد از ۲۷ سال کار روزنامه‌نگاری اگر دوباره 
متولد شدید سراغ جه کاری می‌روید؟ 

© «#لبوفروشی! باور كنيد خیلی بهتر از این کار 
است. چون حداقل استرس و زندان ندارد. 

» جايكاه اجتماعى خبرنگاران را چطور 
می بینید؟ 

٭ »اين شغل از نظر جايكاه اجتماعى بالاست. 
ولى موقعيتها را جيزى جز شخصيت فرد 
نمی سازد. درحالی که وقتی خبرنگار جماعت 
چشمش به حوزه‌اش دوخته باشد. و حقوق بگیر 
حوزه اش باشد دیگر همه چیز روشن است. 

»با مسوولان حرفی ندارید؟ 

© چرا زیان آور بودن حرفه خبرنگاری را 
خودشان تصویب کردند و خودشان انقدر سنگ 
ی ری OE‏ 
روز بايد به خودمان تسلیت بگوییم. چون بالاخره 
برای کار بايد انگیزه باشد و وقتی انگیزه را ازهر فردی 
بگیری شکنجه روحی برایش ایجاد کرده‌ای و... 

او این حرف را می‌زند و بعد از کلی نگرانی 
می‌گوید راستی شهاب جان. يسرم را فراموش نکنی 
در فکر پیدا کردن کار برایش باشیء پسری که 
سریه زیر است. ساکت و آرام است. کامپیوتر را در 
7928 انا 
بیکار است. 

راستى شما كارى برای پسر اين خبرنگار سراغ 
نداريد. من هميشه اخلاقم اينطور است. يعنى وقتى 
از شما سؤالى می پرسم موضوع بحثم ناخودآگاه 
تغيير می كند پس بهترين روش برای تغيير بحث 
يرسيدن نظر يك خانم خبرنگار است تا این بار ببينيم. 


خانم هاجه مى كويند! 


خبرنگاری قرار می كيرد با تعجب می‌گوید: مادرم هم 
صبح قبل از امدن به اداره به من تبریک گفت. خيلى 
٭ البته این خيلى ممنون را بايد من می‌گفتم به 


خاطر قياس كردن او اما از آنجا كه من آدم باحجب و 
حيايى هستم پرسیدم:) بااین شغل زيباجه م ىكنيد؟ 
است و هيج اميدى به ديدن ناجى هم ندارد! 

»آخه چرا اينقدر نااميد؟ 

© » خودتان هم كه يا اين ال اشنا فستين 
كار قرار می‌گیرم تا زمانى كه مطلب داخل مجله يا 
روزنامه جاب شود دغدغه من ادامه دارد. بگذریم از 
اينكه امكانات كارى هم نداریم. حالا امنيت شغلی 
بماند كنار. ولى به نظر شما اختصاص دادن یکروز به 





عنوان روز خبرنگار دردی را دعوا می‌کند؟ اگر قرار 
است کاری انجام شود بايد از شعار به دور باشد. من 
وارد مطبوعات شدیم. اما ان بنده خدا هرکجا که 
دست گذاشت بسته شد. از سلام گرفته تا وقایع 
اتفاقیه. 

»خودت دوست دارى در اين شغل بمانی؟ 

٭٭ اگر شرايط مطلوب باشد چرا كه نه؟ اما با 
اين شرايط دست و دل آدم به كار نمىرود. 

٭آیندہ را چطور می‌بینید؟ 

» مثل یک کارمند معمولی بازنشسته 
بازنشستگی برسم!! 
کردم يك خبرنگار انرژیک خانم را به صحبت بکشم 
شاید کمی از اين حال و هوا بياييم بیرون و او کسی 

+ مه 3 ۰ 0 
حوانبر ین عضو مطبوعات! 

البته او وقتی که كارش را در مطبوعات شروع 
کرد جوانترین عضو بود. و آمروز با ۳۱ سال سن و 
کار ثابت ندارد چون از لحظه‌ای که وارد تحریریه 
می شوم تا موقع رفتن به دلیل تعدد مسوولیت‌ها 
بايد یک ضرب بدوم و تازه وقتی کار تمام می شود 
نگرانی کارهای انجام شده (زیرچاپ) و کارهای انجام 
ششده ۱۳۲ چاپ) رهایم نمی کند. 

گذشته از اين بنده مربی تيم والیبال خانم هاى 
خبرنگار هستم و وقتی محل کار را ترك می کنم سعی 











می كنم به هر طريقى شده همكاران علاقه مند 
خودمان را که هيج تحركى ندارند به تحرک و ورزش 
وادارم تا زندكى شاد و بانشاطى داشته باشند. 

ساعتهای فراغت را جه م ىكنيد؟ 

© گر ساعت فراغتى باقى بماند كتاب 
می‌خوانم. با اينترنت كار می كنم و باز هم مطلب 
بی سو 

»در مورد اينده شغلتان جه نظرى دارید؟ 

O‏ سے تام ها 
بدهد. شايد در آیندہ عنوان دبيرسرويسى رابگیرم و 
يا اينكه ضمن حضور در فعالیت‌های سياسى خارج 
از محيط کار داراى مسوولیت‌های بالاتر شوم چون 
E‏ ۳ ۳ ۱۳۳۳ ۱3۳۳ مهو 
کے 

٭خاطرہای برای این موارد هم در ذهن داريد؟ 

© »در موقع جنك بوسنی بود كه آن روز خيلى 
دوست داشتم به منطقه جنگی بروم. اما وقتى مساءله 
را مطرح كردم مسوولان نشريه خنديدند(!) كه اولا 
شما سنت کم است (چون ۸ ساله بودم) و دوماً که 
خانم هستی و امکان حضور در جنگ برای خانم‌ها 





اما واقعاً موقعیت خانم‌های روزنامه‌نگار خیلی 
موقعیت خوبی نیست و من همین جا برای تمام انها 
ارزوى موفقیت می کنم [تنها کاری که می‌شود کرد] 
و هنوز يشت ميز کارم ننشسته ام که یکی از همکاران 
بهترین سوژەام رابه من معرفی می کند و ان کسی 

ای کا سالك است و از هشت صبح 
تا هفت شب يك بند می نويسد و می خواند و تنظيم 
مى كند. پس اولين سوال خودش شکل می‌گیرد: 

٭جطور بعد از ۳۵ سال كار بازنشسته نشدهايد؟ 

بدا ا همه تال دک اعضاى 
يدنم جزبی ان كار شدہ به محيط عادت كرددام و 
دورى از اينجا برايم ناممكن شده. كذشته از اينكه 
جون قبلا در محل ديكرى خدمت مىكردم و سنوات 
خدمتم متناوب نبود هنوز امكان بازنشستكى ندارم 
۳۷٥7٦‏ ۷اک ا ۱ 

٭سال آخر چی؟ 





سال آخر اعتیاد(!) اعتیاد به کار, به همکار و. 

#اكر بعد از ۳۵ سال كار قرار باشد دوباره شغل 
انتخاب كنيد جه كاره مى شويد؟ 

© گر جنين موقعيتى ایجاد شود دیگر کار 
سای راید وان یک سمل کیت ار 
نمی‌کنم. بلکه اول شغلی انتخاب می کنم که مرا تأمين 
کند و در کنارش به شغل روزنامه‌نگاری می‌پردازم. 

© یعنی کار روزنامه‌نگاری بعد از اين همه سال 
هرا رن تس اه 

مہ مم ا ا 
بالاسرىها نیست. بلکه گاھی خود همكاران 
۳ چنین مشکلاتی می‌شوند 
و به حیثیت کار روزنامه‌نگاری لطمه وارد می کنند. 
البته بحث من تنها به نظام کنونی برنمی‌گردد. چون 
من در نظام پیشین هم این کار را انجام می‌دادم و 
موارد بسیاری دیده‌ام كه کار را با مسائل مالی گرہ 
زده اند.درحالی که من فکر می کنم هیچ مطلبی نباید 
جهت کار یک روزنامه‌نگار را تعیین کند و خبرنگار 
بايد تنها برای مردم و برای خبررسانی صحیح تلاش 
کند و حتی يك آگهی هم به دلیل پولی که به نشریه 
می‌رساند نباید به نشریه تحمیل شود. 

هشنیدم,دجارببیماری,شده‌اید؟ 

© »يله متأسفانه تیروییدم مدتی است که 
تحریک شده. می‌گویم مدتی. ماجرا مربوط به ده 
نا اس رک ار ی دا 
لاغرى از نوع رژیمی‌های امروزی نه. بلکه از نوع 
کگرسنگی کشیدن و کار زیاد(! رد کمی دچار 
تورم شده و من دنبال آن بودم تا ببینم چطور اين 
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4 حالا چطور این مشکل حل می‌شود؟ 
مشکلی از نظر سلامت ایجاد نمی کند. اما اگر 
مسوولان نشریه يا انجمن صنفی روزنامه‌نگاری 
بخواهند مرا بدون اين تورم كردن ببینند. بايد ۱/۵ 
میلیون وام به من بدهند تا عمل زیبایی كنم و با 
گردنی زیباتر این یکسال را در محیط کار حاضر 


5 


٭مشکل تحريك نيروييد به جه مسائلى 
برمی گردد؟ 
© پزشک متخصص بعد از چندین آزمایش 
كفت فقط «استرس» بايد از كار شما حذف شود و 
حالا هم مقداری قرص داده که باید تا آخر عمر آنها را 
مرک 


دنبای خبرنکاران 


.. و من وقتی از دنیای خبرنگاران بیرون آمدم 
7 که ارت یو 
دست نوشته ها را بخواند و مسوولیتی هم داشته 
۸۹ ۹ 9 را هت 
مطبوعاتی ما و بخصوص خود بنده ایجاد نشود. 
٦‏ 5 بت نت 

از این گذشته وقتی كمى دقیق‌تر فکر می كنم به 
این نتيجه می رسم كه کال 0130:7110 
شادىآفرين و وسوسهانكيز است و من یکی به کارم 
و نوشتن عشق می‌ورزم. حالا زندگی هر طورى که 
سات اہ اك كرت گت 
رد شدن از طرح ترافيك هم اعتبار نداشته باشد! 


استرس کار ما شبيه استرمن ‏ ا 
فردی است كه درعال غرق | ا 
شدن است وامیدی به پیدا ۷ 





باور كنيد جدی می‌گویم. چون من در انتهای 
گزارشم اصلا قصد شوخی ندارم و دوست دارم 
8 +0" 

"" ۶٢ 

اسمان مال من است. 

ينجره. فکر «قلم» عشق. زمین مال من است 

جه اهميت دارد. 

گاه اگر می‌رویند 
قارچ‌های غربت؟! 
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محمد سروش 


سو : ظن ده حر هه خر نگاو ۱ 


از ۱۷ مرداد جند سال پیش كه شهيد محمود 
صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی 
(ایرنا) در افغانستان و به دست اشغالگران طالبان به 
شهادت رسید. اين روز به نام خبرنگار نامگذاری و 
هر ساله گرامی داشته می شود و در این روز 
سخن‌های بسیاری درباره اين حرفه به ميان می‌اید. 
از رسالت خبرنگاران. اهمیت و نقش مؤثر آنان در 
عرصه خبررسانی مسوولانه و مشکلات فراروی 
اين حرفه گرفته تا تحلیل‌ها و اظهارنظرها 
درخصوص مسائل حاشیه‌ای فعالیت خبرنگاری اما 
حرفه خبرنگاری که به طور مستقیم با مسائل و 
ہے ےت تم رھ جا 
بهكونهاى جارجوب فعاليت آن روشن كردن و 
تاباندن نور به بخش‌هایی از فعاليت اركان حكومتى 
است به طور ناكزير با زیرمجموعه‌های مختلف 
سياسى و اقتصادى نظام حاكم در تعامل مستقيم و 
مواجهه انتقادی قرار مى كيرد لذا از این زاويه بستر 
مناسبى براى شكل كيرى رابطهاى جالشى ميان 
صنف خبرنگار و مسوولان حكومتى كه مورد 
توجه براى كسب خبر از حوزه فعاليتشان قرار 
كرفته اند. تشكيل می شود. وجود جنين جایگاھی برای 
خبرنكاران باعث شده هم اهميت و حساسيت فعاليت 
در اين بخش روشن شود و هم بهطور ناخودآگاه 
نوعى سوءظن در مواجهه با فعاليت خبرى 
000 
در كشورهايى كه دموكراسى و چارچوبھای 
مردم‌سالارانه در مراحل ابتدايى می‌باشد و اين گونه 
سازوكارها هنوز نهادينه نشده است. خبرنگار و 
جایگاه حرفه ای أن هنوز به درستى شناخته شده 
نیست و بینش صحیح پیرامون فعالیت خبرنگاران 
شکل نگرفته است. وجود دیدگاهی که خبرنگاران را 
عناصری «مزاحم و دارای کنجکاوی منفی» می‌داند 
در سطح حاکمان اصولاً از نبودن نگرش صحیح و 
ام رت ات ظا مسا 1 
حکایت دارد. در یک نظام مردم‌سالار که مطبوعات 
به عنوان رکن چهارم در آن مطرح باشد به‌طور 
طبیعی خبرنگاران که وظیفه تهیه مطالب و محتوای 
مطبوعات را عهده دارند از جایگاه حرفه‌ای خاص و 
دارای اهمیتی برخوردار می‌شوند. اگر مطبوعات را 
در کارکرد تعریف شده‌اش بسان نورافکنی بدانیم 
کیں ۱ O‏ سک فار 
تک ا الك 4 ۸/0 
كه بار اصلى اين وظيفه و 
رسالت را عهدهدار می شوند اهميت ويزه داد و كار 
انان راارج نهاد. از آنجا که كار خبرنگاران در مواجهه 
مستقيم با حاکمان قرار دارد این حرفه در بسيارى از 
كشورهاى جهان به عنوان حرفه سخت و زیان آور 
در سلسله مراتب مشاغل به رسمیت شناخته شده 
ات را ان را ی كارت اران 
را حرفه سحت و زيان ایر دائشک و براى أذ 
تسهیلاتی قایل شد. امار بالای تلفات و ۷ 


يس بايد به خبرنگاران 


شماره ۳۱۴۸ 





روژی به کم 





جدى كه خبرنكاران در نقاط مختلف جهان بويزه در 
كشورهايى كه اين حرفه هنوز به درستی درک نشده 
است نشان می دهد كه كار در كسوت خبرنگار هنوز 
دارای مشکلات و سختی‌های يسيار است. 


هرق زودرس خبر كار أن 

تد يك يز روهش ۲۰ ساله ان بے دف که ۷۰ 
درصد خبرنكاران قبل از اينكه به سن بازنشستگی 
برسند جان می‌سپارند. فرسوده شدن سريع جسمی, 
متشنج بودن كارهاى خبرى و فعاليت مداوم 
كاركنان شاغل در اين حرفه از دلايل مرگ زودرس 
خیرنگاران ذکر شده است. مو سسه دين المللی 
مطبوعات (828) در سال ۹۵ به مناسيت روز جهانی 


آزادی مطبوعات خبرنگاری را یکی از خطرناک‌ترین 


مشاغل جهان توصیف کرد. آمارهای ارائه شده از 
دیدن و در مواردی از دست رفتن خبرنگاران در 
اقصی نقاط مختلف جهان حکایت دارد به‌گونه ای 
که اين حرفه طی سالهای اخير به یکی از يرتلفات ترين 
خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیاری را می‌توان در 
وظیفه و رسالت خود که 
روشنگری و اطلاع‌رسانی 
به افکار عمومی و جامعه 
است عمل می كردهاند. 
درایران روز ۱۷مرداد 
روز خبرنگار نامیدہ شدہ 
و در این روز از مقام این 
گروه از انسانهای فعال در 
قدرشناسی می شود. در مراسم ویژه امسال نکته 
درخور توجه اهتمام و توجه خاص رئيس جمهورى 
سالهاى قبل امسال و درحالى كه اقاى خاتمى در سفر 
خارج از كشور بود ييامى را خطاب به خبرنگاران و 
فعالان عرصه خير صادر کرد و دران از عظمت كارى 
در ييام رئيس جمهور آمدہ بود: «تاريخ تحولات 
دوره‌های حساس, با تاريخ روزنامه‌نگاری درهم 


به دشواری می‌توان بدون گذر از روند تحول و فراز 
و نشیب های عرصه مطبوعات بازشناخت. بدون 
تردید جه در تکوین و جه در رشد مطبوعات ایران 
جوانب فرهنگی. سیاسی و حقوقی تأثیراتی مهم 
داشته اند. نسبت ميان وضع مطبوعات با ساخت و 
بافت قدرت سیاسی و نیز موقعیت نهادهای مدنی. 
نسبتی وثیق و روشن است.» 

در پیام رئيس جمهوری همچنین یادآوری شده 
است: «تردید نکنیم که زیستن در جهان امروز 


ڈگ کات و و قم می چک 


نتبحه یک پو هش ۰ سالہ 
e‏ می د هد که ٠‏ در صد 


خرنگاران قل از إبشكه به 


سن داز دت دنگ در سند 
حان می سيار ند 








نيازمند سلامت نظام اطلاع رسانى و طبيعتاً وجود 
کرات راد مسقل یر شار است براي ره 
اين مهم بايد بتوانيم فضاى مطبوعاتى کشور را از 
حت ات تاج نل لاسي لد 
سازيم. رشد و بلوغ انديشه به محيطى مطمئن و 
اميدوار نا دارد و من متأسفم که جامعه مطبوعاتی 
ما در عمل از این ضرورت فاصله دارد... من به قلم. 
قدرت و انديشه نیروهای دست اندرکار عرصه 
مطبوعات و جوانان برومندی که در اين وادی ره 
صد ساله را پیموده‌اند. اميد فراوان دارح.» 


أذ أدى دک اصل است 


در روز خبرنگار همچنین وزير ارشاد آزادی را 
هم طراز با وحدت و حفظ تمامیت ارضی در قانون 
اساسی خواند و گفت: «از نظر وزارت ارشاد ازادی 
یک اصل است. وی درياره تعطيلى مطبوعات واتار 
وهی 00و9 سر 
نداشتن امنیت شغلی روزنامه‌نگاران شده است. زیرا 
تعداد زیادی از حرفه روزنامه‌نگاری ارتزاق می کنند.» 

در صنف روزنامه‌نگاران و خبرنگاران آنچه طی 
ای ات بت لاط سر شب 
موضوع ناامنی شغلی و فشارهای مختلفی است که 
از این مسير به انها منتقل می شود. توقیف‌های متعدد 
ها E‏ 
عرصه روزنامه‌نگاری را 
به یکی از پرتنش‌ترین 
و اضط راب اورترین 
فعالیت ها تبدیل کرده 
ای امار را شدة 
حکایت از این دارد که بیش 
از یکصد نشریه طی چهار 
سال گذشته به محاق توقیف رفته و به‌واسطه ان 
بیکار 
شده‌اند. روند توقیف‌ها از سال ۷۹ آغاز شد و هرچند 


در یک سال اخير تا اندازه‌ای اين روند کند شده اما 
همچنان ادامه دارد. اردیبهشت ۷۹ که در ان چندین 
نشریه توقیف شد برای هميشه یادآور خاطراتی تلخ 
برای ارباب قلم و کسانی که قلم خود را در خدمت 
کمک به گردش ازاد اطلاعات قرار داده‌اند. بوده و 
خواهد بود. 

حجت الاسلام ابطحی که در آن روزها رئيس 
دفتر رئيس جمهور بود خاطرات آن روزها را اینگونه 
بیان می‌کند: «سال ۷۹ بود. نمایندگان مجلس ششم 
انتخاب شدة يو دنب اما مكلش یت هدور جا 
افتتاح نشده بود و مجلس پنجمی‌ها سر کار بودند. 
فشار زیادی بر وزارت ارشاد يود که مطیوعات را 
مهار کند. چندین جلسه رئيس جمهور با مسوولان 
ارشاد گذاشته يود تا در برایر فشار قضایی از داخل 
مشکل حل شود. آقای رئيس جمهور به چند نفر از ما 
ماموریت داده يود که برای حل این مساله جلسه 
بگذاریم. در اولین جلسه‌ای که عصر چهارشنبه‌ای 
در دفتر من تشکیل شده بود عده‌ای برای پیدا كردن 
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راه‌حلی آمده بودند تا روزنامه‌ها تعطیل نشوند و 
درعین حال حساسیت‌ها هم مورد توجه قرار گیرد. 
جمعی که حاضر بودند. کسانی بودند که روزنامه‌ها 
هم می‌پذیرفتند به حرفشان عمل کنند. به گمان اينكه 
اين راه كم هزينه بیشتر به نفع کشور است. از عجایب 
روزگار اينكه درست در همان وسط اولین جلسه 
منشی دفتر چند ورقه فاکسی آورد. فاکس‌ها را آقای 
شهیدی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برای مافرستاده 
بود که در هریک حکم تعطیلی یک روزنامه امده بود... 
یادداشتی برای اقای خاتمی فرستادم. روزهای بسیار 
سختی را می گذراند. در پاسخ یادداشت مفصلی 
فرستاد که فعلا از آن می‌گذرم. درنهایت نوشته بود به 
آقای هاشمى شاهرودی بگویید. نزدیک مغرب بود. زنك 
زدم بالاخره ایشان را پیدا کردم. فرمودند که از مسأله 
ایت الله شاهرودی ماندیم.» 

قار دچ نسلی 
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بازتاب مسائل و 
بحث های روز خبرنگار 
200۶۷۷ 
اع نا 
بیشتر روزنامهها بدان 
يرداختند. از خلال سرمقالهها و یادداشت ها نیز 
تعدادی از روزنامهها موضوع را با دید خود مورد 
تكليل قرار :نادت و برا ان رت تید 
همبستگی در سرمقالهاى به قلم مدير مسوول خود 
تحت عنوان «كزينشكران» نوشت: «رسانههاى جديد 
امروز آینه تمام نمای انعکاس رر يدادها: حوادث و 
واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی نیستند. بلکه نقش 
آنها آفریننده واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی نيز 
می‌باشد و به برداشت افراد هویت می دهند و اين 
مساله سیب شوه نا در بارهای از موارد حتاحنان 
قدرت با رسانه‌هایی که بی پرده واقعيتها را در 
معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند سر 
ناسازگاری داشته باشند.» 

روزنامه ایران نيز در یادداشت «فرصتی برای 
برپایی عمارت مطبوعات» نوشت: «تاریخ مطبوعات 
تارك صلی گشسشستہ ابت که شی قاط انا 
قلم‌ها و اندیشه‌های أن با توفان حوادث بریده شده 
است. فاجعه انقطاع نسل هاى روزنامه‌نگاری ريشه 
در ضعف و عدم استقلال نهاد مطبوعات دارد. نهادی 
كه ماهيتاً متعلق به جامعه است اما به حکم تقدیر و 
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این حرفه طی سالهای آخیر به 
بکی از پر تلفات تربن 


حر فه های کاری در سطح 
حهان قىدیل ید ۵ اس 








غفلت اهل قلم در قلمرو حكومت قرار كرفته است. از 
دو گروهی که در تاريخ ايران به تاسيس روزنامه 
ميادرت كردهاند اين سياستمداران وصاحيان قدرت 
بودند كه همواره نسبت يه روشنفكران دست برتر 
داشتهاند. اين قصه به صورت غم انكيزى در دووان 
ماهم تكرار شد.» 

در اين ميان روزنامه همشهری گزارشی از روند 
تحولات مطبوعاتی طی چند سال اخير ارائه کرد و 
طی ان کارکرد سیاسی و حزبی مطبوعات را مورد 
نقد قرار داد. اما روزنامه كيهان طی یادداشت روز خود 
با عنوان «رسانه. سیاست و سرمایه» فعالیت های 
خیری در عرصه‌های مختلف را مورد کاوش قرار 
داد و فریب کاری را یکی از روشها در عرصه خبر 

در یادداشت كيهان امه ات می انت 
يايقافى برای اهانت 
دروغ پراکنی و مشوش 
نمودن ذهن جامعه تبدیل 
شده‌اند و دلیل اصلی آن هم 
در وابسته بودن 
گردانندگان این نشریات يه 
حفیقی و حقوقی. دروغ پراکنی. همسویی با خط 
تبلیغاتی دشمنان ملك و حتی اهانت به مقدسات و 
که به خاطر ارتکاب چنین تخلفاتی به پای ميز 
محاکمه کشیده می‌شوند داد و فریاد برمی آورند که 
دموکراسی نیست و ازادی از دست رفت!» 

از طرف ديكر روزنامه شرق در سرمقاله ای با 
عنوان «لغو مجازات توقیف» با توجه به اثار جانبی 
مطبوعه (به جز مدير مسوول) مرتکب تخلفی 
أن هستند نوشت: «مجازات توقیف مطبوعات در هر 
حال حتی به فرض اينكه با طی روند قانونی صورت 
گرفته باشد حکمی غیرعادلانه است و در پاره‌ای از 
موارد با نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی 
برخورداری از عدالت و حقوق تصریح شده در قانون 





نوسان وزن مشكل ساز است 


دانشمندان هشدار دادند کم و زياد شدن 


وزن در دوره‌های مکرر که باعث نوسان 
وزن می‌شود باعث آسیب‌های جدی روانی 
و جسمانی در زنان می‌شود. 

اين بررسی‌ها نشان می‌دهد کم و زياد 
شدن وزن بدن به علت دنبال كردن مقطعی 
برنامه‌های لاغری» باعث کاهش شدید 
سلولهای سامانه دفاعی می‌شود که نقش 
مهمی در پیشگیری از ابتلا به سرطان دارند. 

بررسی نشان می دھد در زنانی که دو 
بار يا بیشتر از ۱۰ پوند از وزن خود را کم 
کرده‌اند و سپس با گذشت زمان این میزان 
به وزن انها افزوده شده است. میزان اين 
سلولها در سامانه دفاعی بدنشان به شدت 
کاهش می‌یاید. درحالی که اين میزان برای 
زمانی که نوسان وزن بدن آنها تغییر 
ناچیزی داشته است تغییر محسوس نکرده 
بود. همچنین زنانی که برای کاستن وزن 
خود بیشتر از شیوه‌های لاغری استفاده 
مى كنند و با گذشت زمان دوباره چاق 
می‌شوند پس از گذشت زمان دچار چاقی 
و اضافه وزن خواهند شد. 

دانشمندان توصیه می‌کنند. به جای 
به‌کار بردن برنامه‌های لاغری مقطعی که 
يس از مدتی وزن کاسته شده دوباره 
اضافه می شود. زنان به دنبال تغییر در 
برنامه غذایی خود و تحرک بیشتر 
جسمانی باشند. 


مواظب باشید احساسانتان لو نرود 


محققان آلمانی می‌گویند. می‌توانند از 
راه مردمك عفد افر اه احساسای نها را 
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تشخيص دهند. 

پزشکان دانشكاه آزاد برلين معتقدند 
مردمکھای جشم انسان می توانند 
اخستانشات او اقاش کتتق. 

اين يزوهشكران با اندازه‌گیری و ثبت 
میزان تنگی و گشادی مردمک چشم 
به‌طور مثال در هنكام مشاهده فیلم‌ها و 
بازیهای مختلف. در روشی محاسباتی 
ج سک يه اإرنياط N‏ 
وک ام أقران ہی سر 

بريايه این گزارش» در این روش كه 
توسط هييوتالاموس مغز مردمك به کمک 
عضله عنبيه جشم تنگ و گشاد می‌شود. 
با اندازه‌گیری قطر مردمک در یک روش 
بحم سد ھت تھتکت 
روشتات مصط اذكتنيت احساسات اقراد 
اطلاع حاصل می‌شود. 
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٩‏ توضيح: حقيقت این است که برای یک 
نويسنده ان هم نويسنده داستان زندگی ادمھا ۔ 
داشتن تعدادی فک 9 فاميل كه ناقل 9 راوى 
زندكينامه دیگران برايش باشند. نعمت بزرگی است 
واين نعمت البته كه در مورد من كاملاً صدق می کند. 
مادرزنی دارم مهربان . به حضرت عباس از ترس 
لنکه کفش اين را نمی گویم .مهربان و بی ازار و حتی 
رفیق. تا جايى که هرازگاهی وقتی حس می کند به 
لحاظ تهیه مضمون داستان زندگی‌های جذاب دچار 
مشکل و کمبود شدهام. به دادم می‌رسد؛ به سراغم 
می اید. چند ساعتی کنارم می نشیند و همچون 
«شهرزاد قصه گو» چند ماحرا را که در طول شصت 
و اندی سال زندگی‌اش با انها برخورد کرده. برایم 
روايت می کند. درست مانند همین داستان زندگی 
كه اين هفته تقديمتان مى شود. يس جاى دارد كه 
كمال قدردانى خويشتن را از بانو «ايران .ى» نه به 
عنوان «مادرزن» كه به عنوان یک رفيق نسبت به 
او بيان كنم واز فرصت استفادہ کردہ «روززن» را 
نيز به این مادر صبور و فداكار تبریک بگویم. 

لازم به ذكر است كه راوى اين زندكينامه نيز 
خود ايشان است. اما یک راوى كه هيج نقشی در 
داستان زندگی ندارد جز ناظر و شاهد! 

محسن ۔ط 

0 

0 

موقعی كه «كامران ميرزا» رفت و بی‌مقدمه و 
0 7 ٔ۶ م"" ال 
روستايىء اما زيبا را كرفت. خير مثل توپ در فامیل 
صدا کرد. اعجاب اين خبر نه بدان خاطر يود كه جرا 
یک ييرمرد ۲ ساله رفته دخترى شانزده ساله را 
به همسرى بركزيده! بلكه تعجب همه از ان بود كه 
اصلا جرا «كامران ميرزا» زن گرفته؟ 

بكذاريد ماجرا را كمى ديرتر از زمان ازدواج 
كامران ميرزا و نفيسه شروع کنم. انها جيزى حدود 
4 سال قبل ازدواج کردند. اما «کامران ميرزا» حدود 
سى سال قبل از اينكه با نفيسه شانزده ساله ازدواج 
کند. قبلا با دختر عمويش عروسی كرده بود. يعنى 
۲ ساله بود كه به عنوان یک جوان برومند و قبراق 
و سرحال و خوش قيافه با دختر عموى ۱۸ ساله اش 
تک زندگی ایدەال فرض می کردند. اما افسوس كه 
همه اشتياه فى کردند. دقيقا ۷ ماه پس ار ازدواج 
دختر عمو و پسرعمو بود كه كارشان به طلاق 


۴ «کامران میرز» را از بین درد. متاءسفانه زنش آنقدر 





بی معرفت بود كه درست یکساعت يس از جدایی. 
سفره دلش را برای همه فامیل باز کرد: «توی اين دو 
هال وه حلى ای ددع کت اس آکر 
شما جای من بودین. به عنوان یک دختر هيجده. 
نوزده سال حاضر می‌شدین با شوهری که «مرد» 
نیست و «ناتوان» هست زندگیتون رو ادامه بدین؟ 
کا هت را ال عر ات 

آری, اين حقیقت تلخی بود که يس از طلاق ان 
دو. همه از ان باخير شدند. بیچاره «کامران میرزا» 
وقتی فهمید زن بی معرفتش آبروی او رابردہ از آنجایی 
که حرنى بای ها ار كود ناکرا ار 
همه فامیل‌ها و دوستان کناره كرفت و یک زندگی 
کاملاً منزوی را انتخاب کرد. درحقیقت يس از آن 
رویداد تلخ. کامران میرزا همه زندگی اش را در کار و 
کاسبی اش خلاصه کرد. او که در جوانی یک دلال 
سادہ 0 بازار بود. طوری با تمام وجود کار می کرد 
که در ES CT‏ 
ثروتمند! اما جه فایده؟ برای مردی که هر كس او را 
می شناخت جز طعنه و ریشخند چیزی تحویلش 
نمی دادء يك ثروت افسانه‌ای هم به درد نمی خورد! 

اینطوری بود که کامران میرزا هرجه پولدارتر و 
ثروتمندتر می‌شد. روزبه روز و ساعت به ساعت نیز 
از مردم دورتر می گشت. مخصوصا که نه خاطر 
شکل کارش که تجارت بود. مدام به عراق می‌رفت 
و می امد و کمتر می‌شد که یکماه يشت سر هم در 
ایران باشد. ان هم در شرایط دوره‌های قبل که خیلی 
از تجار «ايران عراق» مسير دو کشور را با اسب و 
قاطر و شتر طی می‌کردند و اين خود دلیلی بود که 
کامران ميرزا بیشتر در سفر باشد تا در كنار اشنایان 
0008 

ذا اکسا دوک كه سی سال کاخ 
میرزاکه سنش به ۵۲ سالگی رسيده بود, در بازگشت 
ازیکی از سفرهای تجاری اش نزدیک مرز با یک دختر 
شانزدہ ساله فوق العاده زیبا ازدواج کرد و او رابا خود 


به تهران آورد. 
راستش را بخواهید. آنچه كه بيشتر از ازدواج 
كامران ميرزا باعث حيرت و تعجب همه شده بود. 


حرفی بود كه نفيسه سادهدل و بی ریا به محض 
ورودش به تھران, به فاميل شوهرش گفت: 
کرد هم به خانواده‌ام و هم به خودم گفته يود كه جه 
بيمارى داره؟!» 

ادع اينكه چرا «کامران میرزای ۵٢‏ ساله و 
«ناتوان» با يك دختر فوق العاده زيبا ازدواج كرده و 
مطلع كرده بود. سو الى بود كه همه فاميل در موردش 
حرف می زدند. و اینطوری شد كه کم کم حرف و 
حديثها نيز به وجود امد؛ همه كسانى كه تا ديروز 
سال به سال هم از اين مرد تنها و گوشه‌گیر خبرى 
نمی گرفتند. یکمرتبه طوری دل به حالش 
می سوزاندند که مصداق عینی «دایه عزيزتر از مادر» 
شده بودند. حرف همه‌شان نیز این بود: «کامران 


میرزا فکر نکردی وقتی با اين وضعیتت!! با یک دختر 
جوان و خوشكل ازدواج کردی از فردا که قراره شش 
ماه شش ماه توی سفر باشی, زن جوون و قشنکت 
بايد توی اين شهر بی در و دروازه تنها بمونه؟ وقتی 
پیغمبر خدا۔۔حضرت يوسف «ع» از وسوسه شیطان 
به خدا يناه می برہ جه التزامی وجود داره كه شیطان 
به سراغ نفیسه نره؟ مخصوصا که تو بیمار هم 
هستی؟!» و عجیب اين بود که هیچکس نمی دانست 
كه چرا مردم آنقدر اين حرف و حديثها را در كوش 
کامران میرزا می خوانند؟ شاید طلاق دادن نفیسه 
بیچاره توسط کامران میرزا دلشان را خوش می كرد 
که باز هم مانند گذشته بتوانند ان پیرمرد تنها را 
سرکیسه کنند! با اين حال کامران میرزا در پاسخ 
همه حرفها می‌گفت: «من و زنم با هم توافق کردیم. 
منظور من از ازدواج با این دختر اينه که اخر عمری 
نک قمدم و یرس ات باشتم. سے هم که أكاهاد» 
اين زندگی رو پذیرفته» يس چیکار به زندگی ما 
دارین؟» اما زخم زبانهای مردم انقدر ادامه داشت تا 
بالاخره کامران میرزا تصمیم كرفت حتی هنگامی 
که به سفر می‌رود نیز زن جوان و زيبايش را همراه 
خود به مسافرتهای دور و دراز و در شهر و بیابان 
ببرد. اين کار ظاهرا بهترین راه‌حل بود. حتی نفیسه 
بیچاره که بايد در اوج جوانی دنبال گردش و 
تفریحش باشد.اول به خاطر فرار از متلک مردم و بعد 
هم بخاطر راحتی خیال شوهر ۵۲ ساله اش این 
پیشنھاد را با جان و دل پذیرفت. به اين ترتیب نفیسه 
تبدیل شد به همراه هميشكى شوهرش اماسرنوشت. 
کابوسهای وحشتناکی برای اين زوج غیرمتعارف 
درنظر گرفته بود! 

نفیسه و کامران میرزا چیزی حدود ينج سال. 
زندگی را ادامه دادند تابالاخره سفر اخر فرارسید. در 
آن سفر «کامران میرزا» طبق معمول همه 
مسافرتهایش, با یک کاروان همراه بود تا مبادا ميان 
راه دچار مشکلی شوند. اتفاقا در ان سفر به دلیل 
دسترسی به کالایی که در ایران كران و در عراق خیلی 
ارزان بود. معامله سنگینی انجام داد و شترها و 
aT‏ کر 
هنگامی که به یک کاروانسرای بين راه می رسند. 
کامران میرزا که حالا در استانه شصت سالگی بود 
و توانایی جسمانی اش نيز کمتر شده بود. به دلیل 
نامعلومی دچار سکته ناقص شد. یکی, دو روزی 
oyy‏ ل ۴۰۰/0 
خوب شودہ اما وقتی می بیند حال كامران ميرزا رو 
به وخامت می‌گذارد. و از طرف ديكر بقيه تجار نيز 
دلواپس زودتر برگشتن به ايران هستند. تصميم 
گرفته می شود كه كامران ميرزا و زن جوانش در 
كا ال بت راه سك يكن ار حوانانی هه که 
هميشه همراه کاروان او بود به عنوان مراقب 
کنارشان باشند. تا بقيه اعضای کاروان زودتر 
خودشان رابه اولین شهر مرزی برسانند و طبیبی را 
برای او بیاورند. اما تقدیر این بود که درست در همان 
شب اول که کاروان راہ می‌افتد. در نر 08چشب 








حال كامران ميرزا بد می شود و سرانجام جان به 
جانافرين تسليم می کند. از سوى دیکر. مرد جوان 
كه حكم نكهبان را داشته. با مرد کاروانسرا سازش 
می‌کنند و يس از اینکه مانند حيوان به جان نفيسه 
مظلوم می افتند و دامنش را لكهدار می کنندء سپس 
تمام دار و ندار و كالاهاى كامران ميرزا رابا شترها و 
اسبها برداشته و به سویی می‌گریزند ‏ که تا امروز 
نيز خبری از انها نمی شود و به اين ترتیب. نفیسه 
ماند و چنازه شوهری که هركز با او عروسی نکرده 
بود! بیچاره نفیسه که خوب می‌دانست حالا و يس 
از مرگ تنها حامی اش دیگر جايى نزد خانواده 
شوهرش ندارد. و اين را هم می‌دانست که با بلایی 
كه سرش آورده‌اند روی برگشتن به خانواده را هم 
ندارد. در اوج ناچاری کاری را کرد که راه دیگری 
ند اشت؛ نزد خانواده چوپانی که در همان اطراف 
درون چادر زندگی می‌کردند و از آنچه بن سن ری 
بينوا امده بود خير داشتند ماند تا ببیند ایندہ جه 
خوابی برايش ديده! 

و اما خبرهایی كه به تهران مىرسيد. فقط دل 
خانواده کامران ميرزا را می سوزاند: «كامران ميرزا 
وسط راہ مرده. راهزنها هم هر بلایی دوست داشتند 
سر زنش آوردن»! از آن به بعد بود كه دیگر هیچکس 
دنبال نفیسه نگشت. اصلاً کسی نه باد او نبود که 
تشالش بکردد! اما نه... کف نود که انکر ون 
کامران میرزا خودش را می‌دانست که بر خود وظیفه 
ديد به دنبال زن بی‌گناهش برود؛ 

«شاهرخ» کوچکترین خواهرزاده کامران ميرزاء 
جوان بيست و دو ساله‌ای که درست بازده ماه قبل 
از مرگ دایی اش, به جرم حمل قاچاق به زندان افتاده 
بود. اما وقتی زن جوان شاهرخ به سراغ کامران میرزا 
رفته و به يايش افتاده بود که به داد شوهرش برسد. 
111221000 
خانواده يرجمعيتش رسید. يا جلو گذاشت. يول خرج 
کرد. از نفوذش بهره برد. جريمه داد. تعهد سپرد. 
شاهرخ را از زندان خلاص کرد. برایش یک کارگاه 
آهنگری راہ انداخت و باعث شد زن و شوهر جوان و 
فرزند ينج ماهه‌شان زندگی جدیدی را شروع کنند. 
اینطوری بود که وقتی خبر مرگ کامران میرزا و 
سرنوشت تلخ نفیسه به تهران رسید. اين عصمت 
بود كه به شوهرش هی زد: 

«شاهرخ یادت رفته که وقتی حتی برادران و همه 
دوستانت بهت يشت کرده بودن و من و بچه‌مون از 
گرسنگی نان خالی می‌خوردیم. اين دایی‌ات يود که 
زندگی رو به ما برگرداند؟ حالا هم نوبت من و توست 
که روح کامران میرزارو شاد کنیم!» 

تایستان تازه اغاز و هفت ماه از مرگ کامران میرزا 
گذشته بود که به نفیسه خبر رسید دو نفر از ایران 
امده و از کاروانسرآدار جدید سراغ یک زن ایرانی را 
می‌گیرند!» شاهرخ بعدها گفت: «انتظار دیدن نفیسه 
رابه هر شکل و حالتی داشتم. غير از اينكه اون رو 


حامله ببینم!» 


نفیسه وقتی حيرت و تعجب و -حتی نفرت -را در 
چشمان خواهرزاده شوهر مرحومش دید. رو به او و 
عصمت کرد و همه چیز را گفت. و بلایی را که دران 
شب شوم توسط أن دو نامرد سرش امد تا پایان 
تعریف کرد و بعد به آنها گفت: «مهم نیست که شما 
حرفم رو باور نکنین... من خوب می‌دانم که با اين 
وضع نمی‌تونم به شهر و مملکتم برگردم... اما همین 
که خدا از همه جيز باخبره و روح کامران میرزاخان 
هم از من راضیه... برام کافیه تا توی همین بیابان 
يمانم و بچه ام‌رو بزرگ کنم!» 

عصمت بعدها به فامیلش گفت: «فقط یک زن 
می‌تونه بفهمه که یک زن دیگه دروغ میگه يا راست. 
مخصوصاً زنی مثل نفیسه که ينج سال تمام با 
صداقت و شرافت توی خونه کامران میرزا زندگی 
کرده بود... واسه همین به شاهرخ گفتم: حالا نوبت 
رك بل کر کار كنم 
دايى خدابيامرزت رو بركردونى؛ و هم اين زن بينوا و 
فرزندش رو به زندكى بركردانى»! و شاهرخ همان 
كارى را كرد كه زنش گفت: همان جا و همان لحظه 
نفيسه را به عقد خودش درآورد و بلافاصله او را با 
خود يه ايران برگرداند. چند ماه در كرمانشاه ماندند 
تانفيسه يك دختر زيبا به دنيا آورد. سپس او را همراه 
زن اولش به تهران آورد. مقابل همه حرف و حديثها 
ایستاد. از نفیسه دفاع کرد و نگذاشت کسی به او تهمت 
بزند. بعد هم پنج ماه تمام دنبال بدهکاران «کامران 
میرزا» كشت و موقعی که همه پولهای دایی 
مرحومش را از انها گرفت. ان وقت ابتدا پولها را به 
نفیسه داد و سپس همانطور که در طول مدتی که 
اف هم و تا شهدا اما ۳ 
خواهر برایش بود. با کمک عصمت «زن اولش» او را 
طلاق داد تا هم فرزند نفیسه بتواند شناسنامه بگیرد. 
و هم مردم نفیسه را به عنوان يك زن شوهر طلاق 
داده نگاه کنند و نه یک زن بدا 

دختر نفیسه یکساله شده بود که یکروز 
شاهرخ و عصمت. مادر و دختر را سوار بر 
060ص ان > حال ۷ 
شرمنده نیودند - یسوی شهر زادگاه 
نفيسه فرستادند. نفیسه كه حالا با 
ثروت به‌جا مانده از شوهر مرحومش 
می‌توانست يك زندگی بدون دغدغه 
رابرای فرزندش فراهم کند. در لحظه . 
خد احافظی رو به عصمت کرد و 
گفت: «تو باشرف‌ترین و 
0ھ 0 
مت نمی دانم | 
سرنوشت با من چیکار 


0 





کند. اما اگر روزی دستم به دهنم رسید. آن وقت 
نوبت منه که تلافی کنم» 

ان روز - چیزی حدود ۲۵ سال قبل شاید هم 
عصمت و هم شاهرخ در دل به سادگی نفیسه 
می خندیدند که برای آینده‌اش جه خوابهایی ديده. 
اما فقط خدا می‌دانست که یکروز نوبت تلافی كردن 

0 

0 

ينج سال قبل بود كه شاهرخ و عصمت. وقتى 
ديدند كوجكترين فرزندشان كه يك يسر هيجده 
ساله يود يخاطر از دست دادن هر دو كليهاش دارد 
می میردء از سر ناچاری یک آگهی در روزنامه دادند 
تا از مردم برای گرفتن یک كليه جهت نجات جان 
حتى یک تلفن به آنها نشد. کم کم داشتند مرگ پسر 
جوانشان را پیش چشم می دیدند که در یک غروب 
دلگیر زمستانی وقتی زنك منزلشان يه صدا درآمد. 
سیستم پیاده می شود. شاهرخ در چهره زن جير 
بغض و غم پرپر زدن فرزندش رابا اشک شادی از 
چشم‌ها بیرون ریخت. جلو دوید و زن را در اغوش 
كشيد و نالید: «نفیسه)! 

اری» نفیسه که از بد روزکار سالها بود شاهرخ 
و عصمت را.که ناجیان زندگی اش بودند .گم کرده 
بود. دو هفته قبل وقتی ان اگھی را در روزنامه دید 
و از روی اسم و فامیل درج شده در اگهی فهمید که 
گمشده‌هایش را پیدا كرده. درحالی به تهران امد که 
حالا به عنوان یک زن تاجر و ثروتمند در شهر 
زادگاهش معروف بودا! 

ينج هفته بعد. هنگامی که عصمت «هوو»ی 
0ص 
يشت سر «زن» سابقش [كه هميشه برای او خواھر 
بود] اب می‌پاشید. نفيسه درحالى باان زن و شوهر 
یک كليه خريدارى شده سرحال و قبراق می‌دیدند. 
درعين حال نفیسه برای «هوو»ى سايقش یک 
خانه. و برای شوهر سابقش! نيز يك سويرماركت 
خريده بود! ان روز وقتى غبار لاستیک‌های ماشين 


كن و در دجله انداز 


كه ايزد در بيابانت دهد باز!» 
mM‏ 
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می دانيم که تمامی مراحل رشد يك نوزاد. بسیار 
حساس و مهم است. اما این که توحه به تغذيه نوزاد تا 
جه حد در رشد و آرامش کودک تاثي ركذار است. جه 
میزان شیردهی برای نوزاد نیاز است و بعد يا قبل از 
ان بايد جه مواردی رعایت شود؟ از مواردی است که 
بسیاری از مادران دهها سوّال بی پاسخ پیرامون آن 
دارند. کاراب بفتر است نا از اين شماره سلسله 
مطالب مربوط به نوزادان ما را دنبال كنيد تا دريابيد 
که بهترین و جدیدترین متدهای متداول روز دنیا 
برای نگهداری و رشد کودک چیست. 
جهش ناکهانی 
زمانی که مدت کوتاهی از تولد کودکتان گذشته 
ست. ممکن است تغذیه و خواب او زمان مشحصی 
eT‏ .اما نگران تياشيد ور ار ا آهنگ 
تغذيه و خواب نوزاد خود عادت می‌کنید. البته ممكن 
است بين ۲ تا ۶ هفته اول جهش ناگهانی در رشد و 
تغذيه كودكتان بوجود بيايد و در نتيجه به شير 
بيشترى برای تغذيه كودك نياز داشته باشید. اما 
پاید دقت داشته باشید که در زمان شیردهی نوزاد 
محیط ارام و لذت بخشی را فراهم کنید. زیرا در اين 
صورت نوزادتان نیز احساس می کند که در یک 
محنط كاملا امتى فرار دارن آما فکر مر كيد .. 


کودك شما جم مقدار غذا نياز دارد؟ 


در واقع از نظر پزشکان دو روش برای تشخیص 
رات شا عا جج طرف ف سنا 
خير وجود دارد: و نخستين راہ اندازه گیری مرتب 
وزن نوزاد است و ديكرى شمارش تعداد يوشكهايى 
است كه نوزاد در طول روز مصرف مى كند. 

چرا که معمولا نوزادان در ابتدا خوب رشد 
مى كنند و در طول روز بين ۴ تا م پوشک را خيس 
تحويل مى دهند! و به همين وسيله تشخيص دقيق 
تعداد پوشکهای تولید شده توسط نوزاد شیرخوار 
در طول روز کار مشکلی است. 

ا او ان ان سا 
توجه داشته باشند. اين است که اولا زمان شير دادن 
نوزاد از یک برنامه مشخصی پیروی نمی‌کند. بلکه 
هرزمانی که نوزاد شما کرسنه باشد بايد از شیر مادر 
تغذیه بکند. پس بهتر است که از شير دادن مرتب 
6-7 خمسته با نار ات تضوید, ریرا آو ندز مال 
شمایک موجود زنده است و برای رشد خود نیاز به 
شير مادر دارد. 

البته به طور معمول هر. چهار ساعت یکبار زمان 
مناسبی برای شیردهی نوزاد است. اما چون شير مادر 
به راحتی هضم می‌شود. ممکن است نوزاد شما در 
فواصل زمانی کوتاهتری نیاز به شیردهی داشته باشد. 


علائم کافی نبودن شیر 


حال بهتر است به تعدادی از علائم عدم تغذیه 
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ذراں ہے 


كافى نوزاد که مادران بايد يه ان توجه داشته باشند. 
اشاره كنيم: 

نوزاد کمتر از ۱۰ دقيقه يس از گرفتن سينه مادر 
دیگر شير نمی‌خورد. كه معمولا این حالت بيشتر در 
نوزادان خواب الود شايع است که در صورت 
تحریک شدن, نوزاد دوباره شروع به شير خوردن 

در ماه اول يوست صورت نوزاد با جين و چروک 
زیادی همراه است و به نظر می‌رسد که اين چروکها 
افزایش وزن نوزاد نيز باشد. 

کودک اکثر اوقات بیقراری می کند. 


افرایش شير 


بنابراین اگر هر کدام از علائم بالا را در کودک 
خود مشاهده کردید با احساس کردید که فرزندتان 
20 ۰ص و۹ ً09" 
اطفال در ميان بگذارید. ناگفته نماند در يعضى موارد 
يكى از عوامل خوب رشد نكردن نوزاد عدم وجود 
شير كافى مادر و يا مقوى نبودن شير مادر است كه 
در اينجا توصيه هایی را برای افزايش حجم شير 
مادران خواهيم داشت 

ا رت ےئ ےد ادگ 





کور ا 








مى تواند باعث افزايش حجم مواد مغذى بدن شما 
بشود و برعكس استرس یا خستگی بسيار زياد 
باعث كاهش حجم شير شما مى شود. 

يك روش دیگر برای افزايش ميزان شير مادر اين 
الست كه مرتب به شير دادن نوزاد خود ادامه بدهید. 
جات اين SLE‏ شما دراي وليه شير 
بيشتر تحريك شده و در نتيجه براى تامين غذاى 
نوزادتان, مجبور به توليد شير بيشترى خواهد شد. 

روش دیگر هم اين است كه چند روز رابدور از 
را اطرانيان اسر اوا نكر يا تورك 
خود خلوت كنيد و در اين مدت فقط يه استراحت 

با تمام اين حرف ها ساده ترين روش براى 
EE‏ سر مامت ات 
کے کا ات کات بشت تام كالى 
پاستوریزہ استفاده می کنند چون به طور معمول 
در دو ماهگی نوزاد در هر مرتبه شیردهی به چهار 
یا پنج اونس (معادل ۲۱ گرم) شير نیاز دارد. در اواخر 
۳ماهگی در هر مرتبه یک اونس شير بیشتر و در 
چهار ماهگی روزانه ۳۰ اونس شير مادر می تواند 
تاه تا ات بدن کر تک را رط تک كيد 

نکته‌ی دیگر اين است كه علائم عدم تغذيه كافى 
تفر با رای هر دو كروة ار كر دكان LS‏ که ار 
شير مادر تغذيه می كنند و کسانی که از شيرهاى 
پاستوریزہ تغذيه می کنند) تقريباً يكسان است. اما 
علائم شيردهى بيش از اندازه بيشتر در كودكانى 
كه از شير مادر تغذيه نمی كنند شايع است. 


شيردهى بيش ازاندازه 


برخی علائم شيردهى بيش از اندازه به کودک 
عبارتند از: 

نوزاد پس از اتمام شیردھی مقدار زیادی از شیر 
را استفراغ کند. 

البته باید به ادن نکته توجه داشت 876 
نوزادان پس از شير خوردن به دلیل عدم تکامل 
دستگاه گوارشی خود مقداری از شير خورده شده 
رابرمی گردانند كه يك روش برای جلوگیری از این 
با نوزاد خود راه بروید و به يشت کمرش بزنید تا 
كاز معده او تخلیه شود. زیرا در اين حالت. نفخ 
شکمش از بين می‌رود و دیگر شير خورده شده را 
يس نمی‌دهد. اما در هر صورت اگر نوزاد شما بیش 
داشته باشد. 

در نهایت یک نکته مهم در تغذیه کودک در این 
دوره از زندگی اين است که بهترین ماده مغذی برای 
رشد کودک فقط شير مادر است و يه هیچ عنوان 
شير مادر را با مواد دیگری از قبیل ترنجبین يا قنداب 
ب كس و 
مرحلهاى از رشد کودک خود با مشكلى مواجه 
شدید. حتما با پزشک اطفال مشورت کنید. 
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سر دار شهید مشندس محمدتقی رضوى 


و به عضویت ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران 
درمی‌اید. 

يس از مدتی به عنوان مسئولان ستاد پشتیبانی 
جنگ و جهاد خراسان مشغول انجام وظیفه می شود 
و با جمع اوری تعدادی لودر و بولدوزر و غلتک بنای 
کار مهندسی رزمی را می‌گذارد و برای اولین تجربه 
کا ای ای ی اک 

در عملیات خیبر وقتی نیروهای خودی با 
مشکلات پیچیده‌ای مواجه می شوند ایشان راهی 
منطقه می‌گردد و در ارتباط با مسائل مهندسی انجا 
عا منطفه را تررسى كرده و بعد طر کل ارات 
می نماید که باعث حفظ و تثبیت جزایر توسط 


محمد تقى به سال 1 e‏ دجہت می كردن در عملیات 
0۸00 ۷ 7 











شهر مقدس مشهد جشم به 
جهان گشود. از همان 
دوران کودکی. مورد 
توجه اطرافیانش قرار 
کر مت 
پاک دینی رشد کرد. 
پس از ورود به 
دییرستان به علت 
عشق به علوم دینی به 
سوی مباحث دینی و 
مذهبی کشیده شد و کتب 
کی رام ار 
رشته راه و ساختمان در 
کنکور دانشگاه قبول شد و وارد 
انستیتوی مشهد گردید. در حین تحصیل وی را برای 
اعزام به خارج برگزیدند. اما او از پذیرفتن ان سرباز 
زد و گفت: «ما هر جه بخواهیم بشویم همین جا 
می شویم.) 
فعالیت هاى شهيد پیش از پیروزی انقلاب اسلامى 
محمدتقى يس از فارغ التحصيلى به سربازی 
اعزام مى شود. سربازى وى مصادف مى شود با 
اوج كيرى انقلاب. او هم از هركونه فعاليت و تلاشى 
دريغ نمی كند و در يادكان به فعاليت سياسى 
می يردازد و بعد بنابر فرمان امام از پادگان می گریزد. 
مادرش می‌گوید. وقتى فھمیدم از پادگان فرار کردہ 
گفتم اكر تو رابگیرند تيربارانت می کنند با خونسردی 
جا ری ہے تہ 
شدم. او با ليخند می گفت. مادر من فرار کردەام كه 
فلت کت اما با اما رتش كن فرار 
کردم که در كنار مردم باشم نه اينكه جابخورم. 
فعالیت های شهید يس از پیروزی انقلاب اسلامی 
يس از پیروزی انقلاب محمدتقی با شور و امید. 
خود را وقف انقلاب و ارمانهای ان می‌کند و در هر 
جا که احساس وظيفه می کند به خدمت خالصانه 
می پردازد. به دنبال فرمان جضرت امام مبنی بر 
تشکیل جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸ به 
عضویت جهاد درمی ايد و محور فعالیت هایش 
حدمت به قشر مستضعف و محروم می‌شود. 
در خرداد ۱۳۵۹ با دختری با تقوا و پاکد امن ازدواج 
می کند و فردای ازدواج به اتفاق همسرش راهی 
تربت حیدریه می شوند تا از فعالیت هایش در ان 
منطقة ارات 


فعاليت هاى شهيد در دوران دفاع مقدس 
رضوى با شروع جنگ تحميلى به جبهه می شتابد 








از يشت تپه‌های دالله 
اکیر» احد اث می كند که 
نیروهای رزمنده با 
ایا ار از 
دشمن را دور زده و 
9ٍ٤‏ " 
دشمن به پیروزی 
عظيمى دست يابند. او 
در عمليات فتح المبین 
مناسب ترين طرحهاى 
مهندسى جنك را به كار 
می بندد و در ييروزى 
رزمندگان سهم عمده‌ای ایفا 
ہے گا 
ایشان در عمليات «والفجر مقدماتى» و «والفجر 
۶۳۷ ۴ ین‌یست و مشكل آب راکه عمده‌ترین دغدغه 
فرماندهان بود با توانمندی و تدبیر هوشمندانه مرتفع 
می‌کند و نیروها را در هر یک از اين عملیات با زدن 
بای ای زا بلا 
ديك ار E‏ 
20 ساوتکی ‏ عنوان مستول ستاد عربلا و 
فرماندهی مهندسی جنگ جهاد سازندگی و نیز 
«معاونت فرماندهی مهندسی رزمی قرارگاه 
خاتم الانبیا (ص») منصوب می‌شود. 
شهید رضوی برای خدمت به جنگ, دیگر اعضای 
خانواده از جمله پدرش را نیز به منطقه مىاورد و در 
خدمت جنگ و دفاع قرار می‌دهد. وی حدود هشتاد 
ماه از عمر خود را وقف جنگ و چهاد می کند و در این 
مدت ير بركت منشا آثار و خيرات کثبری می شود. 


جكونكى شهادت 

نقطه رهايى شهيد رضوی, هنكام شناسايى منطقه 
عملياتى کربلای ٠١‏ در كوههاى غرب کشور تعيين 
شدہ بود. او را یه ضيافت كروييان فراخواندہ بودند. 

سکوی عروج» بلندترين نقطه زمین بود و محمل 
yT 07‏ 

او در ميان شعله و انوار انفجار پایکوبان و 
دست افشان ساغر مستانه زد. چنان شورانگیز به 
جلوه درآمد كه يادش رفت. يك يايش را در بلندى 
کوه جا گذاشته است. اما او دیگر به پای زمینی اعتاء 
ند اشت 


که جز ماءموریت وظیفه ای 


مهندس محمدتقی رضوی در روز سوم خرداد 
عع ۱۵ در عملیات کربلای ۰ در منطقه سردشت 


کردستان به فوز عظیم شهادت تايل آمد. 







ناسلامتی با خودم خلوت 
كرده بودم. داشتم چیری را رمرمه 
پیا ل ل ی ۱ 
. باباجان چیزی را نمىدانى بپرس. هر جى 
ادم به دهنش امد كه نمی گوید. يرسيدن عيب 

نیست ندانستن عیب است. حالا من داشتم جه 
می‌گفتم؟ داشتم برای خودم اين شعر معروف را که 
صغير و كبير هم می دانند و همه جا هم نوشته شده 

در مسلخ عشق جز نكو را نکشند 

روبه صفتان زشت حو را نکشند 

كه زدی توی ذوقم. اگر شعر هم می خواهى بخوانی, 
لااقل درست بخوان. اصل شعر اين بوده بعد چهار تا 
اال اا آن را دسکاری کات E‏ 

حالا خوب كوش كن ياد بگیری! 3 

در مسلخ عشق مواظب باش, بند پوتینت شل 
نياشه. يوتين از يايت دربیاد حالا فهميدى؟ لامروت امه 
جنان 0 كنف كه كن كسد داه امدة يود 
باورش مى شد كه راستى راستى درستش همین است. 

خب اين هم از شوخی‌های درون جبههاى بود ديكه. 












و خود 


بہ سماور 
جوش امدی! 


متا دا از هم جدا می شدند 
براى رفتن به خط مقدم و براى هم ابراز 
احساسات مى كردند. دريغ از يك قطره 
اشک. یک مثقال ناراحتی. از خوشحالی روى 
پایشان بند نبودند. چون آنها هم با کامیون بعدی 
اعزام می شد ند و به ارروی دیریبه خودشان 
می رسد ند. بچه‌ها سوار شده و نشد ه ماشین 


دا 


ہہ ۱ 
۰۰ 


6 


4 


۰۰ 


دری سید 


حرکت كرده بود و سوارہ و پیادہ برای هم ضمن 


دست تكان ذافن و ادا و اصولهای خاص. ان لحظات 


2. 


1 
۰ 





را جشن می‌گرفتند و با نثار عباراتی از خجالت هم 
درمی آمدند: به سمار جوش امدی (يه سلامت 
خوش آمدی) ان‌شاءا... بروی برنگردی (شهید بشوی) 
ار ای تاك ی ها 
همراه يرت كردن هر چی جلوی دستشان بود. 
از ان طرف هم بچه‌هایی که محل را ترک 
می‌کردند. جواب می‌دادند. انقدر در انتظار عملیات 
بايستيد تا علف زیر پایتان زرد بشود ما که از شما 
خير ندیدیم ضرر کردیم به ننم‌بگو» مگر دیگر من را 
تو خواب ببینی و الى ماشاالله حرف و حدیث دیگر. 
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o e aaa 










دشن روش يأ 


در ژوئن ۱۹۸۰ زنی به نام مورین ویلکاکس 
بزرگترین بازنده لاتاری در تاریخ شناخته شد. 

او لاتاری‌های ایالتی مربوط به نیویورک و 
ماساچوست را خریداری کرد و هر دو شماره برنده 
(شماره هشت رقمی برای هر بلیت برنده) درمیان 
لاتاری‌های خریداری شده توسط او بود. با این تفاوت 
که شماره لاتاری برنده برای نیویورک در لاتاری 
ماساچوست بود و شماره برنده برای ماساچوست 
در لاتاری نیویورک! 

این یعنی نهایت بدشانسی, چرا که او از یکصد و 
بيست و سه میلیون دلار جایزه برای هر دو لاتاری, 
۶۲ ۶۹8 ۰ء" يك وکیل دعاوی 
بەنام جان وودزء فقط با جند ثانيه اختلاف از مرگی 
فجيع در برج مركز جهانى تجارت در نيويورك 
رهايى يافت كه اين امر به خودى خود جندان عجيب 
نبود جرا كه هزاران نفر جند دقيقه ويا جند ثانيه قبل 
از برخورد هواييما با ساختمان مركز جھانی تجارت 
ا زار ار کار شده بودند. اما 
درباره جان وودز این گونه اقبال بلند در چند مورد 
دیگر نیز باعث رهایی او از مرگ حتمی شده بود. 

او چند ثانیه قبل از انفجار یک بمب پرقدرت در 
ساختمانی دیگر در سال ۱۹۹۳ از آن خارج شده بود 
و یا به خاطر چند دقیقه دير رسیدن به فرودگاه پرواز 
خود را از دست داده بود که البته همان هواپیما به 
ست در اسنا منفچر شده بود. اين 
قبیل اتفاقات تصادفی درواقع تأثير شانس و اقبال را 
بر ادمی نشان می‌دهد. بسیاری اعتقاد دارند که حتی 
شانس و اقبال هم دارای اصول روانی پیچیده‌ای 
٣٥۷٣‏ انکه )ساد ک هم ارتباطی ندارد. 

پروفسور وایزمن معتقد است که بخت ادمی یک 
مبحث کاملا روانشناختی است. او گوید: «ما همه 
آدمهای خوش شانس را در دور و بر خود داریم. 

آنها کسانی هستند که ارتباطهای مردمی قوی 
دارند. در کار خود موفق هستند و به دیگران کمک 
کر کد درحالی که افراد دیگری را هم درمیان 
اطرافیان خود می شناسیم که دچار بدبختی‌ها و 
مصائب می‌شوند. اما خودشان هم چندان با دیگران 
ایجاد رابطه مثبت نمی‌کنند و تلاش و کوشش 
جندانى بخرج نمی‌دهند.» 

پروفسور وایزمن, در موارد بسیار روی انسانهای 


8089 و بدشانس مطالعاتی انجام داده است 
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و در آنها تفاوتهای روانشناسانه عمده ای مشاه ۸ 
بیشتر خود را در برابر فرصتها قرار می‌دهند و به 
ذهن خود اعتماد دارند. آنها آدمهای خوش بينى هستند 
رخ دهد و حال اگر هم در برابر یک مساءله منفی قرار 
گیرند. ان را فاجعه نمی‌پندارند و سعی می‌کنند از ان 
استفاده عبرت گونه داشته باشند. 


آیا بخت و اقبال می تواند روی 
پدیده های شانسی مثل لاتاری مؤثر 
واقع شود؟ 

اين سوال می‌تواند به‌گونه دیگری هم مطرح 
شود. ايا کسانی که خوش شانس محسوب می‌شوند 
دارای نیرویی روحی هستند که بتوانند شماره‌های 
درل را رت ا 7ے سک اطم 
شانس و قدرت خارق العاده روحى؛ يروفسور وايزمن 
و همکار او پیتر هریس به یک آزمایش دست زدند. 
ار ی فا ال كسا كه ری اد 
خريدارى می‌کردند. پاسخنامه ای هم قرار دادند و در 
ان از خریدار سوال کرده بودند كه خود رایک انسان 
خوش شانس تلقی می کنند و يا بدشانس؟ آنگاه 
شماره‌هایی را که اين دو دسته انتخاب کرده بودند 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. اختلافی که بين 
شماره‌های انتخاب شده توسط دو دسته دیده شد 
کوچک اما مهم بودند. برخی از شماره‌های 
بخصوصی را افرادى كه خود را خوش شانس 
طبقه بندى کردہ بودند. برای خود انتخاب نموده و 
رکال كه همان شمارةها از جات افرادى که ر 
را بدشانس طبقه‌بندی كرده بودند. مورد اجتناب 
قرار كرفته بود. حال وايزمن هفت عدد از ميان 
جار ماني را که جود شاش ها کا کرره 
بودند بركزيد. 

در اينجا اگر قدرت خارق العاده روحى وجود 
۷۶0 الا ا ل سر 
خوش شانس ها از بخت بيشترى برای برنده شدن 
در قرعه‌کشی اصلى برخوردار می‌بود. اما زمانى كه 
قرعه‌کشی صورت کہ کٹ و شماره‌های برنده اعلام 
تاروت ات ا ظط 
خوش شانس ها در رديف برنده قرار داشت كه 
70 ٹ و۷ ها ۶9۲ كة 
در پرسش نامه توجه وايزمن را جلب کرد این 





آنا احساش می کتند که اسان جو شیچتی سید ۲ برگردان: بھروز بهرامی | 





موضوع بود كه آنهایی كه ادعاى خوش شانس بودن 
را داشتند. توقع بيشترى را برای برنده شدن نشان 
می دادند تا دسته دیگر. درواقع درميان 
خوش شانس ها به ميزان دو برابر بدشانس‌هاء افرادى 
وجود داشتند كه برنده شدن خود را پیش بینی 
ہے كات اك تح رافف كايا نخادم حورن 
لاتارى اين خوش بينى در مورد برنده شدن شايد 
معنايى نداشته باشد. اما همین گونه رفتارها به 
وايزمن در مورد روند شخصيتى اين گونه افراد 
اطلاعات جالبى دادہ بود. وايزمن متوجه شد كه 
خوش بينى و تفكر مثبت درميان اين افراد واقعاً بدون 
حد و مرز است و اين موضوع از نظر روانشناسى 
اهمیت فراوانی دارد. درواقع حتی اک اين افران بختی 

نداشته باشند برای رسیدن به اهداف خود سعی 
و کوشش را فراموش نمی کنند. درواقع ذهنیتی نظیر 
اينكه «در لاتاری برنده نمی شوی اگر که در ان 
شرکت نکنی» در سایر مصادیقی که در زندگی وجود 
٤٣‏ اما ا راهن 
اد که داشدن انتطارات و در قعات بالا عي تواتك روی 


ih‏ سحصیت اثر ند منت یگذ‌ارد. 


bT‏ شاد ؟ 
ابا شانس در روابط هم وجود دارد: 
بر خی ابن سوال را پیش E‏ 
تاءثیرگذار باشد؟ در پاسخ بايد كفت كه بديهى است 
كه اك كس خر تب داشد او تر کات بالا إر 
خودش داشته باشد. با ذهنيت مثبت می‌تواند با طرف 
مقابل خود روبرو شود و این روند شخصيتى 
می تواند جذابيت بيشترى داشته باشد. برطبق 
آماری که وايزمن در اين مقوله گرد آورده بود. او 
متوجه شد که افرادی که خود را خوش شانس تلقی 
می‌کنند. به مراتب بیشتر از دسته دیگر از ازدواجهای 
پایدار و روابط خوب و طولانی لذت می‌برند. 


تأثير بخت و اقبال در کشف هاى علمی 


در این خصوص چند مثال بارز وجود دارد. در 
سال ۱۸۹۶ یک دانشمند فرانسوی به‌نام هانری 
بکورل, متوجه شد که نوعی بخار مرموز روی بیشتر 
قابهای عکسی که در کشوی ميز کار خود قرار داده 
بود. جمع شده است. پس از کند و کاوی چند او متوجه 
ILE‏ اف ای كر 
اورانیوم را نیز در همان کشو نگهداشته يود و بعد 
رد قد که آشعه رادیواکدو ی که از اورائيوج 
ساطع شده بود. باعث ایجاد بخار شده يود و در 
همانما به‌ضورت اتفاقی این مهم کشف شد که 
رابو فارای اشع راد راک اس 

در سال ۱۸۹۷ دانشمندی به نام فالبرگ با ماده‌ای 
موسوم به ساخارین. مشغول انجام آزمایش بود. يس 
از آزمایش. فالبرگ بدون آنکه دستهای خود را 
شستشو دهد. مشغول خوردن نكه نانی شد. در این 
هنكام او متوجه شد که نان. به‌شکل خارق‌العاده‌ای 
طعمی شبرین بيدا کرده است و همانجا او توانست 
این مهم را کشف کند که ساخارین در حدود سبصد 
برابر شکر دارای شیرینی است. 

درمیان ساير کشف های واقع شده در علم و 
صنعت می‌توان از آنتی‌بیوتیک. آسپرین و چند مورد 
دیگر نام برد که به‌صورت كاملا اتفاقی کشف شده 


بودند. 





برنامه ريزى حنى برای شانس 

تمام كسانى كه انسانهای موفقى بودند. جه در 
علم و صنعت. جه در ورزش و جه در روابط انسانی, 
۷١89 98‏ ۷۷۷" 
كرده یودند. 

به عبارت دیگر آنها به كونهاى عمل كرده بودند 
كه اگر شانس و اقبالی هم وجود داشته باشد سراغ 
آنها را بگیرد و موفقيت آنها را کامل تر کند. 

ياستور دانشمند بزرگ عصر ما هميشه 
بهكونهاى برنامەریزی می کرد كه هركونه اتفاق هم 
يك امر مثبت برای او تلقى مى شد و به عبارت دیگر 
برای شانس هم برنامەریزی می كرد. مربيان 
ورزشى كه به مربيان خوش شانس در رشته 
ورزشی خود مشهور شده‌اند. مربيانى بودهاند كه 
بهترين برنامه ريزى را براى كنترل و به كاركيرى 
عوامل اتفاقى در مسابقات در دستور کار خود قرار 
می‌دادند. یکی از دانشمندان سخنی به گزاف نگفته 
بود وقتی که در پاسخ یک روزنامه‌نگار جواب داده 
بود. «انسان بخت و اقبال را خودش بايد برای خود 
به‌وجود آورد.» 


یک پرسش نامه برای خوانندكان 

آيا شما خوش شانس هستید؟ و یا خود را 
خوشبخت می‌دانید؟ اگر در این مورد شک دارید به 
پرسش‌نامه‌ای که تدوین شده پاسخ دهید. 

در این پرسش‌نامه دوازده جمله آورده شده که 
شما هرکدام را به دقت خوانده و بدون اينكه برای 
پاسخ دادن به انها بيش از حد معقول فکر کنید. عقیده 
خود را در مورد جملات پرسش‌نامه به صورت 

۱ قوياً مخالفم. ۲۔ مخالفم. ۲. مطمئن نیستم. 8 
موافقم. ه قوياً موافقم... ذکر کنید. 


.بعضی وقتها در هنكام خرید در فروشگاه يا انجام 
کار خود در بانک با غریبه‌ها صحبت می کنم. 

۱٢۱۲۲۱۳۲۴۵ 

.من عادت ندارم كه در مورد زندكى خود دچار 

اضطراب یانگرانی شوم. ۱۲۵۲٢۱۳۲٣۴۵‏ 

من مشكلى با تجربه‌های تازه ندارم مانند امتحان 

كردن یک غذاى جدید یا نوشيدنى كه تازه به بازار 


آمده. ۱۱۲۳۱۳۳۵ 
.من اغلب به احساسها 9 انکیزه‌های درونی خود 
كت ۱٢٢٣۶۵‏ 


. من از تکنیک‌هایی استفاده كردهام كه قدرت 


ذهنى مرا افزايش دهد. مانند قرار دادن خود در عالم 
خلسه ويارفتن به یک مكان آرام و خلوت و استفاده 


از تمرین‌های یوگ ۱٦٢١٢٢٢١۵۸۵‏ 
.من تقریبا هميشه در انتظارم تا اتفاقهای خوبی 
۱٢٦٢٢٢٣۵ 80-0‏ 


.من عادت دارم كه سعی كنم در زندكى آنچه را 

كه می خواھم به دست اورم حتى اكر شانس موفقيت 

بسیار کم باشد. ۱1۲۲۱۲۲۴۱۵ 

می کنم, انسانهایی خوش مشرب بوده و رفتاری 
دوستانه و خير خواهانه داشته باشند. 

۱٢۱۲۲۱۳۲۱۴۵ 


هر اتفاقی هم كه برای من رخ دهد. من به نکات! 


مثبت آن توجه می‌کنم. 0 0۲0۲0۴04 
. من معتقدم كه حتی تجربههاى منفى هم در 





بلندمدت برای من نتايجى مثبت بەبار می‌آورند. 
٦٢٢٢۵‏ 
من روى اتفاقهاى بد و تجربههاى منفی كه در 
كذشته براى من رخ دادهاند جندان فكر نم ىكنم و 
وقت خود را با بەیاد اوردن انها تلف نمی کنم. 
۱٢۱٢۲٢۱۳۲۱۴۰۵‏ 
.من سعى می کنم تا از اشتباهات گذشته خود 
۱٢۱٢۲۲۱۳۲۱۴۰۵ ET‏ 


چگونه به خودتان امتياز بدهيد؟ 

. حملات شماره ١‏ تا شماره ۳ 

در مجموع اگر دوازده امتیاز یا بيشتر در این سه 
جمله به دست اورده‌اید. امتیاز بالا محسوب می شود 
و برعكس اگر به هشت امتیاز یا كمتر دست یافته اید. 
امتياز يايينى رابه دست آورده‌اید. افرادى كه خود را 
خوش شانس می شناسند امتيازهاى بالا به دست 
می‌آورند. جرا كه آنها بیشتر به مسائل توجه می کنند 
و سعی مىكنند تا در امور مختلف شركت کنند و از 
فرصتها بهره گیرند. انها برون گرا هستند و به مراتب 
بیشتر از افرادى كه خود را بدشانس می‌خوانند. در 
آرامش بەسر می برند. 

. جملات جهار و ينج 

در اين دو جمله اكر هشت امتياز يا بيشتر به 
دست آورده‌اید. به امتيازى بالا رسيدهايد و برعكس 
امتيازهاى ٢‏ تا ۴ امتيازى يايين محسوب مى شود. 
افراد بدشانس امتیاز پایین به دست می اور ند جرا 
که آنها روی احساسهای درونی خود عمل نمی‌کنند 
و دست به خطر نمی زنند. درحالی که افراد خوش 
شانس با امتیاز بالا به درون خود توجه می‌کنند و 
سعی می کنند تا گامهایی بردارند که حس پیش بينى 
0 فا 

از حملات ۶ تا ۸ 

اگر جمع امتیاز ٩‏ يا کمتر باشد. امتیاز به دست 
امہ يايين طقی می شون د کال که اعشار فای اا 
اه اماد 
خوش شانس صاحب امتیاز بالا در اين بخش 
می‌شوند چرا که همواره اين احساس در انها وجود 
دارد که اتفاقی خوب و خوش برای آنها می افتد و 
همواره اطمینان دارند که اینده‌ای برجسته را خو‌اهند 
داشت ایا تور فى گند که انتظا اسان اعد 
می‌شود تا آینده بر وفق مراد انها رقم خورد. 

. حملات 4 تا ۱۲ 

امتیاز ۱۰ و کمتر امتیازی پایین و امتیاز ۱۷ و 
بالاتر امتیازی بالا محسوب می‌شود. در اين بخش 




















































چرا که از تمام ایزار به سود خود استفاده می کنند. 
آنها حتی به صورت تاخو دا کا8 تکنیک های 
روانشناختی رابه نفع خود مورد استفاده قرار 
مى دهند و حتی سعی می‌کنند تا از اتفاقات و حوادث 
منفی نيز نتیجه‌ای مثبت عاید خود کنند. 

در مجموع امتیاز ۵۰ و بالاتر از آن. نمایانگر 
انسانی است که خود را خوش شانس می‌داند و از 
پدیده شانس بهترین بهره را عاید خود می کند. 
درحالی که امتیاز ۲۰ و يايين تر نمایانگر انسانی است 
که نه‌تنها خود را بدشانس می داندء بلکه خود را در 
شرایط استفاده از شانس هم قرار نمی دهد. 


هفت راہ برای افزايش شانس و اقبال 

١‏ روابط محکم و مفید با دیگران برای خود ایجاد 
كنيد تا از تمام فرصت هاى به دست آمده بتوانید 
استفاده كنيد. بااهر 6 که گا ر 
حتى غریبه‌هاء همین صحبت كردن با یک غريبه 
ممكن است راد یک ٥٥۰٠٠‏ ا ل 
يكشايد. 

۲. سعى كنيد اضطراب و تشویش را از خود دور 
كنيد. حتى از نظر بدنى و جسمانى هم سعى كنيد به 
ارامش برسيد. كارهايى نظير تنفس عميق و يا براى 
مدت کوتاهی در مكانى خلوت و ارام قرار گرفتن. 
می‌تواند ارامش لازم را برای شما ایجاد کند و تفکر 
مثبت در ارامش به مراتب بهتر و بیشتر عاید شما 
می شود. 

۳ با ایجاد لحظات خلسه و تفکر و يا دعا و ذکر و 
راز و نیاز با خداوند ذهن خود را برای تفکر مثبت تمرین 
دهید. 

۴ سعی كنيد كه به خود بقبولانید که همواره در 
انتظار اتفاقی خوشایند باشید. صبح را با جملاتی 
نظیر: «امروز متعلق به من خواهد بود» اغاز کنید. 

۵.همواره سعی كنيد تابه اهداف خود دست يابيد. 
بیشترین تلاش را برای نيل به هدف به‌کار گیرید. 

۶ در هنكام حوادث و اتفاقات بد و ناخوشایند 
سعی كنيد در آنها یک عامل مثبت بيدا كنيد ولو 
هرقدر هم ناچیز. اين عامل مثبت می‌تواند بهترین 
فرصت رابرای رها ار مشکلات ۰٠۰۰۰۹۷‏ 
کند. 

۷.خود را از فکر درباره مسائل منفی و اتفاقات بد. 
رهایی دهید و ا ان کر ۳۳ 
ورزش كنيد یا با دوستان و خانواده به تفریح یا سینما 
بروید. ضمن آنکه روی عوامل مثبت در گذشته خود 
نيز بیشتر فکر كنيد و انها را به ياد خودتان بیاورید. 


2 شماره ۳۱۴۸ 


مشاور تحصيلى: 
يكشنيه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
مشاور خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
زھرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پن‌شک) 
ناک اف ای ارات 
تلفن تماس: ۲۳۳۲۶۲۵۰ 
از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا يك بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
٣۶‏ مشاوره خضوريى نا ايشان دا با 


نامه های سسطان. 
چکوذہ ر هتار كسم؟ 
فریبا جعفریان نمینی 

0 يسرى ۵ ساله دارم که از نظر جسمی طبیعی 
است. او به کودکستان می رود و با بچه‌ها و مربی اش 
راط کرہی قاری انا مشكلى کمن یمسر وا 


اصعلذ متقسيط فکمه و از ها حرف شنوى ندارد. در 


ضمن بسيار شيطنت می کند و به خصوص وقتى 








زهرا طرقيان 


چگونہ از حق خودم دفاع كنم ؟ 


پسری ۳ اله و کارمند هستم. در خانواده‌ای 
بزرگ شده‌ام که يدر و مادرم بخاطر درگیری 
می كردند؛ در عين حال انها رفتار خشنی با من و 
خواهر و برادرم داشتند. تا جایی که خواهرم در ۱۶ 
سالگی تن به ازدواجی تحمیلی داد و برادرم نیز ترک 
تحصیل کرده و بیکار می‌باشد. 

مشکل من اين است که در محل کارم دیگران از 
مظلومیت و بی زبانی‌ام سوء استفاده م ىكنند و همه 
کارها را به كردن من می‌آندازند. در واقع در مقايل 
خواسته‌های همکاران يا دوستانم هميشه تسلیم 
هستم و همواره از این مسئله دچار خشم و عصبانیت 
می‌شوم. اما در خانه و در رابطه با همسرم فردی 
از این می‌ترسم که همسرم از من برنجد و متنفر 
شود. نمی دانم چرا نمی‌توانم از حقم دفاع 
كنم و بگویم کارهایی که به من محول 
می شود جزو وظایف من نیست. حتی در | 
مقابل زنم و خانواده‌اش هم تسلیم بوده و 
اغلب خواسته‌های انها به من تحمیل 


تا 
۲۰ 


به میهمانی می رویم و يا کسی به خانه ما می آید. 
مثل کسی که او را از زندان ازاد کرده باشند. هر کاری 
می تواند انجام می‌دهد تا صدای همه را در بیاورد. 

هر بار قبل از قرار گرفتن در جمع‌های شلوغ. از او 
به محض دیدن دیگران, همه کارهای قبلی اش را تکرار 
ہے كنك 

البته من در مورد يسرم از تشويق و تنبيه نيز 
استفاده کرده‌ام. مثلاً به عنوان تشویق برایش آن 
چیز‌هایی را که دوست داشته خریده‌ام و حتی براى 
تنبیه او را از دیدن تلویزیون محروم کرده و يا او را 
در آن هفته به گردش و پارک نبرده‌ام. اما در حقیقت 
استفاده از این روشها موثر نبوده و او همچنان به 
رفتار بد خود ادامه می دھد. 

اكذون از تما راهن ایی م خرامم کہ یرای تقيير 
رفتارهای بد او بايد جه روشی را در پیش بگیرم و 
چگونه به يسرم انضباط و حرف شنوی را یاد بدهم؟ 

۵ارتباط شما با همسرتان چگونه است؟ 

با یکدیگر مشکلی نداریم. اما گاهی به خاطر 
خانواده همسرم. بین ماجر و بحث هايى اتفاق می افتد 
و متاسفانه يسرمان هم حضور دارد. 

ها تا به حال از خود پرسیده‌اید كه علت 
بدرفتارى هاى پسرتان جيست؟ 

0فکر می‌کنم كه او ناگهان از جيزى ناراحت 
مى شود و يا قصد لجبازی با ما را دارد. 

شمابه یکی از دلایل اشاره کردید. اما واقعيت اين 
است كه علل مهمترى نيز وجود دارد. كه شايد آنهارا 
كمتر مدنظر قرار داده‌اید. به طور مثال ممكن است. 
پسرتان بنابه دلایلی كه بايد مورد بررسى قرار گیرد. 


احساس طرد شدن و حقارت مى كند و مى خواهد 
قدرت و اختيار بيشترى به دست آورد يا قصد انتقام 
گرفتن از شما را دارد. يا اينكه خواهان توجه دیگران 
است. 

بنابراین در موقعیت هايى که پسرتان رفتار 
ناشایستی انجام می‌دهد. به جاى تهديد و تنبیه ابتدا 
از خود بپرسید که او با این رفتارها قصد دارد به جه 
جيزى دست يابد ويا هدف او از این كارها جيست؟ در 
اين صورت اگر شما هدف پسرتان را از سوءرفتارش 
بدانید. برطرف كردن مشکل او راحت و آسان 
می شود. 

پسرتان به احتمال زیاد. با اين شکل رفتار 
می‌خواهد توجه دیگران رابه سوی خود جلب کند و 
شما با تهدید و تنبیه و مهمانان هم با توجه و خنده به 
ایآ راک حرام اتا می کے اران وو 
يرخاش برايش نوعى كسب توجه بوده و به آن 
راضى و قانع می‌شود. در نتيجه به بدرفتاری خود 
ادامه می دھد. لذا اگر شما يا مهمانان در ان لحظه يه 
كارهاى او هيج توجهی نکنید. در واقع به رفتار بد او 
هيج ياداش ندادهايد و در نتيجه رفتارش را ترک 
خواهن کرت اها روک ک شما تفش كر فته اه 
بدنى و مجازات (محروم كردن از تماشاى تلويزيون) 
بوده است كه انجام ان در درازمدت باعث می‌شود. 
يسرتان به شدت از خود شما و ديكران متنفر شده و 
به پایین ترین سطح از اعتماد به نفس برسد که 
هه ان ماس و 

همچنین در اين ارتباط برای اصلاح رفتار 
پسرتان از دو راه دیگر نيز می توانید استفاده کنید. به 
اين ترتیب که هر وقت تصمیم به مهیمانی رفتن 


مشکل شماء ريشه در ”مه دار د 

9بسیاری از حالات و عادتهايمان ريشه در 
كذشته و :در گنک مان دار ان كوته.كه شما 
وضعيت خانوادگی‌تان را ترسيم نموده‌اید. متأسفانه 
فضاى مناسبى برای ابراز وجود و استقلال فکری و 
عملى نداشتيد و فرزندان خانواده رفتارهاى تاييد 
طلبانه. افراطى و انفعالی رابه عنوان واكنشى يسنديده 
در پیش می گیرند. و معمولاً اين حالتھاء به تدريج 
جزئى از عادات رفتارى در امده و در فرد تثبيت 
سی وك 

متأسفانه بسیاری از والدين به گونه ای 
فرزند انشان را تربیت می کنند که آنها فاقد قدرت 
مخالفت و «نه گفتن» می‌شوند. گفتن عباراتی مانند 











مخالفت کښم. زیرا در این گو نه مو ارد ده 
ذیدت تہ می شدیم و مدتها مورد 


ہی اعتنابی فرار می گر فت 


«اگر حرف كوش نكنى من و بابا دیگر دوستت 
نداریم» و غیره به کودکان. ييامدهاى ناخوشایند و 
نادرستی به دنبال خواهد داشت. به گونه‌ای که همین 
کودکان در جوانی و بزرگسالی از «نه گفتن» و ابراز 
وجود و دفاع از حقشان می‌هراسند و هميشه از اين 
بیم دارند که اگر مقاومت کنند و تسلیم نشوند 
موقعیت و با محبوییت خود را از دست خواهند داد. 
0بله» ما هرگز نمی‌توانستیم با يدر و مادرمان 
مخالفت کنیم. زیرا در اين گونه موارد به شدت تنبیه 
مى شديم و مدتها مورد بی‌اعتنایی آنها قرار 
می گرفتیم. تا جایی که امر و نهی مداوم و تنبیه و 
تهدید انهاء ما را از معاشرت با دوستانمان نیز محروم 
کرد. يدرو مادرم علیرغم اينكه با هم اختلاف زیادی 
داشتند. اما در سختگیری و خشونت در مقایل ما 
همدست و هماهنگ بودند! 
٥‏ این رفتارها به دلیل عدم آگاهی از 
معیارهای درست تربیتی انجام می‌گیرد. 
يدر و مادرتان مثل همة والدین» نيت خير 
خواهانه داشته و آرزوی آنها سعادت 
فرنندانشان می‌باشد. اما روشهایی که 
بكار می‌برند بدون انكه بدانند. 
نادرست و غير منطقی است. 








مى كيريد به آرامى از او بخواهيد كه يا رفتارش را تغيير دهد و يا اينكه در خانه تنها 
بماند. يعنى خودش انتخاب كند و مسئووليت رفتار بدش را شخصاً به عهده بكيرد. 
در روش دوم. شما می‌توانید قبل از آمدن ميهمان به خانه تان و يا قبل از اينكه به 
ميهمانى بروید. به او بكوييد كه برای نیم ساعت می تواند در خانه شيطنت كند و 
اكر اين زمان برايش كافى نبود. نيم ساعت ديكر نيز به ان اضافه كنيد. وقتى خسته 
شد. به او اطمينان دهيد كه هر وقت بخواهد. می تواند هرجه قدر دلش خواست. بازی 
كند. در اين موقعيتها شما به سراغ كار خودتان برويد و بالاى سر او نایستید. زيرا 
او احساس می کند كه مورد تنبيه قرار گرفته است و در نتيجه با شلوغ کاری‌های 
بیشتر. نسبت به شما واكنش نشان می دهد. 

به طور كلى برای اينكه نتيجه مثبتى به دست آورید. بايد تمام اين كارها را با 
مهربانی و محبت انجام دهید. نه با خشونت و كينه جويى. اگر طی انجام اين روشهاء 
شما عصبانى شويد و يا با حالتى كينه جويانه با پسرتان برخورد کنید. رفتار بد او 
ادامه خواهد یافت. زيرا در اين حالت. شما با او وارد ييكار شدهدايد و اين شيوه به هيج 
وجه مشكلى را برطرف نمی سازد. و نبايد فراموش كنيد كه هدف در استفاده از اين 
شیوه‌هاء «عمل» می‌باشد. يعنى شما دیگر حرف نمی زنید. بلكه عمل می كنيد و همین 
امر تاثير شگفت انگیزی در تربيت يسرتان خواهد داشت. 
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سمش 


شما جوانيد و ذهن شكوفايى داريد. می توانید به تدريج در رفتار و واكنشهايتان 

0 خیلی دلم می‌خواهد که خودم را تغيير بدهم و قدرت حرف زدن و دفاع از 

همین خواستن و انگیزه‌ای که در وجودتان بیدار شدمہ راهتان رابرای دکرگون 
چنانچه از مغازة محل‌تان مواد خوراکی خریدید و در منزل متوجه شدید که تاريخ 
مصرف ان گذشته است. از مغازه‌دار بخواهید. ان را تعویض کند با اين روش در 
واقع شما آرام و محترمانه ان حقتان دفاع کرده‌اید. 

گر مغازه‌دار از من ناراحت بشود چە؟ 

شمادر ازای يولى كه داده‌اید بايد كالاى قايل استفاده دريافت كنيد. اين حق هر 
خريدارى بوده و بسيار طبيعى هم هست. حتى مى توانيد در هنكام خريد هم كالاى 
نامرغوب رايس بدهيد. بنابراين رنجش احتمالى مغازه‌دار غیرعادی است. نه واکنش 
تأييد قرار بگیرید. بگذ ارید گاهی هم در ازای دفاع از حقتان, مورد تایید و پسند دیگران 
قرار نكيريد! 

0الان که فكر م ىكنم. كمى برايم مشكل است. اما بايد سعى كنم... 

۵می‌توانید قبل از به كار بردن توصیه‌هایی كه ذكر شد. جكونكى انجام آن را 
جندين بار در ذهنتان مرور كنيد. مقاومت و ايستادن و ابراز وجود در مقابل دیگران 
عملى را از موقعيتهاى كوجك شروع كنيد و به تدريج خودتان را براى روبرو شدن 
با موقعيتهاى بزركتر آمادہ نماييد. 


مشاوره کک 


نم 


مالی اندکی دارند وقادريه کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی لثه و دندان مصنوعی 
نمی باشند می توانند با روابط عمومی مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
٥٠٦‏ ہہب 9 lL‏ 








مشاورہ حقو في 


وكيل دادكسترى: 
| سعيد مجيدى نژاد 
| دوشنبههااز ساعت 
۰ نا ۱۶۱۳۰ 
شماره تماس: ا 5 
۵ ۹ ۰ ١٣ا‏ 
چطور فرزندم را حفظ كنم 
خلاصه سؤال: يدر بجههايم سه سال پیش دارفانی را وداع گفت. با داشتن 
۲ بچه كوجك و عدم اشتغال به شغل معينى كه بتوانم با درامد ناشى از ان 
هزينههاى زندكى خودم و بجههايم را تأمين كنم تصميم به ازدواج با یکی 
از بستكانم كرفتم و سال كذشته با وى ازدواج كردم. يس از مدتى كه يدر 
بزرگ بچه‌ها از موضوع مطلع شد به ازدواج من اعتراض كرد و گفت كه دیگر 
حق نگهداری و سريرستى فرزندانم را ندارم. سپس بر عليه من شكايت كرده 
100000000 
يدرشوهرم بسيارم. دور كردن بجههايم برايم غيرممكن است وامن همه 
تلاش و اميدم براى زندكى كردن در كنار بجههايم بوده و اصلا به خاطر 
تأمين امنيت و رفاه آنها ازدواج كردهام. اینک مستمراً در هراس و نكرانى از 
دست دادن بجههايم هستم و نمى دانم كه آیندہ جه خواهد شد. چگونه 
۳ 7 ۹ 9 اه 
فریبا۔م ۔اردبیل 
قانون به شما حق می دھد 
خلاصه سؤال: با توجه به اينكه شوهر شما فوت نموده است ازدواج مجدد 
شما با ديكرى سلب كننده حق حضانت شما نسبت به فرزندان نخواهد بود و 
نگرانی شما از نظر قانونى بی دليل و بی مورد است. قانونی خاص و صريح در 
اين خصوص وجود دارد كه تكليف را در اين موارد كاملا مشخص کرده و 
حق حضانت فرزندانتان را حتى با وجود ازدواج مجدد متعلق يه شما مى داند. 
قانون حق حضانت فرزندان صغیر يا محجور به مادران انها مصوب ۵/۶/ 
۴ مقرر می دارد: 
ماده واحده ‏ حضانت فرزندان صغير يا محجورى كه يدرانشان به مقام 
والاى شهادت رسيده ويا فوت شده باشند با مادران انها خواهد بود و هزينه 
متعارف زندگی اين فرزندان جنانجه از اموال خودشان باشد در اختيار ولى 
شرعی است و اگر از طريق بودجه دولت يا ينياد شهيد يرداخت مى شود در 
اختیار مادرانشان قرار می‌گیرد مگر آنکه دادكاه صالح در موارد ادعاى عدم 
صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. 
تبصره ۲ - ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شده است مانع از حق 
حضانت آنها نمی گردد. 


آقای بهمن سام‌نژاد. (ارومیه) 
پرداخت ديه در نقص عضو ناشی از شبه عمد ظرف دو سال از زمان وقوع 
حادثه است. در اين خصوص خاطرنشان می‌شود که محاسبه ديه در تاريخ 
اجرای حکم به عمل می اید و نرخ ديه کامله انسان هر سال افزايش می‌یابد. 
آقای رسول مهذب . ارومیه 
خیر. چنین راهى توصیه نمی‌شود. چنانچه شاکی نتواند شکایت خود را 
ثابت نماید به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. 
خانم الهام .ک . شیراز 
اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد شوهر منحصر به موردی است که 
روج بخواهد ازدواج دوم راهم به صورت دائم انجام دهد. 
خانم مرجان مستوفى ۔ تهران 
وهر وزارتخانه يا اداره دولتى ديكر. ديوان عدالت ادارى است. 











داد خو استهای مخصوصی برای طرح شکایت در دیوان عالت وجود 
0+ + +++ + ت8ب 0۶۷۶+ ك١‏ 
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ور و اینک دنباله ماجرا: 


شماره ۳۱۴۸ 


اثر فناناپذیر جان اشدتين بک تحمل نمائید 


نو دور داستابو فسکی 


بعدازظھر گرم یکی از روزهای اوائل زوئيه 
است. راسکلینکوف جوان دانشجویی که از 
عصبيت شدد توام با درد که زائيده فقر است 
رنج می‌برد. در یک بحران مالیخولیاتی از خانه 
به قصد ملاقات با یک زن رباخوار خارج مى شود. 
در برخورد با «النا» زن رباخوار مصمم می شود 
او راکه به تصور او سمبل حرص و آز و وابسته 
به دنیای مادیکری است از بین ببرد و در اين 
تصمیم یک طرفه خود را مظهری از دست انتقام 
اجتماع مجسم می کند و با این زمینه فکری خود 
رادر کشتن پیرزن رباخوار محق می داند و عزم 
خود را جزم می کند. 
برای رهائی از شر افکار پریشان به کافه 

پستی می رود و با شخصی ,مارملادف» نام هم 
پیاله شده در تنهاتی کسالت بار پیرمرد شریک 
می شود و با كمال تأسف در می يابد كه زن و 
دختر «مارملادف» از شدت فقر به کرداب 
روسيى كرى درغلطیده اند اما این موضوع مانع 
نمی شود که از همدردی با وی خودداری کند. 
بالاخره روز موعود فرا مى رسد و راسکلینکوف 
طی ماجرائی دهشتناک زن رباخوار و خواهر وی 
«البزابت» را که سرزده و نابهنگام در مسير اتغاق 
واقع شده با ضربات تبر از پای در می اورد و از 
اين رهگذر دچار افکار پریشان و هراسناک نشده. 
به بستر بیماری کشیده می شود و در یک حالت 
تب و هذیان ضربه ای به درب اطاقش می خورد» 
این دريان ساختمان است که ضمن دادن نامه ای 
به «راسکلینکوف» می گوید: اين احضاریه از 
كلانترى برای اورسيده است. رازوميخين دوست 
دانشجوی وی سعى در يهيودى او دارد. اما 
راسکلینکوف در يك حالت هيستريك از خانه 
خارج شد. در رستورانی روزنامه هفته قبل را 
می خواهد تا ماجرای قتل را دنبال کند و در ضمن 
تفحص در روزنامه. «الکساندر» يليس ارشد 
کلانتری را در کنار خود می يابد و با حالتی 
غیرعادی دستگاه پلیس رابه مسخره می كيرد و 
با استناد به خودء الکساندر را مخاطب قرار 
می دهد: «باور می كنيد من قاتل پیرزن و البزابت 
باشح؟» الکساندر با نگاهی عجیب او را ورانداز 
می کند» و راسکلینکوف ادامه می دھد: «اعتراف 
كنيد که شما این قسمت را باور كرددايدء آیا این 
تصور را ننموده‌اید؟» و سپس بطور 
غیرمنتظر ٥ای‏ خداحافظی می کند. در همین لحظه 
دوستش ,رازومیخین» او را که درحال خروج از 
میخانه است. می يايد و یاداور می شود که او 
هنوز مریض است و بايد استراحت کند. 
راسکلینکوف وقعی نمی گذارد» در همین زمان 
«مار ملادف» براتر حادته ای از بين می رود و 
راسکلینکوف مصمم می شود به دیدن «سونیا» 
دختر خودفروش ,مارملادف» برود و رفت... 





0 زان شهریور ماه را با «خه‌شه‌های خشم» 
رال سس رو حو یىی حسم 


تامنجا خوانديم که: / 





فسمت سوم 


داخل اتاق کوچکی شد. روی میز کهنه‌ای شمعی 
در شمعدانی می سوخت. «سونیا» چون کسی که 
نتواند از جای خود تکان بخورد آهسته گفت: شما 
هستید. خدایا! 

«راسکلینکوف» درحالی که کوشش می كرد به 
دختر نگاه نکند داخل اتاق شد. يس از یک دقيقه 
«سونیا» شمع را به دست كرفت و به او ملحق شد. 
تمام مبل‌های اتاق, کاغذ زردرنگ و مستعمل دیوارها 
در تمام گوشه‌ها در نتيجه رطوبت و دود زغال سياه 
شده بود. در این خانه همه چیز از فقر حکایت می کرد. 
«سونیا» خاموش به جوانی که با اين همه دقت و 
بدون شرم اتاقش را بررسی می كرد می‌نگریست. 
بالاخره از وحشت لرزیدن گرفت. مثل اينكه در برابر 
حاکم سرنوشتش ایستاده بود. راسکلینکوف با 
قیافه‌ای محزون گفت: 

.شما نمی توانيد يس آندازی هم بكنيد و پولی برای 
روزهای بعد كنار بگذارید؟ 

-نهة. 

۔ اليته که نه. 

بعد با كمى استهزاء يرسيد: تاكنون 
كرددايد؟ 

بلى کوشش کردہام. 0 

شما هر روز پول به دست نمی اورید؟ 

«سونيا» براثر این سؤال بيش از هر وقت دیگر 
بط ا مر ای 
اهسته و با کوششی دردناک جواب داد: نه. 

ناگهان جوان گفت: لابد «پولچکا» خواهرت هم 

اين کلمات مثل خنجری بود که به قلب «سونیا» 
زده شده باشد فریاد زد: نه, نه ممکن نیست 

خدا چنان عمل شنیعی را اجازه نخواهد داد! 

-''-٤ +0‏ دفي 

-ثه نه. خدا انها را محافظت خواهد نمود. 

«راسکلینکوف» با لحنی پر از كينه جواب داد: 

بعد به دختر نگاه کرده شروع به خنده نمود. 
کے ہد فک سام 
به مخاطب خود انداخته و می‌خواست صحبت کند. 
ولی کلمه‌ای از لبانش بیرون نیامد. صورتش را با 
دستهایش پوشانیده شروع به زاری نمود. مرد جوان 
يس از اندکی سکوت گفت: شما می‌گویید «کاترین» 


x * 





00 
اثر فناناپذیر: داستایوفسکی 


حواسش مغشوش شده. شما هم همانطور شد‌اید. 

ينج دقيقه گذشت. مرد طول و عرض اتاق را 
می‌پیمود. بدون آنکه نگاهی به او بیفکند یا سخنی 
بگوید. بالاخره به دختر نزدیک شد. چشمانش برق 
می زد و لبهایش می‌لرزید. دستهاراروی شانه دخترک 
کشت گام اتسين بر كدر رثكا اش ک لو إن داح 
ناگاه تا زمین خم شد و پای او را بوسید. دختر با 
0 ۰۰۰۰۰۰ 
فران هی کند. به علاوه در آن لحظه شاف 
«راسکلینکوف» چون قيافه دیوانگان بود. «سونیا» 
زمزمه کرد: جه می‌کنید؟ جلو من زانو می زنید! 

رنگش پریده و قلبش به طرز دردناکی فشرده 
شده بود. جوان بلند شد و با لحن عجیبی گفت: 

دمن در برابر تو سجده نکردم. بلکه در برابر تمام 
رنج‌های نوع بشر تعظیم نمودم. 








خود رانه تنها در برابر تو بلکه در برابر همه 
رنجهای بشری به خاک می‌افکنم 


بعد به طرف پنجره رفت و به آن تكيه داد. 
«سونيا» با تعجب فرياد زد: اما من موجودى هرزه و 

۔وقتی این حرف رازدم, به فكربى شرمى يا گناهان 
تو نبودم» بلكه فكر رنجى بودم كه می‌بری. 

















اا شما يك رمان ۳ ثلاصه کردہ! یم 





۔بدون شک تو گناهکار هستی, ولى بيشتر گناه تو 
اين است كه بيهوده خود را فدا كردى. تو در منجلابى 
زندگی می کنی که از ان تنفر داری و درعین حال 
می‌دانی که فداکاری تو کسی را نجات نخو‌اهد داد! 

سپس بیش از پیش به هیچان آمده پرسید: 

۔ اما بالاخره به من بگو با این اندازه حساسیت 
چگونه به چنان سرافکندگی تن دادی» هزار مرتبه بهتر 
راحت شود... 

ساکت شدہ با خود فكر می كرد: «سرنوشت او 
نعیین شده است. او جز رودخانه يا دارالمجانين ا 
خرف شدن راهی در پیش ندارد.». اما از يس شکای 
بود نمی توانست از محتمل دانستن ان خودداری کند: 
«مگر ممکن است کسی با چنان ارامشی به سوی فنا 
رود و گوش به اعلام خطرها ندهد؟ پس او منتظر 
معجزه‌ای است.». با ستیزه در اين فکر متوقف گردید: 

-«سونيا» پس تو خيلى به درگاه خدا دعامىخواني؟ 

«سونیا» با صد ای کوتاه ول محکمی گفت: 
«بدون خدا جه خواهم کرد؟» 

مرد با خود گفت: «من اشتباه نمی‌کردم.» و چون 

- خدا برای تو جه می‌کند؟ 

«سونیا» مدتی خاموش ماند. مثل اینکه حال 
جواب دادن نداشت. تأثر سبنه ضعیفش رایراآمده 
ساخته بود. ناگاه با خشم به او نگاه کرد و گفت: 

مرد جوان با خود فکر کرد: «همین است. درست 
است.» کتابی روی گنجه قرار داشت. ترجمه انجیل 

دختر برخلاف ميل خود جواب داد: به من عاریه 
داده‌اند. 

کی عاریه داده است؟ 

موضوع رستاخیز «لازار» کجاست؟ 

انجا ندست. در کتاب چهارم است. 

انجا را پیدا كن و برای من بخوان. 

۔ در کلیسا ان را نشنيدهايد؟ 

من... به كليسا نمی‌روم» تو زياد می روی؟ 

«سونيا» اهسته گفت: نه. 

«راسکلینکوف» لیخند زد: 

مى فهمم ‏ پس تو فردا در مراسم تشييع جنازه 

-جرا هفته پیش در كليسا بودم ۔نماز دفن -مردداى 
راهم گوش كردم. 

دوم بود؟ 

«الیزایت» او را با تبر کشته بودند. 

اعصاب «راسکلینکوف» بیش از پیش تهییج شد. 
سرش گیج می‌خورد: تو با «الیزابت» اشنا بودی؟ 

-يلى, ادم درستى دود... منزل من هي امد خيلى 





می کردیم» او اکنون خدا را می ددند. 

«راسکلینکوف» به فكر فرو رفت: «كفتكوهاى 
اسرارآمیز دو نفر ابله مثل «سونيا» و «اليزابت» جه 
خواهد يود.» فکر کرد: «اينجا منهم ديوانه خواهم شد.». 
با صداى خفهاى. خشمناک فرياد کشید: 

-يكوان. 

.در صورتى كه اعتقاد نداريد! برای شما جه 
اهميتى دارد؟ 

۔بخوان, می خواهم بخوانى, مگر تو برای الیزابت 
نمی خواندی؟ 

«سونيا» كتاب را باز كرد و جستجو نمود. 
دستھایش می‌لرزید. کلمات در گلویش می‌ماندند: 

«شخصى به نام «لازار» از اهل «نبانی» بیمار 
بود»... سونیا با کوشش فوق العاده بر تشنجی که 
کلویش را می‌فشرد غالب شده و باب دهم انجیل 
«یوحنا» را خواند تا به ايه نوزدهم رسید: «بسیاری از 
يهود امده بودند که «مارتا» و «مریم» رابه واسطه 
مرگ برادرشان تسلی گویند. «مارتا» چون شنید که 
«عیسی» می أید به جلو او شتافت. ولی «مریم» در خانه 
ماند. آنگاه «مارتا» به «عيسى» كفت كه «اى آقا اگر تو 
اینجا می‌بودی برادرم نمی‌مرد. اما می دانم كه هرجه 
از «خدا» بخواهى «خدا» به تو خواهد داد.» «عيسى» به 
او كفت برادر تو خواهد برخاست. «مارتا» به او كفت 
می دانم كه در روز بازيسين خواهد برخاست. «عيسى» 
به او ياسخ داد: «من رستاخيز و حيات ھستم, انكه به 
من ايمان اورد اگر هم بميرد زنده خواهد بود و انكه 
زنده است و به من ايمان دارد تا ايد نخواهد مردء ايا تو 
اين را باور می‌کنی؟» مارتا به او گفت... 

(سوتیایااینکه کک کک ا 
را بلند كرد مثل اينكه هنكام خواندن كلمات «مارتا» 
خودش اعتراف مذهبی می‌کند.): 

«بلی خداوند! من ايمان دارم كه تو مسيح يسر 
خدا هستى كه به اين جھان امدداى». 

به اين طريق قرائت كتاب ادامه يافت. «سونيا» 
تمام اين داستان را از حفظ بود و وقتى به أيه آخری 
رسيد: «ايا او كه كورى را بينا كرد نمی توانست از 
مرگ وى جلوكيرى كند». صدايش را اهسته كرد و 
شک و شماتت بهودیان بی‌ایمانی را که پس از یک 
دقيقه دیگر چون صاعقه زدگانی بر زمین رانو زده و 
ایمان خواهتد آر ٦۷۷۷0۹‏ ۶۹۰ئ۳ 
می خواند... «سونيا» با خود فكر كرد «او. او هم كه 
نابیناست يس از لحظهاى دیگر خواهد شنید و ايمان 
خواهد اورد» بلى همین الشاعة» و اين انتظار 
نشاط انگیز او را تكان می داد: «عيسى دوياره لرزید و 
به قبر آمد غاری بود و سنگی بر آن گذاشته بودند. 
«عیسی» به آنها گفت سنگ را بردارید «مارتا» گفت 
(ای خداوند او حالا «بو» می‌کند چون که چهار روز 
است که در قير است.) «سونیا» بر کلمه چهار تکیه 
کرد و آن را محکم ادا نمود. «عیسی» به او جواب داد: 
آیابه تو نگفتم که اگر ایمان آوری بزرگی خدا راخواهى 





دید؟» سنك را برداشتند. يس «عیسی» كفت «لازار 
بیرون بیا» و ان مرده بیرون آمد. يس بسیاری از 
یهودیان که نزد «مریم»آمده بودند و آنچه «عیسی» 
کرده يود دیدند. يه أو ايفان اوردند». 

سونيا بیش از این نخواند زیرادیگر یارای خواندن 
ےی تا کوک یت 

۔این تمام داستان «رستاخيز لازار» است. 

ته شمعى که داشت تمام می‌شد. اتاقى را که در 
آن زنی روسپی و قاتلی با هم کتاب مقدس را 
می خواندند! خیلی کم روشن می کرد ناگاه 
«راسکلینکوف» از جای برخاست و به «سونیا» 
نزدیک شد و با صدای محکمی گفت: 

از امروز از داشتن هرگونه رابطه با خواهرم و 
مادرم چشم پوشی کردم. قطع رابطه مابین من و 
رات بخ ای ی و 

سونیا با تعجب پرسید: برای چه؟ 

77 ل ۶“ 
وحشتی بر «سونيا» مسلط گشت. مرد گفت: 

۔دیگر جز تو کسی را ندارم. با هم برویم. هر دو 
لعنت شده هستيم: با هم برویم! 

چشمان مرد جوان برق می زد. سونيا هم فكر 
می کرد «گویی ابن جوان دیوانه است!» پس 
وحشت رده گفت: به کجا برویم؟ 

جطور می‌توانم بدانم؟ فقط می دانم راہ و مقصد 
من و تو یکی است. از این قسمت اطمینان دارم! اگر تو 
برای کسی دیگر حرف بزنی صحبت هایت را نخواهد 
فهمید. اما من فهمیدم. تو برای من لازم هستی, از اين 
جهت به سوی تو آمده‌ام. 

«سونیا» زمزمه کرد: نمی فهمم... 

. بعد خواهی فهمید. مگر تو مثل من... رفتار 
نکرده‌ای. تو هم خود را بالاتر از یک راه و رسم قرار 
داده‌ای. تو شهامت اين کار را داشته ای. تو هم بر 
خودت دست درار کرده و یک زندکانی راار سن 
برده‌ای, (تفاوتی ندارد) تو می‌توانستی از راه روح و 
عقل زندگی کنی, اما تو نمی‌توانی مقاومت کنی و اگر 
تنها بمانی عقلت را از دست خواهی داد. منهم 
همین طور. الان هم مثل دیوانه‌ای هستی, يس بايد با 
هم راہ برویم. بايد كه يك راہ را طی کنیم! برویم! 

«سونیا» که از اين صحيت ها اشفته شده بود. 


بقبه در صفحه ۴۶ 


هدیه ما به شما خوانندگان فهیم و 


اهل ادب» در شش ماهه دوم سال 


افتخار داريم هر ماه يك كتاب از بزرگترین 
و پرآوازه‌ترین صد رمان برتر دنيا رابرایتان 
تدارک بييديم و برای شش ماهه دوم ۸۳۔این 
رمانها را انتخاب كرددايم 

خو شه هاى خشم... جان اشتاینیک ۔ 
صد سال تدهابى... گابریل گارسیا مارکز ۔ 
ربکا.. دافنه دوموریه ۔ عشق هر کون 
حمی مدر د... امیلی برونته ۔ خر مکس... اتل 
لیلیان وینج 

و بالاخره شاهکار شاهکارها در ادر ان 
کار اما و ف... از فنودور داستایو فسکی 
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از : كورش كاشانى 


تلفن كرديم به خاله ملوک. آخه طبق معمول 
می خواستيم بريم خواستگاری. طبق معمول اولش 
خاله كمى بهانه اورد. اما وقتى التماسهاى ما را دید. 
٠‏ دية"قيول كرد. مادر خيلى دلش می خواست 

ملوک سی سال معلم دبیرستان دخترانه بوده. 
اين جوانها را خوب می‌شناسه. 

بيجاره من _٭ ہی اول کت 
rer‏ ۳۳ ان هدش به زندكى وا 
ص٥"‏ وی ام آرام و خوبی بود 
می‌گذراندند. اما خاله باز گله‌مند يود از اقبال بد من 
چون نزدیک به شانزده سال از مادرم بزرگتر بود 
حرفش پیش مادرم درروی زیادی داشت. هميشه 
می‌ گفت در حق مادرم مادری کول ۵... 

بالاخره دسته گل و شیرینی را خریدم و راهی 
غر زدن کرد که: 

اخه خواهر چرا دست اين پسر را می‌گیری و به 
خواستکاری دختری می‌بری که معلوم نیست کی 
هست. چی هست. خانواده اش چطورند ق... 

مادر هم برایش توضیح داد که اين یکی را فلان 
فامیل معرفی کرده ق... 

ديكه از این حرف و حدیتها خسته شده بودم. دو 
از خواستگاری رفتن‌های من به سرانجام نمی‌رسید. 
چون يا مادرم دختر موردنظر را نمی پسندید يا خاله 























هیچ کس در خانه نبود و آن 





جان و یا خودم. البته من خیلی حق اظهارنظر 










دخترها را نمی‌شناختم و خاله هم فکر می کرد پسر 
بى عقلی هستم. 

أن شب بعد از کلی اين طرف و آن طرف رفتن نوی 
کوچه و يس کوچه‌های شمیران, بالاخره ساعت از ٩‏ 
شب هم گذشته بود كه آدرس را پیدا کردیم. و خانمی 
که ۱ ]۳ نسترن معرفی کرد به استقبال ما 


در برایمان 
توضيح داد كه اتفاق بدى برای يكى از بستگان افتاده 
و همه به غير از نسترن و او مجبور شدهاند پیش ياى 
ما بروند و كلى هم از این بابت عذرخواهى كرد. 
خيالم كمى راحت شد. دیکه اضطراب این را 
نداشتم که بارا حا ا E‏ ا 
بهم بخورد. درعوض بهانهاى پیدا شده بود كه زتها 
با هم درددل کنند. لابه لای صحيت هاء خاله جان 
نیم نگاهی هم به نسترن داشت ت. قرار بود یک بار دیگه 


وقتی همه خانواده بودند برای خواستگاری برویم. 








کلمه‌ای از ز تمايلم به نسترن نگفت 
چون می‌دانستم به محض گفتن 
کوچکترین حرفی» خاله شروع 
می کند به ايراد گرفتن و من را یک 
بسر کودن و بی تجربه تلقی می کنن. 
ہے سا 





آن شب موقعیتی پیش آمد که من و نسترن با هم 
حرف بزنیم. از هر دری حرف زدیم و من احساس 
کردم مشترکات زیادی با هم داریم 

وقتی از خانه آنها بیرون آمدیم دیگر نیمه شب 
شده بود. کلمه‌ای از تمایلم به نسترن نگفتم. چون 
می‌دانستم به محض گفتن کوچکترین حرفی خاله 
شروع می کند به ايراد گرفتن و من رایک پسر کودن 
و بی‌تجربه تلقی می کند. مادر گفت: 

جه دختر قشنگی بودا! 

٥ی‏ کی کردم خاله اخمی کرد 
و جواب داد: 

- قشنگی هم شد نان و آب؟! بايد ببینیم پدرش. 
مادرش کی هستند و چی هستند... 

و طبق معمول شروع کرد از تجارب زندگی اش گفت. 

به خانه كه رسیدیم ذهنم دیگه پر بود از نسترن. 
یک جورهایی حس کردم به ان دختر علاقه مند 


| شده‌ام و هرطور شده بايد موضوع را جدی بگیرم. 


از فردای آن روز تصمیم گرفتم دست به کار 
غيرمتعارفى 0 سر کار که رفتم. تلفن را برداشتم و 
خودم شخ صأًبا نسترن صحبت كردم. كلى خرف رديم 
و متوجه شدم او هم تمايل خاصى به من بيدا كرده. در 
ضمن به من گفت كه يدر و مادرش جند روز ديكر از 
شهرستان برمی‌گردند و ان موقع برای خواستگاری 
دوبارہ مىتوانيم بياييم. در طى ان چند روز مدام تلفنی 
با نسترن حرف می زدم و سعى می‌کردم تمام شرايط 
زندگی ام را برایش توضيح بدهم. حتى به او گفتم كه 
۹۳۲ پل ست و اینکه یک نفر از 









دی د 


بجدهايش هم به میل او ازدواج نکردند. 
بعد از یک هفته. وقتی يدر و مادر نسترن از 
شهرستان برگشتند. تصمیم گرفتم خودم شخصا به 
دیدن انها بروم. کار کمی غیرعادی به نظر می رسید 
ولی چاره‌ای نبود. بايد خودم می رفتم و واقعیت‌هایی 
رابیان می‌کردم والا این دختر راهم از دست می دادم. 
اولش حرفهايم برای والدین او کمی غیرعادی 
"لع ناک کا متو او e‏ 
هم قبول کردند که من زمان بیشتری را برای آشنایی 
صرف كنم بنابراین موافقت کردند که هفته‌ای چند 
بار برای صحبت كردن با نسترن به خانه آنها بروم. 
اين یک موقعیت استثنايى بود. از طرف دیکر خاله جان 
طبق معمول اصرار داشت خودمان را سبك نکنیم و 
زود زنك نزنیم که قرار خواستگاری دیگری بگذاریم. 
من هم هیچ اصراری نکردم چون به اندازه کافی وقت 
برای بررسی كردن همه جوانب 1 
چند هفته گذشت. دیگه کم کم داشتم به او علاقه 
ویژه‌ای پیدا می‌کردم. تصمیم گرفتم واقعیت امر را به 
مادرم بگویم. وقتش رسیده بود که رسماً از نسترن 
خواستکاری کنم. مادر برخلاف تصور من. از این خبر 
کے دج جو سوا سا حلسه را 
به دل او نشسته بودء اما به احترام خاله جان منتظر 
۵ که هر وقت لیصلام می داند تاذ لاوا 
وقتى فهميد كه من کاملاً به اين ازدواج راضى هستم. 
به خاله زنگ زد و از او خواست اين كار را هرجه 
زودتر انجام بدهيم. خاله هم كه از همه جا بی خبر 
بود قبول كرد و قرار اشنايى را براى شب جمعه 
كذاشتند. همه به توافق رسيده بوديم كه واقعيت امر 
را از خاله جان مخفی كنيم چون به خانواده نسترن 
كفته بودم كه خاله روى مسائلى حساس است. 
بنابراين مجلس به خوبى و خوشحالى می‌گذشت 
به اصرار خاله جان. من و نسترن رفتيم توى 
حياط که چند کلمه ای با هم حرف بزنیم. مضحک 
بود! چون در طی آن چند هفته ما همه حرفهای 
جدیمان را زده بودیم و ان لحظه خاله انتظار داشت 
با نیم cl‏ ل تا 
برسیم. به هرحال أن کار فورمالیته انجام شد و وقتی 
به اتاق برگشتیم. به خاله اشاره کردم که هرجه او 
بگوید من حرفی ندارم. 

ا کر ھک 
هيج هيجانى از خودم نشان ندهم. خاله احساس 
رضایت می کرد. مرا کشید کناری و برایم شرح داد 
كه این دختر برای ازدواج كاملا مناسب است. من با 
اينكه در قلبم غوغايى به‌پا بود. با خونسردى به 
حرفهاى او كوش می‌دادم. در انتها باز نظر نهايى را 
به عهده او كذاشتم. ييرزن بيجاره قلب مهربانی داشت 
اما نمی دانم چرا می خواست در همه امور 
تصميم كيرنده نهايى باشد. خوشبختانه قرارهاى 
بعدى به سرعت كذاشته شد و من و نسترن در بهار 
همان سال به عقد هم درامدیم. 

وان که هشت سال ازازدواج مامی‌کذر .۱۳۹ 
هميشه با افتخار می گوید كه نسترن انتخاب او بوده 
و چقدر درست اين انتخاب را انجام داده است و من 
هم هرگز اصل ماجرا را برای او نخواهم گفت... 








سه ماه از آمدنم می‌گذشت كه به خواستكارى 
«شكوفه» رفتم. ديكر تصميم داشتم توى ايران 
بمانم. دربه‌دری و بی خانمانی خستهام كرده 
بود. هميشه احساس غربت می كردم. 
آدمھا غريبه بودند و هيج كس همدل و 
همراز من نمی شد. 

بعد از سیزدہ سال برگشته بودم. 
همه جيز تازگی داشت. مادرم, اما 
اصرار داشت قبل از هر كارى ازدواج 
كدم. هنوز كار درست و حسابى 
نداشتم كه به خواستكارو ۳ 

دختر ارام و متينى به نظر می رسيد. 
فكر کردم بهتر است سخت نگیرم و دست 
از وسواس‌هایم بردارم. ۱۳۹۳۲ ۱9۳۲ 
که خارج از کشور زندگی می‌کردم نسبت به همه 
دخترهای خارجی بدبین شده بودم. احساس 
می کردم هیچ کدام از آنه نمی‌توانند خانواده خوبی 
برای من تشکیل بدهند. خیل ۳۰۰۳۳۳ 
يك زن ایرانی بگیرم و حالا شکوفه می‌توانست 
مورد مناسبی به نظر برسد. 

همین شد که همان جلسه سوم که او را ديدم 
به مادرم گفتم که او را پسندیده‌ام و قرار 
خواستگاری رسمی را بگذارند. چند سالی از من 
کوچکتر بود. دختر ساده‌ای يود و افت و خیزهای 
زندگی را هرگز تجربه نکرده بود. 

مراسم خواستگاری سانا کر ۲۱۳۰۳۰ 
بعد مايه عقد هم درامديم. چند ماهی عقد بودیم. 
خوشحال بودم که بالاخره زندگی روال خودش 
را پیدا کرده. مدام به فکر کار و درامد بیشتر بودم. 
هفته ای چند بار به دیدن شکوفه می رفتم و اين 
هرگز برای او راضی کننده نبود. از من انتظار داشت 
ا یر هايم رايا أن بكرا 5885001000 
طور نمی شد. من سخت کار می کردم و انتظار 
۲ ی که در اطراف ما بود را بتواند درک 
کند. اما اين طور نبود. دلخوریهای او روزبه روز 
بیشتر می‌شد. از انجایی که دلم می خواست زندگی 
بسیار خوبی را شروع کنم. تصميم گرفتم به 
خواست و ميل او عمل کنم. اما کم کم حس غریبی 


به من دست داد. وان هم اين بود كه شکوفه شرایط 











۲ 


ردك زا ضا نف ات درك کت ات ار 
بود که تصور می کردم. دنبال یک زندگی سیندرلایی 
یود. نمی دانم. ”نکی جه جهرداى دذاشت! إن چهره ای 
كه من می ديدم و یا چهره‌ای كه شكوفه می دید؟! من 
ان روى خشن و بی رحم زندگی را ديده بودم و 
می دانستم که نمی‌توان به روزهای خوش دل بست. 
چون روزها و اتفاقات سخت هميشه در كمين هستند. 
۳ شكوفه جور دیگری فكر مى كرد. اصلا معنای 
سختی زندگی رادرک نمی کرد. برای همین سعی کردم 
خونسردتر برخورد كنم و کم‌کم به او فرصت بدهم 
تا راک را درک ک0 

ازدواج که کردیم. یکسری مسوولیت های رد دم 
را به عهده او گذاشتم. دلم می خواست كم كم با 
واقعیت‌ها روبرو شود و بتواند با این وأقعیت‌ها كنار 
بیاید. اما نمی دانم چرا هر کاری می كردم به شکل 
#حیبی سیر می‌شد. برداشت‌هایمان كاملا متفاوت 
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بود. بعد از چند ماه متوجه شدم كه او حسابی از 
مسوولیت‌ها را به عهده او گذاشته بودم, كله داشت. 

به خانوادهاش گفته بود كه من مرد بىعرضهاى 
هستم و حاضر نيستم وظايف خودم را عمل كتم. 
انجا بود كه متوجه شدم از منظر او زن فقط وظيفه 
دارد به امور خانه برسد و يخت و يز كند و كارهاى 
بيرون مختص اقایان است!! عوض كردن اين طرز 
فكر برخلاف تصور من, کار اسانى نيود. 

در تمام مدت تلاش می كرد به من بفهماند كه 
زنانه و يا مردانه است. اين نوع تفکیک مرا ناراحت 
مى كرد و بدتر از همه اينكه متوجه شدم نظر جمع هم 
مثل اوست. از خانواده خودم گرفته تا خانواده شکوفه. 
با نظر همسر من موافق بودند. 

به يك سال نکشید که در منجلابی كير کرده بودم 
که تصورش غیرممکن بود. متوجه اشتباه بزرکم 





شده ها تا قیقر تن ولي 
نمی توانستم اين کار را انجام بدهم. چون شرایط و 
موقعیت من و شکوفه بعد از طلاق یکسان نبود. 
زندگی معنای بدی بيدا کرده بود. درواقع هر دو 
داشتیم اوضاع را تحمل می كرديم. خیلی فکر کردم 
و تصمیم گرفتم شکوفه را بیشتر از این اذیت نکنم. 
۷۷۳۳٣٣‏ 
همان طور زندگی كند كه دوست دارد. او احساس 
پیروزی می كرد!! عحب که او چقدر زندگی را از 
دریچه برد و باخت می ديد!! 
بالا خره زندگی همانگونه شد که او می خواست. 
سال دوم ازدواجمان صاحب یک فرزند پسر شدیم 
و به نظر شکوفه همه مشکلات تمام شده بود. اما 
غافل از این بود كه مشکل ريشه کرده و پایه‌های 
زندگی ما روی آب است. 
زندگی روی خط صاف يود و من روزبه‌روز 
دل‌تنگ‌تر می شدم, در همین اوضاع و احوالء با مریم 
اشنا شنم دح مت که اساسا 
مسوولیت بچه اش رابه عهده گرفته بود و زندگی 
فى گر لا: 
مریم چون حاضر نشده بود بچه را 
به خانواده شوهرش بدهد از همه کمک ها 
محروم بود. ولی در عوض انگیزه‌ای 
بسیار قوی برای جنگیدن داشت. به 
یکباره من خودم را مقایل زنی ديدم 
که زن ارزوهای من بود. 
توانایی‌هايش مرا به وجد می اورد. 
لاسي كارت رد 
زن و زندكى داشتم كه هيج ارتباط 
عاطفی با ان نداشتم و از طرف دیگر 
زنى مقابلم بود كه تمام ارزوهاى من 
در او جمع یود. 
کلنجارهای زیادی با خودم رفتم و 
بالاخره تصمیم گرفتم یک زندگی موازی زندگی 
ظاهرىام بسازم. 1 
مریم رابه عقد موقت خودم دراوردم و رابطه 
مخفيانهاى با او داشتم. هيج جيز در ظاهر از زندگی 
شكوفه كم نشده بود. او هر روز صبح تا غروب 
فقط به فكر كارهاى خانه بود و بجه. و من هم 
درددلهايم را با مریم درميان می‌گذ اشتم و خلوتم 
را با او پر می کردم. اين دوکانگی گاهی نگران کننده 
بود. اما در عوض حس می كردم زندگی می‌کنم. در 
گوشه ای از ذهنم. ارزوهایم زنده شده بود. ارزوی 
داشتن زنی که قدرتمند باشد و وقتی در کنارم 
می‌نشیند احساس ۳۹ 
سه سال این 00د 
بالاخره شكوفه متوجه ماجرا شد. نمی دانيد جه 
غوغايى بهيا كرد. خيلى سعى كردم جورى رفتار 
٦‏ فان واتعیت را درک ۱۱۳۱۳ 
قهر كرد و رفت خانه پدرش. حسابى همه جيز به 
هم ريخت. حاضر نبود موضوع را از منظر ديكرى 
ببيند. جند روز ييش احضاريه دادكاه امد دم در 
خانه. شكوفه تقاضاى طلاق كرده بود. دلم 
نمى خواست موضوع به اينجا ختم شود. واقعيت 
این است کا 2 2 ا اش 


بک خانواده صورى برای من درست كرده است. 
حالا مانده ام معطل. نمی دانم چه كارى درست و 
جه کاری غلط است. شاید قاضی بتواند عاقلانه‌تر 
از من و شکوفه تصمیم بگیرد. 
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فرزانه صداقت 


رواد کک مھ اس 9 عضو 
هيات علمى دانشكاه 


دست از طلب ندارم تا كام من برآید 

یا تن رسد به جانان يا جان ز تن برايد 

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران ۱ 
بگشای لب که فریاد از هرد و ژن برآید 
«حضرت حافظ» 
۱ در وادى طلب هميشه باز است و ورود به آن 
ازاد. ولی در این وادی بايد فقط از «خود» مايه یگذ ارید 
و هیچ ازار و استرسی بر دیگران وارد نکنید. اصولا 
«موفقیت» ان «نیست» که تغییری در دیگران رخ دهد 
يا چیزی در بیرون عوض شود تا شما خوشبخت و 
موفق شوید. بلکه راہ أن اين است که تغییراتی در 
خود ایجاد كنيد يا افکار و رفتاری رابه کنترل دراورید 
در وادی طلب يايد روی «تموح» و «نفحات» انچه 
که می خواهيد قرار بگیرید. بدون اينكه توقع و 
انتظاری از دیگری يا حتی اوضاع و شرایط داشته 
باشید. یکسره و یکباره بايد «او» شوید. آنچنان چشم 
به هدف خود بدوزید و برایش شخصا تلاش كنيد 
که گویی مسحور انوار توان‌بخش خورشید هستید. 
كران نباشید که اعمالتان بی اد بماند. در وادی 
جزایی دارد. در ضمن یک «فوت کوزه‌گری» مهم را 
به خاطر داشته باشید و ان اين نکته است که هیچ 
هیچ و هیچ چشمداشتی به دلیل «طلب تان» نداشته 
به یاد داشته باشید که: کفر است در این مذهب 


خودبینی و خرب رای 

اگر كارى می كديد» انديشهاى داريد و حتی نفسی 
می کشید. بدون هيج جشمداشتى برای «او» باشد. 
حتما «ان» ارزش این را دارد كه طالبش باشيد. يس 
اگر طالبید. مانند يك طلب مؤمن و معتقد. فقط به 
خاطر «مطلوب» خود پا در وادى طلب بگذارید. 
يك «طلبه موفق» از يستى و بلنديهاى اين وادى 


لدت هم می‌برد و در آن نشانى ان دلستان مى جويد. 
در مقالات قيلى امد كه وفتی کوھنوردی 
می خواهد قله ای را فتح کند. حتما از راه و پيچ و 
خم‌هایش کل و سبزه و حتی خار و خاشاک اين راہ 
نيز كمال لذت و استفاده رامی‌برد. زیراهمه اینها بویی 
از فتح و ييروزى عنقريب او دارد. وگرنه هر 
كوهنوردى مى تواند ظرف جند دقيقه با هليكويتر يك 
قله را فتح كند! 
در خانه تكانى روحى قبلی كه راجع به طلب بود. 
دانستیم که: 
در ره منزل لیلی كه خطرهاست در ان 
شرط اول قدم آن است كه مجنون باشی 
«حضرت حافظ» 
و شرایط طلب و از پای ننشستن رابررسی کردیم. 
در ضمن دانستیم که بايد «داغ طلب» هدفی بس بلند 
را در دل داشته باشیم وگرنه در ابتدای راه يا در نیمه 
راه مجبور به بازگشت و حرمان و پشیمانی هستیم 
چرا که نه‌تنها «ایعاد هدف» را درک نکرده‌ایم. بلکه 
قدم در راھی گذ اشته ایم که درخور ما نبوده و در 
وسط راہ دانستهايم كه این «كار». «شغل»» «همسر». 
«دوست»» «رشته درسى» برای ما مناسب نيست و 
با اینکه هول شده و اولین «خرمهرداى» را که به 
دستمان آمده «گوهر» پنداشته ایم و با «تجاهل» خود 
رابه «کوچه على جب» زدن گفته‌ایم: انشاءالله... خوب 
است؛ انشاءالله... درست می شو د. انشاءالله... بھتر 
می شود. و دقت نداشته ایم که آیا «جاذبه» و یا 
«جيزى» در آن هست كه ما را مجذوب و طالب کند. 
يا صرفا به دلیل یکسری ملاحظات و مدها و های و 
هوی‌های اجتماعی و «آن» را برگزیده‌ایم. 
اگر اینگونه هدف و منظور و مطلوب خود را 
برگزیده‌اید. بدانید و اگاه باشید که از همان اول کار 
محکوم به شکست بوده و در دره حرمان و پریشانی 
سرازیر هستید. زیرا این ره به سوی کعبه امالتان نيست 
و به ترکستان می‌رود. اصولا «کعبه آمال» بايد آنچنان 
عشق می‌ورزم و اميد که اين فن شریف 
«حضرت حافظ» 


پس «كعبه مطلوب» شما بايد واقعاً ارزش و 
بلندمرتیگی «كعيه» بودن را داشته باشد. هدفتان يايد 
متعالى باشد و خود را لايق اهداف بلند بدانيد. اصلاً 
اهداف بلندمرتيه متعلق به شماست و جه کسی از 
شما بھتر؟ 
داغ بلندان طلب اى هوشمند 

تاشوی از داغ بلندان بلند 
می فرماید: 
به روز واقعه تابوت ماز سرو كنيد 
که مرده‌ايم (می‌رویم) به داغ بلند بالایی 
بگذارید اگر انسان در وادی طلب بمیرد هم به داغ 
هدفی بلندمرتبه و بلندبالا بمیرد. خود را در چیزهای 
بی اساس معطل نکنید و به مجرد اينكه اگر پیشنهاد يا 
مورد کاری» تحصيلى و شغلی کو‌چکی به شما 
عرضه شد. نگذ ارید اطرافیان شمارابه هول بیندازند. 
که به قول معروف: اين دیگه آخرشه! بگذارید تا آنچه 
در ذهن شما متجلی شده و دل و جانتان را لرزانده 
است. مطلویتان باشد تابه طلب ان بپردازید. وگرنه 
اندر خم یک کوچه باقی خواهید ماند. 

اگر راہ را اشتباه رفتید زود بازگردید و به «ندای 
دل» خود و ميزان ارتعاشات دلتان توجه کنید. 

در مقاله گذشته در مورد نداى دل و انچه علم 
روان‌شناسی امروز «سمپاتی» می‌نامد فراوان بحث 
شد. 

هرگز پا در راهی که دلتان به آن «رضا نيست» 
نگذ ارید. عدم توجه به «نجوای دل» و آنچه درونتان 
می‌گوید. بسیار خطرناک است و در ضمن هرگز خود 
را از نیمه راه یک «ارزوی قلبی» برنگردانید كه منجر 
به «مرض قلیی» خواهد شد. 

۱ ريشه واژه «ارزو» در لاتین و سانسکریت «از 
نزدیکتر است و هرجه به خدا نزدیکتر شوید. طالب 
موفق‌تری خوآهید بود. 
این موضوع یارھا یه اثيات رسد ۵ است: نگارنده 
بار دیگر دست در دامن پیر طریقت بھروزی می زند و 
دريافت ذرداى ان غبار وادی. طلب مے کف 
«غبار راه طلب» كيمياى «بهروزيست» 
غلام «دولت» آن خاک عنبرين بويم 

ز شوق نركس مست «بلندبالايى» 
چو لاله با قدح افتاده بر لب جويم 
در پناه حق 
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شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


کارازمودہ است كه سرد و گرم روزگار را جشيده و 
در کوران حوادث زندگی اابديدة؛ شده‌اند. اما علت 
تسمیه اين ضرب المثل: 

علامه دهخدا در مورد اين مثل معتقد است: «بچه 
1 بیرون نمی اید حتی اگر گرسنه و تشنه باشد. اما اگر 
يك بار بيرون از سوراخش باشد و اتفاقا باران بگیرد 
مى شود وازياران نمی ترسد.» 

اما اگر بخواهيم اين دليل را بپذيريم. بايد در 
ضري المثل می گفتیم «يجه گرگ باران ديده!» جرا 
که «گرگ باران دیده» در 
کے گرگماے چزرگ 
نمی پذیرد دليرى بجه 
تعريف و توصيف مردان 
ازموده و سرد و گرم 

شادروان داعی‌الاسلام 
و شدروان دک ج 
و در باران از لانه خود بیسرون نمی‌اید. اما اگر 
یک بار باران بخورد. ترسش می ریزد.» 

رشیدی در فرهنگ رشیدی ضرب المثل «گرک 
پالان دیده» را به خاطر آنکه بازیگران در بازیگری به 
دیده» ترجیح می‌دهد و معتقد است گرگی که بر اثر 
تربیت مربیان از پالانی که بر پشتش می‌گذارند. 
وحشت نکند و ترس و بیمی به خود راه ندهد. می تواند 
مورد استفاده افراد مجرب و کارازموده قرار بگیرد. 

بعضی از معاصران «پالان» و «باران» را غلط و 
«بالان» را صحیح می‌دانند و معتقدند بايد گفت: 
«گرگ بالان دیده» نه «پالان دیده» زیرا بالان يه معنی 
می‌کنند و گرگی که یکبار در دام و تله گرفتار شده و 
از ان خلاصی و نجات يافته باشد. دیگر به دام نمی افتد 
شده يه حقیقت نزدیکتر است. 

راجع به «گرگ باران دیده» اگرچه در فرهنگ 
شده. ولیکن به کار يردن واژه «باران» به کلی غلط 





است. زيرا همه کرگها باران می بینند و در ایام زمستان 
و روزهای برفی و بارانی جهت شکار از لانه‌های خود 
خارج می شوند و موضوع باران برای همه کرگها امری 

در رابطه با «گرگ پالان دیده» تاکنون سابقه 
نداشته و با کمتر سابقه داشته كه گرگ راپالان بزنند 
و در معرض دید تماشاگران قرار دهند. 

اما موضوع «بالان» و «گرگ بالان دیده» از همه 
از تماد ومصائب و ولا کے "بي کر هی راه 
و رسم زندگی را ياد گرفته باشند. اين معنی در مورد 
گرگی که چند بار از خطر و دشواری «بالان» یعنی 
دیده يا پالان دیده که روایت باران دیده كاملا غلط و 
روایت پالان دیده در خور تاءمل استت. 

احتمالاً عوام چون معنی بالان را نمی‌دانستند. آن 
را به باران و خلاصه كرك باران دیده تبدیل کرده‌اند 
تا معنی و مفهوم عبارت به ذهن انها سهل و اسان 


وازه نامه نر کمن صحرابی 
یاز: بهار / ترموس: تابستان / کویز: پاییز / قیش: 
/ بارس: پلنگ / بالیق: ماهی / تاوشان: خرگوش. 
فرستنده: حبرئیل معتمد از: گنبدکاووس 





ضرب المتل دزفولی 
ھ یا عدالت یا عرج و مرح 


ک آ خدت نبيد. کدون هم اخدت ت۹ا 
برگردان: كاه از خودت نبود. كاهدان هم از خودت 
کنا از کردکی كه قار بزوگترها #أخالت می كند. 


چیا عدالت يا صل جوا 
برگردان: يا عدالت يا هرج و مرج! 
فرستنده: نورعلى آل مردان از: دزفول 


ترانہ كبلكي 


© در فراق گاو نر خود می نالم 


كبله حبيبه بی مروت / ورزه بزه به هيبت / واز 





بگوده به شدت /ای وای اين جه درده /ورزه نک 
بمرده /می ورزى جون ایته‌بو / انونه شاخى كوته بو 
/ ای واى ورزی ندارم / داغه ورزى بنالم. 

بركردان: 

کربلایی حبیب بی‌مروت / گاو نر را محکم زد 
(گاو) به شدت بالا پرید / ای وای این جه دردی است 


/ گاو نر [بر زمین] نیفتاده مرد / گاو نر من یکی بود / 


شاخ او کوتاه بود / ای وای گاو نر ندارم / هميشه در 

فراق کاو نرم مر‌نال. 
راوی: زهرا علیزاه چهاردهی گرداورنده: اعظم حسندوست 
از: دهستان چهارده بندرانزلی 


وازه نامه كردق شکاکی مر کوری 

بابو: يدر / داده: مادر / خوشک: خواهر / کانی: 
چشمه / پانجار: سبزی / توز: گرد و خاک / روناهی: 
روشنایی / میشک: موش. 

فرستنده: كاوه سعادت از: ارومیه 
گزارش گونه‌ی از بر گزاری 
مراسم جشن خرمن در هنور 

همزمان با نیمه الول تیرماه صداو سیمای استار 
مازندران با همیاری سازمان تربیت بدنی شهرستان 
بهشهر اقدام به برگزاری یکی از سنت‌های درحال 
فراموش ی اسستان: بد" جا خرمن نمو کی ا 
مورد توجه اهالی روستای امیرآباد و روستاهای 
هم جوار قرار گرفت. 

اين مراسم که با 
نواختن موسیقی محلی 
همراه بود. با اوردن 
لعا گی مانا 
محلی توسط بانوانی 
که لباسهای رنگارنگ 
محلی پوشیده بودند. 
أغا#ضد. ضقكق_انكا 
جوانان هم با بريايى 
بازيهاى محلى و سنتی. 
گرمی خاصى به مراسم 


داده یودند. 


در اين مراسم. برگی از صنایع دستی استان در 
معرض دید عموم قرار گرفت. 
لكش را مر ری 


جمعى و نمادين مردان و زنان زحمتكش در كنار هم ١‏ 


یبود. 
در اگچا جا دارد از حماتٌ قاق كاردكر که 
كه با اخیای سسکا ر حفظ و پاد ارعان کر واد 
فرستنده: محمدرضا شاهد از: سورک (ساری) 


باورهای عامبانه مردم ابل قشقابی 


هرگاه صبحدم. بلیل در حياط خانه اواز سر دهد. 
خبر از آمدن میهمان می‌دهد. 

خارج كردن هر ماده سپید رنگ از منزل. شب 
هنكام بدیمن است. 

برداشتن اب از چشمه در هنكام تاریکی هوا بد 
است و چنین فردی توسط اجنه مورد ازار قرار خواهد 
گرفت. 

فرستنده: پارسا رحمانی از: خورموج 
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همان وبژ کم ا و 


شر ادط 





فنا ہت 


برئنن هر چیری 


٠. 














تفاوت شخصيت در اعضاى خانواده 

برخی اوقات متوجه شدہایم كه دو خواهر يا دو 
برادر یا یک خواهر ويك برادر از همان دوران كوجكى 
با یکدیگر به جروبحث و جنگ و جدال می‌پردازند و 
درباره هر موضوعی, ولو پیش پا افتاده هم با تمام 
به هم نزدیک هستند و حتی یک لحظه هم نمی‌توانند 
درد و رنج رابرای یکدیگر تحمل کنند. اما در یک لحظه 
اين عشق تبدیل به یک لجبازی کودکانه می‌شود. در 
در روند شخصیتی و همچنین تأءسیس كردن نوعی 
اعتیار در داخل خانواده است. معمولا اين تفاوتها در 
همان دوران کودکی باقی می‌ماند و به دوران 
بزرکسالی منتقل نمی شود اما در مواردی هم که اين 
انتقال صورت می‌گیرد. انگاه پایه‌های تفاهم و وحدت 
افراد خانواده با آگاهی, اجازه ندهند که تفاوتهای 
کودکانه به اختلافهای خانمان برانداز در بزرگسالی 
تبدیل شود و با شناسایی نقاط تفاهم» افراد به کمکهای 
فکری برای یکدیگر تبدیل شوند. در اين مورد پرونده 

هلن و جنی 

هلن و جنی دو خواهر بودند که نزد ما مراجعه 
کرده بودند. آنها دچار اختلافی شده بودند که 
جنیه‌های روانشناسانه ان رایسیار قدرتمند احساس 
کرده بودند و به نزد ما امده بودند تا ضمن بررسی 
جنبه های روانشناختی. قضاوتی عادلانه را نیز در 
مورد اختلاف خود از جانب ما داشته باشند. 

البته در نظر اول اختلاف شخصیتی در آنها به 
قدری بود که حتی خواهر بودن انها را زیر سوال 
نقطه‌های مشترک و شباهت‌های بی چون و جرا همه 
خود را به خوبی برای ما تشریح کنند به شرح و 
وصف داستان زندگی خود پرداختند که خود 
روشنگر بسیاری از مسائل بود. 

جنی خواهر بزرکتر در ميان این دو بود و البته 
هلن هم خواهر کوچکتر و فاصله سنی انها هم نسبتا 
زیاد و در حدود ده سال بود. جنی ۳۸ سال داشت. او 
ازدواج کرده و صاحب یک دختر دوازده ساله و یک 
خانواده بسیار خوشیختی را نیز تشکیل داده بود. او 
و شوهرش ہی نهایت به یکدیگر علاقه مند بودند. 
ضمن آنکه کودکانی دوست داشتنی نيز جمع آنها را 
"کیل کرده بود. جنی یک مادر کلاسیک بود. مثل 


ا فاا شن اف ی ی 





دکتر بهمن بهروزى 


حركات دست او حير کو تی حساب مو 
برنامەریزی شده بود. در مقابل» هلن قرار داشت كه 
دخترى ۲۸ ساله و مجرد بود. او نقطه مقايل جنى 
بود. دخترى شوخ و شاد كه اغلب حرفهاى خود را 
نیمه كاره رها می كرد و به موضوعى جديد 
می‌پرداخت و سپس آن راهم دوباره نیمه كاره رها 
می کرد البته خواهر سومی هم مابین اين دو وجود 
داشت که نامش لوئیز بود و اتفاقا تمام ماجرابه خاطر 
مرگ ناگهانی لوئیز آغاز شده بود. لوئیز هم ازدواج 
کرده و خانواده‌ای خوشيخت را تشکیل داده بود. اما 
به ناكهان تنها چند روز يس از جشنی که برای سی 
و سومین سال تولدش در منزل برگزار کرده بود. او 
و شوهرش طی یک تصادف وحشتناک اتومبیل در 
سال ل وش تا ور راز 
دست داده بودند و از خود سه فرزند. دو دختر سيزده 
وین شان و ک بسر ده ساله نه جاى کذاقہ نو ون 
0000 
تلقی می شد. 


... هلن ناگھان متوچه شد كه 
وظيفه نكهدارى از سه فرزند 
بر عیهد؟ او گذاشته شده» ایا از عھدہ 


اين سه خواهر خود نیز دوران کودکی آرامی را 
د رت ينار انها در لدب تیور 
سنين خردسالی بودند. مادرشان را طلاق داده و از 
صحنه زندگی آنها ناپدید شده بود. در نتیجه مادر به 
تتهایی سی نہ ختر ی راب عمده کرافت و در 
اين راه زجر بسیاری کشید. سرانجام فشارهای 
جسمانی و روحی مادر انها را نیز با بیماری سرطان 
از پای درآورد. در هنكام فوت مادر. جنی ۱۸ ساله 
لوئیز سيزده ساله و هلن هشت ساله بودند. در واقع 
تنها کسی که در بین سه خواهر به سن قانونی رسیده 
بود جنی بود و او هم از روی ناچاری و از جهتی هم 
از روی وظیفه و علاقه مسئولیت دو خواهر دیگرش 
رابر عهده گرفت. ۱ 

شانسی که انها اورده بودند اين بود که خانه 
مادری خود را یه ارث برده بودند و حداقل از نقطه 
نظر مسکن مشکلی نداشتند. اما تنها مسکن برای 
حفظ و نگهداری از دو دختر کوچک کافی نبود و جنی 
CS‏ 
تحصيل در دبیرستان, به ناجار مشغول كار شد تا 
زندكى خود و دو خواهرش را تأمين كند. جنى بدون 
اينكه كلمهاى ازروى شكايت بر زبان اورد. مسئولیت 
خود را تا انجا که امكان داشت با قدرت مديريتى 
خارق العاده انجام داد. او حتى با اينكه امكانات ازدواج 
برايش فراهم شده بود و نامزدی هم داشت كه 
بی نهايت به او علاقهمند بود. اما معتقد يود كه تا 


خواهرانش سرانجامى نيافته اندء نمی تواند برای 
خودش حق ازدواج قائل شود. 

سرانجام زمانی كه لوئیز در ۱۹ سالگی بانامزدی 
كه برای مدت دو سال خواهان او بود. ازدواج کرد و 
به خانه شوهر رفت. انگاه جنی خيالش تا حدودی 
راحت شد و او هم با نامزدش كه دیگر كاسه صبرش 
لبریز شده بود. دو سال بعد ازدواج كرد. در ان زمان 
حراس كر کرس ها تا ا کا 
كه طبيعتاً هم دختری مستقل و آزاده بود. تقریباً 
امورات خود را اداره می کرد اما هنوز جنی به او اجازہ 
نمی داد تا تنها زندگی كند و به هلن می كفت كه تا زمانى 
كه به سن قانونى قدم نكذاشته بايد نزد او و شوهرش 
زندكى كند. بنابراين دو سال ديكر هم به سرعت 
سيرى شد و هلن يس از يايان دبیرستان, تحصيل در 
دا کان را در رشفة عورد عاد قاد هن طراخع ل 
مد آغاز کرد و در خوابگاه دانشگاه هم ساكن شد و 
بدین ترتیب هر سه خواهر به استقلال خود دست 
باقن 

زندکی های جداکانه 

سه خواهر در طول سالها به زندگی‌های چداگانه 
خود اما نزدیک به یکدیگر ادامه دادند. مادرشان و 
سپس جنی انها را به گونه‌ای عادت داده بودند که 
مدت طولانی را بدون دیدن یکدیگر نمی توانستند سر 
کنند و حداقل هفته‌ای یکبار به گرد یکدیگر جمع 
می‌شدند. اما زندگی‌های انها روندی كاملا متفاوت 
را طی می کرد. جنی به زنی کدبانو و خانه‌داری 
مجرب تبدیل شد که زندگی بسیار منطقی را برای 
شوهر و فرزندان خود تدارک دیده بود. هميشه همه 
چیز در خانه جنی سر جایش بود و او اجازه نمی داد 
كه شوهر و فرزندانش کوچکترین کمبود و کاستی 
را در خانه احساس کنند. ضمن انکه مادری 
سخت كير هم بود و به خصوص روی تربیت فرزندان 
خود از هيج چیز به سادگی نمی‌گذشت. زندگی لوئیز 
که از نظر اخلاق و رفتار شباهت بين او و هلن به 
مراتب بیشتر بود. ان نظم و ترتیبی را که جنی به 
کار گرفته بود. نداشت. اما او هم به اتفاق شوهر و سه 
فرزندش محیط گرم خانوادگی فراهم آورده بود. هر 
چند که خانه انها قدری شلوغ بود و جنی همواره به 
خاطر اين شلوغى خواهرش را مورد انتقاد قرار 
می داد اما گویی انها از همین شلوغی بیشتر لذت 
می‌بردند. اما زندگی هلن با هر دو تفاوت عمده داشت. 
او پس از تحصیل در دانشگاه وارد دنیای سریع و پر 
هياهوى مجلات مد شده بود و برای انها طراحی لباس 
را انجام می‌داد که خیلی زود هم کارش مورد توجه 
قرار گرفت و از نقطه نظر کاری خواهان بسیاری 
داشت. هلن دختری زیبا هم بود و بسیاری برای 
ازدواج با او سرو دست می شکستند. اما على رغم 
اصرار فراوان دو خواهر بزرگترش, هلن وضعیت 


۱ شماره |" سس ۰ج 


كارى و مشغله را بهانه می کرد و از ازدواج شانه خالى 
می كرد. و بدین ترتيب سالهاسپری شد. برای فرزندان 
هر دو خواهرء هلن به يك خاله محبوب تبديل شد. 
همجنان کودک ياقيمانده است و يه همین دليل با او 
به بهترين شكل ارتباط برقرار می كردند. 

برای مثال دختر سيزده ساله لوئيز كه در سن 
بحرانی بلوغ قرار زان شت. تشویش ها و مشكلات 
مخصوص چنین سنی را بیشتر با هلن در ميان 
می كذاشت تا مادرش و دختر دوازده ساله جنی هم 
کم و بیش به همین گونه رفتار می کرد. هر زمان که 
هلن به خانه خواهرهایش می‌رفت بچه‌ها از کوچک 
و بزرگ به سوی او خیز بر می داشتند و صدای خاله 
هل تاه ها کات را بن فى کرد ان لوف رنه 
روس اح مج ما اما جنی به نظر 
ب0 چندان دل خوشی ےت ان اما ٹاکھان 
در این گیرودار مرگ لوئیز و شوهرش همه جيز را به 


هم ريحت. 


س 


و ھیت 


يس از مرگ لوئيز و شوهرش اولين مشكلى كه 
ےت ت» سه فرزند آنها بود. اودرى دختر سيزده 
سال هری پسر دہ ساله و دورسی دخترک شيرين و 
ينج ساله در شرايطى نبودند كه از خود نگھداری 
شوهر لوئیز بود. با بينش ویژہ وکیل‌های دادگستری. 
از دو سال قبل زن و شوهر را واداركرده بود که وصیت 
نامه ای تنظيم کنند که در صورت اتفاقات 
از مراسم كفن و دفن وکیل مذکور جنی و شوهرش 
و هلن را در جلسهاى نزد خود خواند تا محتویات 
وصیتنامه را برای انها برملا کند. وکیل مذ‌کور 
وصیتنامه را که مانند یک سند حیاتی مهر و موم 
شده بود در برابر چشمان حاضران باز کرد و انچه را 
كه در ان نوشته شده بود و خودش هم به عنوان 
شاهد. ان را امضاء کرده بود. خو‌اند. 
ہے عدا رسو ام 
كه خانه آنها که اقساط ماهانه نسبتاً بالایی نداشت 
فروخته شود و پ يس از بازپرداخت وام بانک. ا 
باقى می ماند را به انضمام نقدينكى كه از فروش كليه 
وسايل خانه به دست می آیدء در یک حساب سپرده 
در بانک تحت نظر همان وکیل قرار داده شود تا هر 
كدام از فرزندان زمانى كه به سن قانونى رسیدند به 
طور مساوى از ان بهرهمند شوند تا خرج تحصیلات 
مورد مسئوليت نگھداری از سه فرزند لوئيز بود. در 
حالیکه همه در انتظار بودند که جنی به جهت 
تجربه‌های کم نظیرش در اين مورد و همچنین به 
دلیل نظم و انضباطی که در زندگی اعمال می کرد. 
برای اين کار انتخاب شده باشد. ناگهان اين نام هلن 
بود که خوانده شد و لوئیز و همسرش در وصيتنامه 
از او تقاضا کرده بودند تا مسئولیت حفظ و نگهداری 
سه فرزند را بر عهده گیرد. اين امر حتی مايه تعجب 
هلن هم شده بود. وکیل که تعجب حاضران را در 
اين مورك مشاهده کرده بود آنگاه کو نامه سریسته 
ديكر را از كيف خود خارج کرد و یکی را به هلن و 
دیگری را به جنی داد و به انها كفت که لوئیز از انها 
مصرأ خواسته که اين نامه‌ها را فعلا باز نکنند بلکه 


اگر زمانی ترود بره نگهداری از بچه‌ها مشکل يا 
جنی بروز کرد آنگاه دو خواهر نامه‌ها را گشوده و 


5005 
اجبار براى هلن 


هيج وجه نمی توانست اين اخرين حرفهاى خواهر 
فقيدش را اجابت نكند و حتى با اينكه هم متعجب و 
هم ناراحت شدہ بود. در خود نمی ديد كه بتواند 
تصميم خواهرش را مورد انتقاد قرار دهد. هلن و 
جنى هر دو می دانستند كه اين جنى است كه یک مادر 
مادر در خود دارد. عاطفه. دلسوزی» رحم و شفقت و 
در همان زمان. نظم. انضباط. قاطعیت و اعتقاد به 
تربیت صحیح. . اما چراهلن برای اين کار توسط لوئیز 
ترجيح داده شده بود. سو‌الی بود كه قطعاً پاسخ به 
أن در نامهها قيد شده بود. اما ھیچکدام أرانها حرات 
لا ا ل ہج بت سس 
أن ا شود. اما 00 ميان فرزندان لوئیز از 
بودند. آنها كه از نظم و انضباط در خانه جنى بیمناک 
بودند. پیش خود تصور می كردند که در منزل خاله 
هلن از انضباط خبرى نيست و هر کس هر كارى كه 
هلن بسيار پر مشغله و گرفتار بود و زمانى در اختيار 
نداشت ت تا در نزد بجهها باشد و تازه حضور خاله 
هلن هم برای آنها سراسر تفريح و بازی بود. 
و آغاز مشکلات 

اما مشکلاک هلن ار هقان آغار نكايان شد او از 
همان ابتدا متوجه شد كه فقط با بازی و تفریح و خرید 
پیتزا و رفتن به قصريخ نمی تواند فرزندان را تربیت 
کند. انها يايد درس می خواندندء استحمام می‌کردند. 
به وضعیت و مریضی انها بايد رسیدگی می‌شد و 
هلن تجربه هیچکدام از اين کارها را نداشت اما از 
بالا برده و تسلیم شود و در نتيجه در جایی که نیاز 
به قاطعیت داشت 
جايى که نیاز به نرمى داشت 
و مسائل بغرنج تر و پیچیدەتر شد. سرانجام جنی 
كه متوجه این جریان شده يود از هلن خواست تا 
بيش از این خود و بچه‌ها را زجر ندهد و انها را 
همانگونه كه در وصيتنامه هم قيد شده بود به 
تم ري رد حل و نا 
کار به دست كاردان سپرده شود. اما هلن كه از گفته 
جنی رنجیدہ خاطر شدہ يود و احساس کردہ يود كه 
به اين كار نشد و سرانجام بین ان دو درگیری اغاز 
شد كه هر دو تصمیم كرفتند تا به نزد ما امده تا با 
توجه به شرايط روحى و روانی بچه‌ها, ما بتوانيم 


تنها راه موجود 
7ے 1د کا 





تء نرمى به خرج می داد و برعکس در 
ت» قاطعیت به خرج می داد 


اختلاف بيشتر. جراءت به خود نداده‌اند که نامه‌ها را 
باز کنند. اما حالا بھتر است که هر دو در همان حال و 
همان مكان نامهها را باز كنند تا متوجه شوند كه 
خواهر از دست رفته آنها برايشان جه راہ حلى تعيين 
کرده است. 

وقتی که جنی و هلن نامه‌ها را از كيف خود خارج 
کردند با دهانی باز به ما خيره شده بودند. گویی هنوز 
منتظر بودند تا راهی برای فرار داشته باشند. ما هم 
انجا که او خواهر کوچکتر است. بهتر است تا او ابتدا 
نامه اش را باز کند. انگاه هلن مهرو موم را شكست و 
نامه خود را باز کرد و سپس با تعجب به محتویات 
ان خیره شد و انگاه گفت: اين نامه فقط. حاوی اشعار 
مربوط به ترانه‌ای است که من و لوئیز از دوران 
کودکی با یکدیگر أن را می خوانديم. بخشی از اشعار 
چنین بود: 

هر کجا که باشی و هر کجا که بروی اگر نیاز داشتی 
من انجا خواهم بود 

هر کجا که سدی در برابر خود یافتی اگر نیاز 
داشتی من انجا خواهم بود 

حتی اگر عشقی تو را پایمال كرد اگر نیاز داشتی 
من انجا خواهم بود 

هلن که كر غرق در دنیای خود و لوئیز ۴ 
بود با چشمانی اشکیار. اشعار را یکیار دیگر خو‌اند. 
حتی جنی هم که معمولا خود را کنترل می کرد و 
سرازیر شدن اشکهایش را بگیرد. 

يس از چند دقيقه که ارامش برقرار شد ما فقط با 
نگاه خود به جنی اشاره کردیم که حالا نوبت باز 
كردن نامه او می‌باشد. جنی با دستانی لرزان نامه را 
گشود و با صدای بلند شروع به خواندن ان کرد. 


بقيه در صفحه ۵۵ 
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هفته قبل خواندید: 
خانمی که از مهاجران افغان است. يس از مرگ 
مادرش در ٩‏ سالگی به اجبار به عقد مردی درمی اید 
که پس از مدتی متوجه قاچاق فروش بودن او 
| می‌شود. تلاش زن برای انکه شوهرش دست از این . 
کار کثیف بردارد به جايى نمی رسد و هرا زگاهی مرد 
| به جرم فروش مواد مخدر راهی زندان می شود و دو 
 ) ٦‏ بر 

زن به خاطر دو فرزندش, چاره‌ای جز سوختن و 
ی ا اا ا ا ادا فى ره به ا 
نمی‌برد و ناجار دست به خودكشى مى زند. اما هر بار 
قاچاق فروش معتاد و خانەنشین می شود و زن برای 
ار کات ند ری داد 
۱ همجنان در تأمين هزینه‌های زندگی مشکل داشتند ا 
تا اینکه یک روز مرد در نهایت بی‌رحمی پیشنهاد 
و اسك ار را 


هرگز يباور نمی کردم مردی به همسرش که از او 
صاحب دو فرزند است. چنین پیشنهادی کند. چیزی 
ا در تس ارم 

او درحالى كه ياى بساط نشسته بود و به من 
نگاه نے كرد از من خو است درحالی كه همسر او 
هستم. صیغه مرد دیگری شوم و در ازاى ان برای او 
پول بیاورم! 

باور كنيد وقتی اين حرف را شنیدم. در لحظه 
اول شوکه شدم. تا چند لحظه فقط به او نگاه می کردم. 
اصلا ر مر لاب کر راز ار 
٦ب‏ > - -  -‏ 8 40ہ ۳ 
شوخی اش هم خيلى زشت و وقيح بود -اين حرف را 
زده است. يس باناراحتی و خشم يرسيدم: «اين حرف 
را که جدی نگفتی؟» اما او در كمال وقاحت سر تکان 
داد و حتى قسم خورد كه كاملا جدى می كويد. بعد 
هم نام فردی را اورد و گفت, او مهندس و سرمایه‌دار 
است و اگر صيغه او شوم. يول خوبى گیرمان خواهد 
امد. با شنيدن این حرفها خونم به جوش امد. فرياد 
زدم وازاو خواستم بيش ازاين با ابروى خانواده من 
بازى نكند. من كه در نازو نعمت بزرگ شدہ بودم, در 
ار کت تحت 
راضی بودم و دلم نمی خواست خانوادهمان از هم 
بياشد. اما حالا اودر كمال وقاحت ري کاری 
ان رايدترين گناہ می دانست. 





من كه تا ان روز. حتی برادرم تار مويم را نديده 
بود. چطور می‌توانستم به كارى تن دهم كه 
يست ترين موجودات دنيا هم ان را انجام نمی دهند. 
درحالى كه من از درد اين زخم مثل مار زخم خورده 
به خود می پیچیدم. همسرم درحال جرتكه انداختن 
بود و حساب می كرد كه با اين كار من» كرايه خانه و 
يول آب و برق و كاز ديكر عقب نمی افتد و 
كتك كاريهاى شبانه كه بابت بی پولی مان بود نيز 
يايان می يابد!! 
9( صص ۰ ہہ کہ" 
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جاب و انتشار اين سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


همان شب تصميم گرفتم او را خلاص كنم! آخر من یک 
عمر در ان جامعه با ابرو زندگی کرده بودم. ننگ 


| قاچاق‌فروشی کم نبود كه ننگ ديكرى هم دامانم رابگیرد 


و فرداهمه بگویند خبر داری دختر فلانى جه كاره است؟! 
اواسط شب وقتى او به خواب عميقى رفته بود. 


| به اشيزخانه رفتم و كارد بلندى را برداشتم و به 


سراغش رفتم. وقتى بالاى سرش ایستادم. برای یک 
0 8 ارت رب 


۱ كه شوهرم جه ييشنهاد كثيفى را مطرح كرده و من 


به جه دلیل ناچار شدم او را بکشم. 
يس تصمیمم عوض شد و خودم رازدم و با فریاد 
روی زمین افتادم. شوهرم که به شدت ترسیده بود 
وقتی مرابا ان حال غرق در خون دید گفت كه چرا اين 
کار را با خودم کردم و من درحالی که از درد توان 
حرف زدن نداشتم به او گفتم كه تصمیم داشتم او را 
یکشم اما منصرف شدم و خودم را زدم و بعد هم در 
همان حال از او خواستم هركز از من کار منافی عفت 
نخواهد که ان وقت يا او را می‌کشم و يا خودم را! 
برای چند روزی اين حرف دیگر در خانه مطرح 
نشد. اما با بهبودى جای زخم کارد روی دستم. 
شوهرم دوباره زمزمه‌هایش را شروع کرد. حدود 
يك ماه هر شب ما با هم درگیری و دعوا داشتیم تا 
اينكه یک شب کار به کتک کاری و جیغ و فریاد کشید. 
صاحبخانه که دیگر از این وضع به ستوه آمده بود. 
دخالت کرد و من هم ماجرا را برايش گفتم. گفتم که 
مردی که اعتياد دارد يا بايد اول اعتیادش 
را ترک کند و بعد ازدواج کند و یا هرگز 
ازدواج نکند. چرا که در غیر این صورت 
زن و بچه‌اش فربانی اعتباد می شوند 
شوهر يست فطرتم از من جه درخواستی دارد. 
مت رب ار صاحیخانه و رنگ 
صورتش هر لحظه تغییر می‌کند. درحالی که نهایت 
٤‏ "۹٘۶ ۷۷ 
جدى نگفته و قصدش فقط و فقط امتحان من بوده! و 
صاحبخانه هم موضوع را به حساب یک سوءتفاهم 
کوچک گذاشت 
بعد دوباره همه چیز شروع شد. دیگر از این وضع به 
ستوه آمده بودم. بدتر از | ن اينكه نمی توانستم مشکلم 
را با کسی درمیان بگذارم و شوهرم هم از اين 
موضوع نهایت سوءاستفاده را می كرد تا اینکه... 
نا ا شن دی د ای رشان 
در دادگاه موضوع SEY‏ شرح 
دادم و قاضى علاوه بر شوهرم. فرد مهندسی را كه 
شوهرم می‌خواست من با او ارتباط برقرار كنم رابه 
دادگاه احضار کرد. وقتی ان مرد آمد. متوجه شدم او 
یکی از اقوام دور خودمان است که من و شوهرم را 
نمی‌شناخته. ضمن انکه شوهرم به او گفته بود اگر 
TS‏ 
دستمزد می دهد و مرد ييشنهاد دو ميليون تومانی را 
مطرح كرده بود. او قسم می خورد که هرگز تصور 
نمی کردہ شوهرم روى من كه همسرش هستم وارد 
0 صییٰ۰۰, 
خواهرش را مدنظر دارد! قاضی با توجه به موضوع 
اورا محكوم به تحمل یک ماه حبس كرد كه اقوامش 


ت و همه چیز تمام شد. اما دو -سه روزن 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 





باسپردن وثيقه چند روز بعد او را از زندان درآوردند. 
ای ای ی کم ات ای 
مرد شده بود. حکم طلاق مرا صادر و حضانت بچه‌ها 
راهم به من سپرد! 

يس از طلاق. چند ماهی در منزل برادرم بودم. 
فکر می کردم می‌توانم روی پای خودم بایستم و 
بدون اينكه به خواهر و برادر وایسته باشم. زندگی 
مستقلى برای خودم داشته باشم. ا دلم 
نمی خواست دوبارہ ازدواج کنم. 

پانزده سال زندگی با یک مرد قاچاق‌فروش و 
معتاد مرا از جماعت مرد بیزار کرده بود. با انكه ان 
روزها بيست و شش سال بیشتر نداشتم و دخترم 
سيزده ساله و يسرم يازده ساله بودند. ولی فکر 
می کردم می‌توانم هم نقش يدر و هم مادر رابرایشان 
داشته 0 و اجازه ندهم کمبودی را در زندگی 
ای ال را اد ات داس 
آنها می‌گفتند که من جوان هستم و به خاطر فرد 
نادانی نباید زندگی‌ام را تباه کنم. 

اصرارهای انها باعث شد که چند ماه بعد وقتی 
مرد جوانی به خواستگاری‌ام امد بپذیرم و با شرط 
قبول فرزندانم. به عقد او دربيايم. 

یک سالی از ازدواجمان گذشت. او هم مثل يدرو 
خردی اوال بر خن نی یک خلبه رای به ای 
صحبت نمی‌کرد. و این سکوت حس بدی را در من 
زندہ می کرد. مدام در شک و تردید بودم. می ترسیدم 
او هم مثل انها باشد و برای همين راجع به كارش 
حرفى نمی زند. چند بار به طور غيرمستقيم از او 
يرسيدم كه جه كاره است. اما هر بار به نوعى طفره 
می رفت. و من هم سعى می كردم خودم را كول بزنم. 
نمى خواستم به اين باور برسم كه همسر دومم هم 
خلافكار است. 

تا اينكه حدود یک سال بعد از ازدواج به ييشنهاد 
خودش یک سفر برای دیدن برادرانش که ساكن 
زاهدان بودند. به اين شهر رفتیم. در راه برگشت. در 
ایست بازرسی از ميان آن همه مسافر. ما را نگه 
آوردن جنس به زاهدان رفته بودیم. من که از این 
وضع خیلی ناراحت بودم. گریه و زاری راہ انداختم 
و چقدر قسم خوردم که ما فقط برای دید و بازدید 
اقوام رفته بودیم. اما انها نپذیرفتند و بعد از بازرسی 
تمام وسایل و بار و بنه‌مان وقتی مطمئن شدند چیزی 
ی 

این موضوع مرابه فکر فرو برد. تصورم این بود 
که شاید شوهرم قبلا در اين راه موردی داشته که از 
َ۹ )"ٰ۰ ار 00 
مسأله مثل خوره آزارم می داد, اما سعی كردم آن را 
از ذهنم دور کنم و باور نکنم كه شاید... 

بعد از سفر زاهدان» هرازچندگاهی از دهان اين و 


آن جيزهايى راجع به شوهرم می شنيدم. كه همه آنها 


در یک نقطه باهم اشتراک داشت و آن اعتياد همسرم 





با تشكر از همکاری قوه قضايبه» مديريت محترم ندامتگاه اوين و ریاست محترم ندامتگاه ورامین روابط عمومى سازمان زندانھاء روابط عمومى دادگستری کل استان تهران و تمامى عزيزانى كه در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


تنظيم و نگارش : سيده فريبا زواره‌ای 





بود. اكرجه اين خبر را از دهان كسانى می شنیدم كه 
به آنما ١‏ 2017 و ۳09 در باورم 

تا اينكه... تا اینکه جند ماه بعد از سفر زاهدان برای 
زیارت به‌تنهایی راهى مشهد مقدس شدم و چند 
وحشتناكى داشتم, به همین خاطر جند روز زودتر و 
صحنهاى كه مقابلم بود از شدت ناراحتى روى زمين 
افتادم. جرا كه همسرم را ديدم كه زرورقى در دست 
دارد و كبريتى را زیر ان گرفته و... 

و به اين ترتيب بود كه باورم شد بخت دومم هم 
سياه است و اين درحالی بود که من از چھار ماه قبل 
اولین فرزند زندگی جدیدم رادر شکم داشتم. خدایا چه 
روزهای بدی بود. نمی دانستم جه کنم. به خاطر باردار 
بودنم نمی‌توانستم طلاق بگیرم. از سوی دیکر در طول 
اين یک سال و نیم زندگی, به قدری به او علاقه‌مند 
شده بودم که تصور نمى كردم به اين زودی بتوانم از 
او دل بکنم. مانده بودم جه كنم! 
ييشنهاد طلاق را مطرح كردند. اما نه! به نظر من این 
راہ آخر بود. بايد قبل از اینکه تصميم به طلاق 
را رای تک ان بر 

دو -سه ماهی گذشت. با وجود أن همه عشق و 
علاقه‌ای که ميان ن ما بود. هر روز به خاطر اعتیاد او 
دنيا امدن فرزندم او اعتیادش راترک کند. فکر می‌کردم 
به این ترتیب زندگی‌مان ای ها وی 
او.. وك حون 3ات 
yT‏ ل 
كه داشتم. وضع جسمی‌ام را حسابى بهم ريخته بود. 
براى يايان دوران باردارىام روزشمارى مى كردم 
کیک رت 

يك روز صبح درحالی که مثل روزهای عادی 
دیگر درحال انجام کارهای خانه بودم. ماموران 


شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


مبارزہ با مواد مخدر وارد منزل شدند و گفتند كه با 
توجه به كزارشات رسيده. فردى در این خانه اقدام 
به فروش مواد مخدر می كند و به اين دليل منزل بايد 
بازرسى شود. من 
كه از هيج جيز خبر 
نداشتم. تسم 
خوردم که اين خبر 
eT‏ 
و محال است شوهر من قاچاق فروش باشد! 

اما انها حرف مرا نيذيرفتند و با مجوزى که 
داشتند به بازرسی منزل اقدام كردند. می دانستم 
همسرم اعتياد دارد. ولی نديده بودم كار خريد و فروش 
انجام دهد و يا جيزى را در خانه نگهدارد. اما وقتى 
مأموران ازجاسازى او صد كيلو ترياك و از داخل كيف 
دستى من ۲۵ گرم هروئين درآوردند. دنياير سرم خراب 
شد! 

مأموران بلافاصله من و شوهرم را دستكير و 
E yS‏ 
زندان می رسید. نمی دانستم بايد جه كنم. مثل مرغ 
سرکنده شده بودم. بچه‌ها رت یی ا 
مانده بودند و من» بدون انکه روحم از چیزی خبر 
داشته باشد. در بازداشتگاه زندانی بودم و اه 
امل و درمانده كه نمی دانستم جه بايد انجام 
دهم و با که بايد مشورت کنم. و از آنجا كه قفل دهان 
در اینگونه موارد زود باز می‌شود. یکی» دو ساعت 
بعد از بازداشتم. تقریباً اکثر کسانی که آنجا بودند 
می‌دانستند چرا من زندانی شده بودم. 

و چند ساعت بعد مشاوره‌ها شروع شد. یکی 
می‌گفت: «گردن نكيرء يكو مال شوهرت است تا فقط او 
رازندانی کنند.» دیگری می‌گفت: «چون مواد را از کیف 
من ييدا کرده‌اند. انکارش بی فایدہ است. بهتر است فقط 
هروئین را که وزن کمتری داشته, كردن بگیرم.» 

سومی می گفت: «اگر حاشا کنم. علاوه بر هروئین. 
ا ۷×" 

و من با شنیدن هرکدام از آن پیشنهادات فکری 
به ذهنم می رسید. می ترسیدم اگر انکار کنم. شوهرم 
پای مرا وسط بکشد و هم جرم او شوم. از سوی دیگر 
فکر می‌کردم. اگر همه را گردن او بیندازم» هم من و هم 
او رابرای طولانی مدت زندانی کنند. درنهایت تصمیم 
گرفتم هروئین را که از كيف خودم پیدا کرده‌اند و 
جای حاشاندارد. خودم كردن بگیرم. بچه‌ها می‌گفتند. 
نهایت سه تا ينج سال حبس می‌گیرم و آزاد می شوم. 
با خودم فکر کردم در اين مدت بچه‌ها را برادرهایم 
نگه می‌دارند. بعد هم وقتی آزاد شدم تقاضای طلاق 
می‌کنم و از شر او هم راحت می‌شوم. 

۶۹۹۷۷۹۷۶۷3٦‏ وان 
گرفتم و شوهرم تریاک را. و قاضی با توجه به 
٤۶‏ ار رن 

دو ماه بعد در زندان فارغ و مدت چهل روز در 
بیمارستان بستری شدم. که خیلی برایم سخت 
گذشت. بعد از چهل روز خانواده شوهرم بچه را گرفتند 
۶ “۳ 0 
حكم را ديدم باورم نمی شد كه برای ۲۵ گرم هروئین. 
يانزده سال حبس در تبعيد و سه ميليون تومان 
جريمه نقدى درنظر بگیرند. درحالى كه شوهرم 
على رغم كردن گرفتن صد كيلو ترياك. توانست با 
وشقه سنگین از زندان آزاد شود. از ينج شنبه تا حالا 
دارم دیوانه می‌شوم. مدام با آنها که به من گفتند. 


E-Mail : ۲22۷2۲61 @Yahoo. Com 


هروئین‌ها را كردن يكيرم دعوا دارم. اگر انها مرا 
EE yy‏ 
در دادكاه نمی زدم. از پنج شنبه تا حالا چند بار تصمیم 
به خودکشی كرفتهام. حالا زندگی برايم خيلى سخت تر 
از قبل شده است. تحمل يانزده سال حبس در تبعيد 
آنهم در زاهدان برايم خيلى سخت است. در اين چند 
وقت که دستكير شدہام, بارها با برادرهايم سو 
كرفتهام و خواستهام تا برايم وثيقه جور كنند و من 
برای يك هفته از زندان بيرون بیایم. اما آنها می‌گویند 
ما خواهرى به نام تو نداریم. 01 000+" به اعتقاد 
آنها من باعث سرشکستگی‌شان شدهام. 

شوهرم که من تا حد جنون او را دوست داشتم. 
هم نامردی را در حق من تمام کرد. اگرچه من بعد از 
فارغ شدنم. غیابی از او طلاق گرفتم. اما فکر می کردم 
به خاطر فرزندمان و عشق و علاقه ای که به هم 
ٔ ار ی 8 ٴ۷ ۰" 
و ٢٤٢٤ہ٤۹)‏ ۰۷۲۷ 
كه من به خاطر او يانزده سال حبس كرفتهام كه 
٥‏ ۷99۹۶ لاس 

من حالا فهمیده‌ام. مردی كه اعتياد دارد يا بايد 
اول اعتیادش را ترك كند و بعد ازدواج كند و يا ھرگز 
ازدواج نکند. جرا كه در غیر این صورت زن و بچه اش 
قربانى اعتياد مى شوند. 
٠‏ من الان برای بجههايم خيلى متأسفم. من در حق 
۹٣٣٦‏ کردم بلکه آینده آنها راهم نابود کردم 
و نمی‌دانم در آینده اگر روزی به عنوان مادر چشمم 
به چشم آنها بيفتد. چگونه می‌توانم سرم را بلند کنم.. 
جس ٗ ھک لظ وص ص لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ ظ لك 
- 0 در پرانتز: 
(متأسفانه اكثر قريب به اتفاق ازدواجهايى که 
« بدون تحقيق و تفحص انجام می شود به 0ے 
ند و کی اا 
این خانم شايد در ازدواج اول به دليل کم سن وى 
ھ سال بودن وبی تجربكى نمی توانست نقشی در نعيين ا 
سا خودش داشته باشد. اما در ازدواج دوم که 
و تجربه ۱۵ سال زندگی مشترک و مادری إا 
#انوجوان را به دوش م ىكشيد بايد بيشتر از قبل 2 2 
*انتخاب همسر دقت می کرد. شرايط او در ازدواج دوم 0 
2 و بدمراتب مهمتر از ازدواج اولش بود. چرا که بايد دو فرزند س 
"ا نوجوان را با خود به خانه جديد می برد و فردى كه" 2 
عنوان ناپدری رابرای آنها یدک می كشيد. می‌بایست | 79 
هصلاحیت کافی را دارا می بود وگرنه آنها خود پدری و 
mS EG n‏ 
ی بودند. اما متاسفانه هیچ کدام از این مسائل مورد توجه ی 
8 واقع نشد و زن برای بار دوم در دام مردی معتاد گرفتاره 
۴ آمد. او وقتی متوجه اعتیاد همسرش شد می‌بایست* 
ل 7 8 
و دست به اقدام عاجلى مى زد و شايد راحت‌ترین راه و 
مت اوبه مراكز بازيرورى بود و این لطفى نه در حق» 

"او كه در حق خودش و بجدهايش بود. اما او باز -- 

سا0 نزد تا عاقبت آنچه نباید اتفاق افتاد وى 
# اشتباه ديكر. كردن كرفتن جيزى بود كه اصلاً به اوه 
۶ ارتباطی نداشت, آن هم از سر دلسوزى برای همسری | : 
و که جز عشق و علاقه سطحى چیز ديكرى برای ایجاده 
9 یک زندگی سالم نداشت! 
ے وحالا برای او پانزدہ سال حبس در تبعید ماندہ ے 
#اكه با احتساب جريمه سه ميليونى نزدیک ۱۸ یا 211 
کس خواهد شد و آن زمان از يك زن جهل و جهار ے 
چ ينج ساله جه باقی خواهد ماند؟!) 





سعاا نمند 5 کسی است که سعلات را برای همه بحواهد ذه ۳3 
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ميرزايى 





رنكهاى مورد علاقه خود را در سه اولويت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تابكويم شمادر زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحى و حسمی داريد. 


خبرهای جالبى خواهيد شنید 


خانم محبوبه رزاقی پور از نيشابور با رنكهاى 
۹نی اسمانی ۲ قرمز جكرى ۳٣۔‏ سفيد و شعر: 
«درنااميدى بسی امید اشتے:. 
خانم رزاقی پور شما خانواده دوست.» مهریان. 
مؤمنء پرانرڑی, فعال و کدبانو هستيد و كارهايتان 
را كامل و بدون نقص انجام مى دهيد. 
۶ ا تک 
(سنین ۰ تا ۱۲ سالگی) داريد كه فراموش كردن ان 
از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی قلبی 
هستيد و بھتر است وزن و فشار خون خود را هميشه 
كنترل نمائيد. از رنگهای زرد نارنجی. صورتی, بنفش» 
انی لا جوردی. سرمهاى ق كل تھی بيشتر استفاده 
خبرهاى جالبى در راه‌اند. از شنیدن بعضی از آنها 
تعجب خواهید کرد و باورتان نخواهد شد. موفق و 


باتوكل به خدا موفق خواهید شد 

خانم (حديث ‏ س) از ملایر با رنگهای 

١۔‏ ابی روشن ۲. زرد ۳۔ قرمز و شعر: 

«دست از طلب ندارم تا كام من برايد 

ياجان رسد به جانان يا جان زتن برآید» 

خانم حدیث. شما مهربان. خوش قلب» صمیمی با 
هوش, منظم. خانه‌دار. هنرمند و بسيار پرانرژی و 
فعالايد. تلاش, پشتکار و اراده‌تان متال‌زدنی است شما 
برای آینده خود برنامه‌های جالبی دارید و اگر کمی شانس 
بیاورید با توکل به خدا به انجه می‌خواهید خواهید 
هستید و بهتر است مراقب باشيد تا اضافه‌وزن پیدا نکنید 
و فشار خون خود راتحت کنترل داشته باشید از رنگهای 
زرد. نارنجی» سبن. ابی لاجوردی» سرمه‌ای صورتی و 
بنفش بیشتر استفاده نمائید. سنگ خوش‌یمن شما لعل 


منتظر اخبار خوش باشید 
خانم (مهديس . س) از ملایر با رنكهاى 
١‏ ياسى ٢‏ ای ٣۔‏ زرد و شعر: 
«اونكه به روزكارى عشقم 9 ایمونم بود...) 


E 





یاهوش. مو من صادق. مستعد تحصیل. يسيار 1 


مهربان و خوش قلب هستید. از نظر جسمی مستعد 
پیری زودرس هستید و شاید الان هم چهره‌تان 
شکسته تر از سن واقعى شما باشد و یابرعکس جوانتر 
و بچه‌سال تر به نظر می رسید و اين بستگی به 
اولویت رنگی اول شما دارد و اگر رنگ روشن تری را 
می پسندیدء جوان تر به نظر می رسید. از رنگهای 
روس تاه كد سنك حوس يدر تا نیع 
است. منتظر اخبار خوش باشيد. 
خبرهايي جالب خواهيد شنيد 


خانم (ز ۔الف) از مشهد مقدس با رنكهاى 

۱ ابی ۲ نارنجی کمرنگ ۳ ۔قرمز البالویی و شعر: 

«بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه 
عشق تر است.» 

خانم محترم. شما مهربان. باهوش. خوش قلب. 
یک کدبانوی کامل, دارای قوه تخیل قوی و حافظه 


| خوب و بسیار پرانرژی و فعال هستید. شاید فرصتی 


مناسب برای ادامه تحصیل نداشته اید يا بهتر بگویم 
از فرصتهای به وجود امده درست استفاده نکرده‌اید. 

از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی قلب و 
ہے ل د ا سے 
مشورت كنيد. از رنكهاى زرد. نارنجی. صورتى 
روشن, بنفش, سبزء آبی لاجوردی» سرمه ای و گل 
بهی هم استفاده نمایید. 

سنگ خوش يمن شما عقیق است. خبرهای 
جالبی خواهید شنید. ولی همه را باور نکنید. 


صبور و با اراده باشید 


آقای (م .ج ۔ب) از مشهد مقدس با رنگهای 

.١‏ سبز یشمی ٢۔‏ سرمه ای ۳ ابی و شعر: 

«الا یا ایھا الساقی اد رکا سا و ناولها 

كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها» 

آقای عزیز. شما خیالاتی. كم حرف. مهربان. 
خانواده دوست. موٴمن, با اراده» خوش رفتار و دارای 
تخیل قوی هستید. 
ارزوهای زیادی دارید. ولی تلاشتان برای رسیدن 
به اق ارزو‌ها و ل مس د هاتان کم انت 

از نظر جسمی مستعد و احتمالاً در حال حاضر 
مبتلا به بیماری گوارشی هستید و معده و کید شما 
مشورت کنید. از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی» 
ابی لاجوردی» سرمه ای و فیلی بیشتر استفاده کنید. 

صبور باشید و با انگیزه و اراده قوی افکار خود را 
دنبال كنيد تا موفق شوید. 


كوش به زنگ باشید 


آقای حامد بهروز از مشهد مقدس با رنگهای 

١‏ سبز فسفری ۲ زرد ٣۔‏ ابی و شعر: 

«باز باران با ترانه. با گهرهای فراوان. می خورد بر 
بام خانه...» 

ار تو جات 
دوست, کم روء خلاق و داراى تخیل قوى و استعداد 
تحصيلى و يادكيرى مناسب هستيد. 

از نظر جسمى مستعد بيمارى گوارشی هستید. 
ولی فعلا در سلامت کامل اید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز صورتی» سرخابی. 











محمدر ضا مومن زاده 


آبی لاجوردی, سرمه ای و بنفش بیشتر استفاده کنید. 
خيرهاى خوش در راہ اند كوشهاى خود رابرای 
شنیدن انها آماده نگه دارید. 


شما هم عاشق شده اید! 


آقای عماد بهروز از مشهد مقدس با رنگهای 

٩‏ خاکستری ۲ مشکی ۳. قرمز و شعر: 

«عمر کم است. صفا کن. گذشته را رها کن. اگر 
نباشه دریا به قطره اکتفا کن.» 

آقای بهروز قبلاً توضیح مفصل راجم به اينكه 
انتخاب رنگهای سیاه سفید و خاکستری باعث خطای 
من ونداشنن اطلاغات جام و کافی راج به شتا 
مى شود داده ام» ولی مختصری دوياره برای انها که 
نخوانده‌اند. می‌دهم که اين سه رنگ جزو رنگهای 
طبیعی نیستند و ما انها را در طبیعت به صورت 
نبودن هیچ رنگی (مشکی) و جمع همه رنگها (سفید و 
خاکستری) می بینیم. در مورد شما با وجود اين سه 
رنگ فقط اینطور می‌توانم بگویم: ۱ 

سر رک ان نهر تلا ور کارا 
اهل ورزش هستید. رازهای زیادی در دل دارید که 
کمتر راجع به ان با خانواده حرف می زنید. این اواخر 
خمکن و افشردهی اف احتيمالا علت ار اين اسف 
كه عاشق شده ايد و اميد جندانى به وصلت نداريد. 
توصيه مى كنم با خانواده خود. دوستانه مشورت 
كنيد. و كارى غير منطقى انجام ندهيد. بهتر است از 
رنكهاى شاد و گرم استفاده كنيد. 

شما مستعد ناراحتى قلب و عروق هستيد و احتمالا 
به راحتى وزن‌تان اضافه می‌شود. بهتر است آن را 
کنترل کنید. 


دیداری خوش 
خانم (مریم ۔ س) از اراک با رنگهای 





فون كأ ينفش و می 
«خدا كر زحكمت ببندد درى 
زرحمت كشايد در ديكرى» 
خانم مریم. شما بسيار با هوش. داراى استعداد 
تحصيلى و يادكيرى خوب. مهربان. خوش قلب. 
كمى نگران. مضطرب و افسرده به نظر می رسيد البته 
شايد خود را زياد خسته مى كنيد و استراحت تان كم 
است. و شايد هم قلب خود را بر سر یک دوراهى 
از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی, سيزء ابی 
لاجوردی» سرمه ای» بنفش و گل بھی بیشتر استفاده 
كنيد. سنگ خوش یمن شما کهربا است. ديدارى 
خوش. ولی يردردسر خواهيد داشت كارها را 
براساس عقل و منطق انجام دهید. موفق باشید. 


دیداری غیرمنتظره 

خانم (مینو ‏ س) از اراک با رنگهای 

۱ مشکی ۲ سبز ۲ سرمه‌ای و شعر:‎ .١ 

((دوست داشتن را حس کن. لمس كن و به أن 
ایمان داشته باش.» 

خانم مینو, شما مهربان. خوش اخلاق و صمیمی. 
اهل مطالعه و دارای قوه تخيل و ایتکار هستید. اين 
اواخر, افسرده و مضطرب به نظر می رسید و نگرانی 
تازگی عزیزی را از دست داده‌اید و باور آن برایتان 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی خاصی 
هستيد و احتمالا نشانههاى ابتلا به ان را هم مشاهده 
كرددايد. اين ناراحتى معده و کید و حتى كليههاى شمارا 
می‌تواند مبتلا کرده باشد. برای اطمینان بیشتر و درمان 
نمائید و در تغذیه خود دقت بیشتری داشته باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, ابی لاجوردی» 
یمن شما باقوت کبود است. 

تفاق جالبی باعث به‌وجود آمدن یک آشنایی و 
دیداری غیرمتنظره برای شما خواهد شد. موفق 


رهایی از دو راهی 
آقای مهدی محتشم‌نیا از آمل با رنگهای 
١‏ سبز ۲. زرد ۳۔ قرمز و شعر: 
«نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست 
جه كنم حرف دگر ياد نداد استادم» 
آقای محتشم نیاء شما با هوش, پرانرژی, فعال, اهل 
کار وتلاش و علاقه‌مند به مطالعه هستید؟ الیته به 
پول و ثروت زياد فکر می‌کنید. شاید به مبلفی محدود 
نیاز مبرم دارید که فکرتان را مشغول كرده. وگرنه 
پولدوست نیستید و به مال اندوزی فکر نمی کنید. 
شما ذهنی تحلیل گر و ریاضی دارید و اگر در 
تحصیل انگیزه کافی داشته باشید. می توانید به 
موفقیت خود امیدوار باشید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی, چاقی و 
نا کر هب مر امت ترک ےی 
وزنتان بيش از حد بالا نرود. ضمناً در تغذيه خود 
تحت نظارت يزشك دقت بيشترى نماييد. از رنگهای 





زرد» نارنجی. صورتىء قهوه ای روشن, ليمويى؛ آبی 
اسمانى ابى لاجوردى و اجرى روشن بيشتر استفاده 
كد سك خرن دح شما بشو سد ود اس بر مدر 
دو راهى نمايند و هر طور هست يكى را انتخاب كنيد. 


تلاش و كوشش بیشتر 

خانم (ندا. م ف) از شاهين شهر با رنگهای 

١‏ زرد ليمويى ۲. آبى آسمانی ۳۔ ياسى و شعر: 

«بى تو مهتاب شبى باز از ان كوجه كذشتم 

همه تن جشم شدم خيره به دنبال تو كشتم» 

خانم نداء شما مهربان. مومن خوش سليقه 
هستيد و ضريب هوشى و استعداد تحصيلى خيلى 
کو اریت ولى اعفاد جه ی تان كم ابس بابد 
خود را از لحاظ روحى و جسمى تقويت نمائيد و 
اراده‌تان را به سطح بالاترى برسانید. 

شما با كمترين هزينه و امكانات بهترين انتخاب را 
داريد و گاه با کارهای جالب خود دیگران را مجذوب و 
غرق در تعجب می‌کنید. دوست داريد بەطور كامل در 
تهيه وتدارك میهمانی‌هاء خریدهاء خواستكارىها وتغيير 
دكوراسيون درجريان قرار كيريد و اظهارنظر نماييد. 

از نظر جسمى مستعد ييرى زودرس و ضعف 
قواى بدنى هستيد و شايد در حال حاضر كم خون 
باشيد. توصيه مى كنم به ورزش اهميت بيشترى 
بدهيد و مخصوصا از آب و ورزش شنا بيشتر 
استفاده كنيد از رنگهای زرد. لیمویی نارنجی» قرمز. 
صورتی. بنفش, قهوه‌ای. سبز. ابی لاجوردی. 
سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنك خوش 
يمن شما یاقوت است. 

برای رسیدن به خواسته قلبی خود کمی از خود 
گذشتگی و تلاش و کوشش بیشتر لازم دارید. موفق 
و سلامت باشید و به خدا توکل کنید. 


اضطراب را رها كنيد 


خانم سارا فعال از تهران با رنگهای 

١۔‏ نقره‌ای ٢۔‏ قرمز جكرى ۳ سفيد و شعر: 

«دوست دارم با تو باشم تادر این دنيا بمایم. دوست 
دارم با تو باشم تابه يكديكر بگوئیم دوستى يايان ندارد.» 

خانم فعال. شما به واقع فعال و پرانرژی هستيد 
و به رقابت و مسابقه و نمايش توانمندی‌های خود يا 
بوتر كويد کرد انی علاق مت يد شما بخاطرة "| 
از دوران كودكى خود داريد كه ان را فراموش 
نمی‌کنید. شايد از ترس شوكه شده باشيد ويا دران 
سن شكست را تجربه كرده باشید و يا خداى نكرده 
عزيزى را از دست داده باشید. ولى بههرحال بهتر 
است آن را فراموش كنيد. 

از نظر جسمى مستعد بيمارى قلبى و عروق 
هستيد و بهتر است با پزشک مشورت كنيد. 


نام: از: 


فرم شناسايى خوانندكان ! 


از رنگهای زرد. لیمویی. آبی آسمانی, آبی 
لاجوردى سرمه اى. بنفش و نيلى بيشتر استفاده 
كنيد. سنگ خوش يمن شما لعل است. يك اتفاق مهم 
و یک ديدار مهم در پیش رو دارید. سعى كذيد 
اضطراب نداشته ياشيد. 


قدر موقعيتها را بدانيد 

خانم (ف .ر) از گرگان با رنگهای 

۱. سفيد ٢۔‏ ابی روشن ۲. اجرى روشن و شعر: 

«يرواز را به خاطر بسيار يرنده مردنى است.» 

خانم محترم. شما بيشتر در گذشته زندگی می كنيد 
سعى كنيد با واقعيتها مرتبط باشید. شما مهربان موّمن, 
پرانرژی, دقيق و البته كمرو و كمى ترسو هستيد. تلاش 
شما دركارها باعث موفقيت تان در آن می‌شود. ولى 
گاه كارهاى خود را بيهوده و خسته كننده می دانید و از 
اينكه از شما قدردانى نمی شود كله مند هستيد. 

ازنظر جسمى مستعد چاقی و بیماری قلبی ھستید. 
دراينده...؟ از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی لیمویی, 
استفاده كنيد. سنك خوش یمن شما عقيق يمانى است. 

قدر روزهای ایندہ را بدانيد تا دو هفته موقعيتهاى 
زيادى برايتان به وجود می ايد از آنها نهايت استفاده 
را ببرید. موفق باشيد. 


نامہ های شما رسيد 
دوستان گرامی نامه‌های يرمحبت شما رسيده است و 
به همگی پاسخ خواهم داد 
الف: دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده‌اند و بايد دوباره مکاتبه 
نمایند: 

5٦‏ ار رک 
سیدعباس میری از پردیس ‏ آمنه نظیرزاده از رضوانشهر 
زهرا تیمور از سبزوار ‏ امير اديب فر از تبریز ۔ خانم (س - 
الف) از زابل ‏ خانم (ز -م) از گنبدکاووس ‏ خانم (ف -خ) از 
تهران -(اکرم ۔ ک) از دامفان -(رزیتا ؟) از تهران - فاطمه 
زارعی از کازرون مرتضی کلینی از گرمسار ‏ زهرا حاتمی 
از شیراز .صدیقه حاتمی از شیراز -معصومه ملکی از سنندج 
. محبوبه بیات و مهتاب بیات از رشت ‏ فاطمه امینی از 
نجف آیاد مریم شادکام از نجف‌آیاد. 


5 سید حسینء سید كمال و 


ب ۔دوستانی که نامه آنها كامل است و به ترتيب تاریخ دريافت نامه 
آنها به ایشان پاسخ خواهم داد: 

ےتہر CC E CG‏ 
ناصر تفرشى از تهران ‏ سميرا صیدی بيرانوند از خرم اباد 
. سكينه قدمى دولت اباد از ياسوج ‏ حسین شعيرى از 
كرمسار ‏ فرزانه افراشته نيك از مشهد مقدس ۔ گلناز 
كرباسيون از اصفهان ‏ مينا رمضانى مقدم از صومعه‌سرا 
۔رویا قادرى از رشت سميه واحدى از نيشابور ‏ مرضيه. 
راضيه و على دهقانى از تهران سميرا کلکته‌چی از تهران 
مرضيه كلوت از کرج مليكا زرين دست از خواف ‏ خانم 

(س ۔م) از تهران ‏ اکبر يزدانى و مينا يزدانى از كرمانشاه. 
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ايرباس كه یکی از بزركترين توليدكنندكان هواييما در اروپا می‌باشد. یک 
شركت جندمليتى است كه البته سهم اصلی ان را فرانسه در دست دارد. اما طرح 
جدیدی که ايرياس در دست دارد. انقلابى در صنعت هواييماسازى ايجاد خواهد 
كرد. ايرياس ۸۳۸۰ يا گنجایشی در حدود ششصد مسافر و قايليت افزايش تا 
هفتصد نفر با جابجايى صندلی‌هاء هوابيمايى دوطبقه است كه داراى تمام وسايل 
رفاهى است. حتى در بخش دولوكس اين هواييما داراى اتاق خواب است و وسايل 
ديكرى مانند حمام و سينما و امثال ان نيز در ۸۳۸۰ بهكار گرفته شده است. اما 
نكته جالب اين است كه ايرباس قسمت اعظم توليد اين هواييما را به تركيه انتقال 
داده است و توام با تكنولوزى بسيار ييشرفته و پیچیده‌ای كه همراه با طراحى و 
توليد اين هواپیما به تركيه منتقل می شود بايد در انتظار بود كه تركيه هم بهزودى 
در زمره ممالک كاملا ييشرفته و صنعتی دراید. 

در تصویر قسمتى از كارخانه ایریاس ۸۳۸۰ را در شهر آدانا كه یک شهر 
ساحلى در کناره‌های مديترانه در تركيه می‌باشد. مشاهده می کنید. 



















نخهبان شب ۱ 
7'756 / 

اسکوپی را طراحى كرده که بسیار کوچک و 
ار ےت تاد ےت ت۴ 
گرم وزن یکی از سبک‌وزن‌ترین اسكويهاى تولیدشدہ 
و تركيب فوتون و فسفرء. تصوير شب را همچون روزهنگام روشن نشان می دھد. مينوكس نام اين مدل 
اسكوب خود را «مينى نگھبان شب» گذاشته و نزدیک به ششصد دلار برای ان طلب كرده است. 







اين داستان تلفن همراه نيز يايانى ندارد و رقابت همه جانبه براى تفكرات 
و طراحى هاى جديد هر روز به يك پدیدہ تازه و جالب منتهى مى شود. اين بار 
نوكيا برای تلفن‌های موبايل خود كه علاوه بر تلفن داراى دوربين عكاسى 
ديجيتال نيز می‌باشند. يك البوم تدارک ديده تا تصاوير بلافاصله به البوم 
كه خود یک جعيه با دیسک سخت افزارى با قدرتى معادل ۲۰ 06-8 است 
منتقل شود و از آنجا در صورت نياز روى صفحه تلويزيون نيز ظاهر شود. 

اين جعبه جادویی يا البوم علاوه بر عکس‌هاء تصاوير ويديويى و پیامھا 
را نیز در حافظه خود جاى می دھد كه داراى قايليت كنترل از راه دور نيز 
می باشد. اندازههاى آلبوم نوكيا عبارت از ۲۲۲ میلی‌متر درازا و ۱۵۰ میلی‌متر 
يهنا و ۴۵ میلی‌متر ارتفاع می‌باشد. نظم و ترتیبی كه آلبوم در تشكيل 
پرونده‌های تصويرىء ويديويى و اطلاعاتی بهكار می برد خود از نقاط قوت 
ان مي‌باشد. اکل دا تا ابن الوم رات ف يبال ہت 
بازار عرضه كند و هنوز قيمت دقيق ان را تعيين نكرده است. 


»« » ك 2 

كشف كامييوترى: ماه جگونه به وجود امده است 

همواره در ميان دانشمندان علم نجوم اختلاف عقيده وجود داشته كه تنها 
ماهى که در اسمان زمين هر شب می درخشد. چگونه به وجود امده و تاكنون 
بيشتر این نظريه كه از لاپلاس بركرفته شده. مورد قبول بوده كه برطبق آنء ايجاد 
ماه همزمان با ايجاد كره زمین صورت گرفته است. اما اخيرا یک سويركامييوتر 
در مركز فضايى ناسا با تجزيه و تحليل كليه اطلاعات و تصاوير و همجنين تجزيه 
و تحليل اطلاعات در مورد سنگ‌هایی كه از كره ماه در سفرهاى قيلى فضانوردان 
به ماه به دست امده. به یک نتیجه‌گیری خارق العادہ دست يافته اسشت. 

برطبق نظريهاى که سويركامييوتر ارائه كرده. در حدود ۴/۵ ميليارد سال 
ييشترء یک سياره عظيم به اندازه مريخ به كره زمين برخورد كرده و براثر اين 
و سايش يه كره ماه تبديل شده كه صاحب قوه جاذيهاى مستقل برای خود نیز 
مده أسعث. البته کره ماه میلیونها سال يس از آنکه زمین يس از آن تصادم مهیب. 
دوباره شكل گرفت, به‌وجود آمده است. تصوير ارائه شدہ توسط كامييوترء زمان 
كوتاهى يس از شكل گیری ماه را نشان می دهد. 





نينتندو كه در طراحى و توليد سرگرمی هاى 
رایانه‌ای و بخصوص برای كودكان داراى يدطولايى 
می باشد» در اخرين طراحى خود یک جعبه بازی 
رايانهاى را توليد كرده كه داراى یک يرده اضافى نيز 
می‌باشد. درحقيقت دو يرده هركدام به طول هشت 
سانتی‌متر. اين بازی را صاحب قابلیت های 
بی‌انتهایی کرده است. پرده‌های اين بازی به وسيله 
لمس انگشت يا به اصطلاح «تاچ فینگر» کنترل 
می‌شوند. ضمن آنکه هنوز قابلیت کنترل از راه دور 
نیز در انها وجود دارد. یکی از ویژگیهای تازه‌ای که 
در اين بازی پیشرفته به‌کار گرفته شده است. 
تشخیص صدای ان می باشد. کامپیوتر صدای 
بازیگران را به حافظه سپرده و به محض شنیدن 
O NT‏ ت 
اين بازى داراى ساير كارايى هاى یک كامييوتر 
شخصى نيز مى باشد. 

نينتندو خيال دارد تا بازى دوقلوى خود را در 
ايتداى سال ۲۰۰۵ به يازار عرضه كند و يه همین 
دلیل هنوز قیمتی ی برای آن درنظر ا است. 








دارای بخشی برای دمیدن هوا در آن نیز می باشد که در صورت لزوم و برای راهپیمایی 

اين پیشرفته ترین کفش ورزشی در جهان مبلغ ۲۵۰ يورو (برابر با ۲۵۰ دلار) را تعیین 
کرده است. برطبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده. ادیداس اين کفش را در ماه دسامبر 
در سال جاری روانه بازار خواهد کرد تا از هجوم عمومی برای خرید هدیه کریسمس 


بیشترین بهره‌برداری را داشته باشد. 





انش ور ورزشی و تکنولوژ ی" 


آدیداس قلا در طراحی و تولید کفش‌های 

و ورزشی همواره حرف اول را می زدہ است. 
م امابهتازكى با معرفى ييشرفتهترين كفش 

ي / برای دویدن. دوباره خود را مطرح 
سا ات اين کی کا تكو لو ی 
بسيار ييشرفتهاى بهره كرفته داراى 

گیرنده‌هایی استث که در هنكام 
۲00 
داراى كامييوترى أت كه 
هزار كلمه اطلاعات رادر دقيقه 
. تجزيه و تحلیل فی گند و در 

ےر بے دح تہ حتى كفش 
داراى یک «ميكرويروسسور» است كه فقط وظيفه آن تشخيص اين مهم است كه ايا 
كفش در هنكام دويدن سفت و سخت شده است و يا بيش از حد نرم ا 













رباتى براى سركرمى 

آمریکایی‌ها هم در ساختن ریات سعی کرده‌اند تا از رقبای ژاپنی خود چندان 
عقب نیفتند. در نتيجه رباتی را که در تصوير مشاهده می كنيد 
و ۳۵ سانتی‌متر طول قد دارد طراحی کرده‌اند. اين ریات 















































می‌تواند هم عاملی برای سرگرمی باشد و هم به عنوان 

یک پیشخدمت ساده کارهای روزمره و ساده 

لباسهاى شما را از روى زمين 9 

جمعاوری كند و انها را در ١‏ فى "سا 

راتقلید می کند وداراى شش ١١‏ 

RS 

می‌تواند سد راه خود را تشخيص دهد. اين ریات داراى 

راه دورء می توان ن تمام آنچه را كه در برنامه‌ریزی قيد 

شده از ا ن طلب كرد. خسن انکه این ريات نایک سری 

بازی تا پانزده ساعت فعالیت خود ادامه می دهد و باتریها 
س آلموس که طراح و تولیدکنندہ ربات فوق الذکر است. قيمت ۱ 

رباتهاء ین هزینه کم مىتوائد رقي جدی برای ژاپن بوده و آنھا را از میدن ت 


لسار ام فد اك تان کا 

ربات به نوعی اعمال انسان 

يك برنامهريزى ۶۷ صفحه‌ای است و از طريق كنترل از 
هم قابلیت شارژ دوباره را دارا هستند. 


7 براى كوهنوردى 

سرانجام اتومبيلهاى كوهنورد هم به بازار آمد. تاكنون فقط نوعى از جيبها با استفاده از دنده‌های 
كمكى خود قادر بودند تا از تپه‌های نسبتا بلند هم صعود کنند. اما سرانجام نياز بشر به اتومبیل‌هایی كه با 
قابلیت انعطاف خارق‌العاده بتوانند مناطق صخره‌ای و صعب العبور را هم درنوردند سبپ شد تا سازندگان 
جیپ به طراحی و تولید اتومبیلی که دارای خصائل کوهنوردانه باشد موفق شوند. خصوصیت عمده اين 
ای ای ما ا ابت ای ات ےت تک ات ور قار يت 
مدن اک ات هاف ادر فقل در در ای اذو سا ےی مر ترا نات کر رد اه هت ج3 
و قدرت حركت e‏ وجود دارد و مانند سایر خودروها فقط در چرخهای جلو و یا عقب نیست. 


گرفته شود. 


ست؟ کفش 


د 








روشباى ترميم كسر بودجه توسط 


ناصر الدین شاه 

٥٠۲‏ احا كه نزدیک نيم قرن در 
ايران سلطنت كرده است. دفتر مخصوصی داشت 
كه بودجه مملكتى و دربار را در آن يادداشت می‌کرد. 
و در يايان سال جنانجه متوجه مى شد كه كسر 
بودجه دارد. به روشهاى مختلف از عمال و حكام و 
ثروتمندان يول درمىاورد که البته عنوان هديه و 
پیشکشی داشت ت. برای شاهد مثال چند نمونه از آن 
طرق و تدابير را شرح مى دهيم: 0 

١‏ پیشکشی‌های عيد نوروز كه مبلغ و ميزان ان 
در حدود دو ينجم ماليات ايران بود و از طرف وزيران 
و حکام ایالات وولايات و رسای قيايل و کارمندان 
عالی رتبه دولت تقديم می‌شد و ميزان اديةفراخون 
مقام و مرتبه تقدیم دارنده قبلا معلوم و معين 
می‌گردید. 

ال هر سال شمسی برای 
حکام و صاحب منصبانى که قصد تغییر و تعویض 
او 212 2 فرستاد.اين خلعت شاهانه 
نشانه ادامه خدمت بود و خلعت گیرندہ وظيفه داشت 
000007 ۱ لاعت استقبال کند و متقابلاً 
مبلغی درخور مقام سلطنت به حضور ملوكانه 
تقديم دارد. 

۳ انتصاب شغل جديد و ترفيع درجه و مقام و 
٥٥٥٣‏ ايجاب می کرد که لطف و 
کے مبلغ قابل توجهى پاسخ 
5 

۰۷س رالدین شاه دكتر 
«فووريه» در رابطه با گرفتن مقام و منصب شرح 
جالبى داد كه نقل ان را بىفايده ندانستيم: 

«... هيج وقت ديده نشده است كه کسی عرض 
٤‏ ا ءا آن یک كيسهكوجك 
ابريشمى يا ترمهاى پر يا نيم پر از يول همراه باشد. 

همين اواخر امين السلطان شش كيسه ير تقديم 
کرد و چھار روز قبل سرتیپ عباسقلی خانء شاگرد 
+0٤6‏ .ہار یس که حالا آجودان 
٤‏ ٰ۹ كسهدهاباعريضهاى سر به 
مهر نزد شاه گذاشت ت و امروز صبح هم مشيرالدوله 
كيسه بزرگی را که تا به‌حال من به آن بزرگی ندیده 
بودم به حضور ملوکانه آورد. تمام اين کیسه‌ها پر از 
يول طلاست و تقدیم انها به منظور گرفتن مقام است.» 

«در سلسله مراتب اجتماعی ایران. هیچ کاری 
بدون پیشکش صورت نمی گیرد و چون اين تقدیمی 
۱ تا است که تقدیم کننده. 
به حوبی 
معلوم می‌شود. اما چیزی که باعث تعجب من شده 
ان است که شاه يدون انکه دست به کیسه‌ها بزند. 
مقدار محتویات آن را با مهارت تعيين می کند. با یک 
۲ ارا متوجه می‌شود و آثار 
اين زیرکی بر صورت او آشکار می‌شود. 


0 ۹ آن است. اهمیت ان 


۳ 


همین نگاه قدر و منزلت آنها را بر او مشخص 
می سازد و دیگر احتیاجی به شمردن يول داخل 
کیسه‌ها پیدا نمی کند.» 

۴.اگر اتفاق بد و ناگواری در قلمرو حاکمی رخ می‌داد. 
در چنین موردی ان حاکم موظف بود فوری چند هزار 
تومان به تناسب اهمیت و کیفیت ان واقعه برای 
ناصرالدین شاه تقدیم دارد تا مقامش متزلزل نگردد و 

۵ یکی دیگر از روشهای ترمیم کسر بودجه دربار 
2000000001 طس رالدین شاه نقشه چندین 
مهمانی را طرح می کرد و به منزل شاهزادگان و اعیان 
و رجال و علمای روحانی می‌رفت. بدیهی است 
افرادی که به اين طریق مورد مرحمت واقع می شدند. 
ناچار بودند به اصطلاح معروف هم چوب رابخورند. 





هم پیاز راء یعنی هم پذیرایی شاهانه ترتیب دهند و 
6 بش باشد برای پیشکشی و 
تا ار کتند. 

۶ رقم دیگر, پیشکش‌هایی بود که طالبان وزارت 
و حکومت به شاه می دادند. گاهی که برای یک منصب 
دو نفر يا بیشتر نامزد و داوطلب داشت. هر کدام که 
بیشتر از دیگران پیشکش می‌داد. منصب را می ربود. 

اى تصدق و پیشکش 
ا ار لد شاه و سهمی از اموال 
و ارثيه رجال و اعيان و شاهزادگان ثروتمند و 
همچنین ديهاى بود که ضاربین می پرداختند. 

شاه خزانه‌ای در اندرون قرار داده بود و هرجه 
ی راق اعطای فرامین و القاب جمع می شد در 
۱ ۱ ات را خرینةالهمقا گذاشته 
یبود. 

۸ بعضی اوقات ناصرالدین شاہ بایک یا چند نفر 
از تجار و بازركانان بازار طرح شركت می ريخت. 
نتیجتا کالای ان بازرگان به قيمت گزاف به درباریان 
و ثروتمندان فروخته می‌شد و نصف مبلغ حاصله 
به شاه تعلق می‌گرفت. 

٩‏ گاھی ناصرالدين شاه يناير اقتضاء هديه يا 
يادبودى براى يك يا جند نفر از رجال و افراد معروف 
شهر می فرستاد. در اين موقع افرادى كه طرف توجه 
ا 0 ۱ ۰ شدند. موظف بودند 
پیشکشی درخور مقام سلطنت تقدیم دارند. 

۰۔ناصرالدین شاه شكارجى ماهرى بود و در هر 
٩‏ 1 شکار می‌رفت تعدادى قوچ ميش 
کوهی. بزکوهی, آهو. گراز, پلنگ. خرس و همچنین 
پرندگان مختلف شکار می کرد. رسم بود شکارهای 


مهم از قبیل ببر. گراز و پلنگ که شاه ابراز قدرت و 
دلاوری می کرد» برای بعضی از رجال فرستاده 
E‏ داشا کنند. آن اعیان و 
رجال موظف بودند نازشست بدهند. یعنی مبلغی 
برای ناصرالدین شاه به عنوان «نازشست» بفرستند. 

جهانگرد معروف ایرانی حاج سیاح در اين رابطه 
مادو مسا 

«... رسم است ناصرالدين شاه هرگاه شكارى کند. 
بايد تمام بزرگان و اعيان و صاحبان ثروت و 
شاه‌شناسان و حكام ولایات هديهها و پولهای زياد 
ا ب شود غالباً شکارچیانی كه 
ا 200 رات د اشتند بگویند كه شکار 
+٣‏ اسه شاه گفته می شد که او 
زده و به ولایات هم به وسیله تلگراف خبر می دادند 
تا نازشست بگیرند.» 


حاجی گیلانی خانم کلانتر 

تا قبل از مشروطه یک زن کلانتر در تهران بود که 
به او «حاجی گیلانی خانوم» می‌گفتند. او سرداری 
ماهوت قرمز می پوشید و شلوار ماهوت آبی پا می‌کرد. 
پوتین يايش بود و كلاه يوست تخم مرغی بر سرش 
می‌گذ اشت ت. يك قمه هم زیر سرداری می‌بست. 

«حاجی گیلانی خانوم» از طرف نظمیه أن وقت 
به کارهای زنانه رسیدگی می کرد و درحقیقت مفتش 
و کاراگاه رن دود. 

«حاجی كيلانى خانوم» و دستیارانش در 
پرونده‌های مختلفی حضور داشتند. 

یکی از پرونده‌هایی که توسط «حاجی گیلانی 
خانوم» مختومه شد. بدین شرح است: 

در روزگار قدیم که هنوز وسایل خنک کننده 
اختراع نشده بود و یا اگر هم اختراع شده بود. در ایران 
استفاده نمی‌شد. خانواده‌های بسیاری در فصل كرما 
شب راروی يشت بامها به صبح می رساندند. 

تاجر معتبری نيز بنابر همین قاعده کلی و عمومی. 
n 00‏ و يشتبام می‌خوابیدند 
و صبح از بام فرود می امدندہ تا اينكه یک روز صبح که 
۶۳۲ ون می آیندہ خانه را خالی 
از هركونه اسباب زندكى مى يابند. 

تاجر كه اوضاع را چنین می‌بیند. جهت شكايت به 
نظميه مىرود. رئيس نظميه نيز «حاجى گیلانی خانوم» 
را جھت انجام تحقيقات به منزل تاجر می فرستد. 

«حاجى گیلانی خانوم» يس از بررسی و تحقيق 
از اھل و عيال تاجر به يكى از زنان صيغهاى تاجر به 
نام «ماه سلطان» مشكوك مى شود. 

تاجر به نظميه احضار مى شود و رئيس نظميه 
از تاجر می خواهد که «ماه سلطان» رايه اداره بفرستد. 
تاجر ابتدا نمی‌پذیرد. ولى بالاخره قبول می كند كه 
«حاجى گیلانی خانوم» خود «ماه سلطان» را به 
نظميه بياورد و از اى تحقيق كند. 

دستیاران «حاجى كيلانى خانوم» که همكى از 
زنان بودهاند -يراى اوردن «ماه سلطان» می‌روند. خود 
«حاجی گیلانی خانوم» دستور تهيه چند منقل آتش 
رامى دھد و وقتی «ماه سلطان» رامی اورند. او را تهدید 
به شکنجه می‌کند و سپس از وی اعتراف می‌گیرد. 

پس از دستگیری همدستان «ماه سلطان» و 
تحویل اسباب و اموال به تاجر مالباخته. «ماه 
سلطان» به درون جوال اند اخته می شود و صد شلاق 
به او می‌زنند و همدستانش را نیز به سیاه‌چال يا 
همان زندان مى اندازند. 

فرستنده: یاسمین .ف از تهران 








جندى پیش دختر جوانی به نام «رعنا» با مراجعه 
به اداره اكاهى تهران طى شكايتى عنوان كرد. جوانى 
اتومبيل او را دزديده و فرار كرده است. 

رل ld‏ 
درحال پیاده شدن از ماشینم بودم که ناگهان مرد 
7٣۲‏ مت 
گذ اشته بود. باتھدید از من خواست تا سوئيج ماشين 
رابه او بدهم. من هم از ترس اطاعت کردم و او بعد از 
سوار شدن بر ماشین من با سرعت از انجا دور شد. 

بعد از شکایت «رعنا» ۵ مشخصات 
ماشین سرقتی را به تمام شهرستانها اطلاع دادند تا 
اينكه سرانجام يس از یک هفته مأموران اتومبیل 
رر رر و جس 
«الله‌داد» پشت آن نشسته بود. 

در بررسی سوابق او مشخص کردید وی در یک 
درگیری مسلحانه در کاشان مردی را با شلیک چند 
کلوله از پای دراورده و فرار کرده است. درحال 
حاضر هم اين جوان شرور در بازداشت يه سر 
می‌برد تا تحقیقات کامل انجام گیرد. 

بعد از چندین شکایت 

جو انان و حشی دستگیر شدند 

چند جوان وحشی صفت در کرج با تشکیل یک باند 
بزرگ . زنان و دختران جوان را يس از ربودن. شبانه به 
بیابانهای اطراف کرج می‌کشاندند و ضمن ازار جنسی 
انان, پولها و طلاهایشان رامی‌دزدیدند و بعد انان را کشته 
و یا مجروح کرده و در بیابانهای تاریک رها می‌کردند. 

چندی پیش زن جوانی ۱ 
دست بشدت مجروح شده بود به اداره اگاهی کرج 
مراجعه کرده و گفت: در پل فردیس کرج ایستاده بودم 


که ددم رک انسیا کر روک ایتک و یک سره 


که از ناحیه صورت و 


پس من هم سوار شدم تابه مقصد تهران بروم اما 


در مسير راه دختر جوان پیاده شد و راننده مجددا 
حرکت کرد. وسط راه کرج -تهران مسافر عقبی 
چاقویی را زیر گلویم گذاشت و گفت: اگر 
سروصدایی يكنم مرا خواهد کشت. خلاصه با 
ست وک ما وی ی خاش ۷8" 
پول و جواهراتم را از من كرفت و در پایان مرا 
به بیراهه ای در بیابان کشاندند و يس از 
کتک کاری مفصل, هر سه آنها به كن اذيتم 
پرداختند. بعد مرا با تنى زخمی و نیمه بی‌هوش 
در بیابان رها کردند و متواری شدند. بعد از 
ثبت اين شکایت. چند زن و دختر دیگر هم به دايره 
يكم آگاهی کرج آمدند و با طرح شکایت مشابه(!) 
خواستار دستگیری این باند شدند. 

٦ی‏ ی۷۶۷۶ 
يس از بررسىهاى بليسى موفق شدند در این ارتباط 
جوانى به نام «مجتبى» را دستگیر كنند و در بازجويى 
از او جوان ديكرى به نام «حسين» را نيز دستكير نمايند 





و البته جست وجوى ماءموران يليس براى شناسايى 
سایر اعضای اين باند همجنان ادامه دارد. 


اين بار ركس نقش بازی نکرد! 


سک ركس . دزد المانى رابه وسيله خطى از خون 
كه از محل واقعه تا بيمارستان كه محل فیلمبرداری 
تعيين شده بود. دنبال کرد و در يايان دزد را دستكير 
شيشه يك مغازه کامپیوترفروشی را در شهر 
«لاید و اسیهات» با مشت شکست و درحین شکستن 
دست خودش هم بریده. اما با همان وضع زخمی با 
تعدادى رايانه فرار كرد ل پلیس در محل وقوع 





سرقت حاضر شد با مشاهده يك كروه فیلمبرداری كه 
سك ركس هم در أن فيلم نقش بازى مى كرد اينبار 
يليس با کمک گرفتن از او در يك نقش واقعى رد خون 
راء از محل سرقت تا بيمارستان رديابى کرد و بدين 
ترتيب يليس موفق شد دزد را دستگیر کند. 

يليس محل درخصوص دستكيرى اين سارق 
اظهار داشت: وقتى ما رسيديمء يرستاران درحال 
بخیه ردن دستان او بودند. اما او حتی نتوانست 
کند و خشکش زده بود. 


دزدی ادن را انکار 
بجه فهر مان مکز یکی 
هفته گذشته دو بچه کوچک در ایالت «تگزاس» 


به دو قهرمان تبدیل شدند چون آنها توانسته بودند 
حان مادرشان را نجات دهند. 


ماجرا از این قرار بود که اين خواهر و برادر ينج 





و هفت ساله که به همراه مادرشان به تنهایی در خانه 
به سر می‌بردند. ناگهان يك مرد قوی هیکل مسلح را 
مشاهده کردند که از در پشتی ساخنمان وارد 
خانه اشان شده و قصد ازار و اذیت مادرشان رادارد. 
اما آنان بدون هیچ ترسی در یک فرصت مناسب از 
خانه خارج شده و همسایه‌ها را خير کردند. 


۱۷۰۰۶۷٦٣‏ ات ا شر كن 
يليس این كار بچه‌ها فوق العاده بود. چرا كه اين فرد 
یک قاتل حرفهاى بوده و مدتهاست تحت تعقيب 
می‌باشد و کارش آزار و اذیت و در پایان کشتن طرف 
مقایل بوده است. 


خودسوزی به خاطر تهمت 
کارگر یک باشگاه بیلیارد در خیابان رسالت 
تهران که با صاحبکارش اختلاف بيدا کرده بود. با یک 
گالن بنزین خود و باشگاه را به آتش کشید. 
اين کارگر ۲۶ ساله که «امید فلاح» نام داشت. از 
چند روز قبل با صاحب باشگاه بیلیارد به خاطر مسائل 
مالی اختلاف پیدا کرده و صاحب باشگاه به وی تهمت 
دزدی یک فقره جك به مبلغ ۴۲۰ هزار تومان زده بود. 
ولی اميد منکر این موضوع شد تا اينكه فردای أن روز 
او با ۲۰ لیتر بنزین وارد باشگاه شد و بعد از اينكه 
بنزین راروى خودش و روی میزهای بیلیارد ریخت. 
همه جيز را به اتش كشيد که در این ميان هفت 
مشترى باشگاہ و پسر صاحب باشگاه مجروح شدند. 
اما اميد به علت شدت سوختگی جان باخت. 


دانش آموزی که بدر جھار فرزند 
است کمک می خواشد 
یک زن ۲۴ ساله در شھرستان كوهدشت لرستان 
کال راما جود در ناسا ماد جن ای 
شهرستان. جهارقلو زابید 


o eS‏ امن 


سلامتى ندارند 0 TT‏ است 5 
تحت مراقبت های ویژہ بسر می برند. 


یک كيلو و ۱۰۰ گرم است. 

يدر این چهارقلوها که «ميرزا رومیانی) ۱٩‏ ساله 
تولد فرزندان من لطف و رحمت خداوند بوده است. 
اما از لحاظ تغذيه و يوشاك فرزندان ناتوان هستم و 
نياز به مساعدت دارم. 


جدال پر سر دانشجوى ۷۹ ساله سو ند 

یک مرد ۷۹ ساله سوئدى وارد رشته يزشكى در 
دانشگاه اورهوس دانمارک شد. این ييرمرد هنگامی 
كه تحصيلات پزشکی خود را به يايان برساند 
| ۸۵ ساله خواهد بود و به همین علت از سیستم 
يذيرش دانشجوى دانمارك به علت يذيرش 
ا هم دررشته يزشكى انتقاد 
شده است. 

در این حال چند تن از مسوولان دانشكده 
يزشكى دانشگاه اورهوس گفتند: اگرچه ما 
مخالف پذیرش یک فرد ۷۹ ساله هستیم. اما 
چون اين متقاضی همه شرایط لازم برای 
۷۰۷۷۰۶۹۶٣٦‏ ×× مرو 
را دارد این حق قانونى وى است كه در این رشته 
ادامه تحصيل دهد و دانشكاه نيز نمی تواند ممانعتى 
در اين زمينه به عمل اورد. يذيرش دانشجويى اين 
مرد كهنسال بهانهاى شد كه مسوولان وزارت علوم 
و دانشكاههاى سوئد درباره شرايط سنی يذيرش 
دانشجو تجدیدنظر کنند. 


کا رت 
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تا آنجا خوانديم كه: 

در تابستان ۵۹ و در یک روز گرم كه از آسمان آتش 
می‌بارید. همسرم ليلا .با سروصدا وارد منزل شد و گفت: 
«زود؛ زود؛ زود يالا زود باشين و خودتونو اماده کنین که 
می خوام ببرمتون شمال». واز این لحظه است كه ماجراى 
عجيب زندكى من شكل می گیرد. ليلا همسرم تازه یک 
هفته بود كه گواهی رانندگی اخذ كرده بود و هنوز با چم 
وخم رانندكى آشنا نبود وبدون حتى تجربه يى خيابان 
رانندكى در شهر مى خواست خانواده رابا ماشينى كه خود 
رانندهاش بود به شمال ببرد! من خيلى سعى كردم تا جلو 
ا کا ا اا سا سای تسوت 
موفق نشدم و او با بجدها راهى شمال شد. فرداى آن روز 
دو نفر از همراهان او تماس كرفتند و جوياى حالش شدند. 
فهميدم كه انها به همراه همسرم به شمال نرفتهاند و او 
تنها با ۴ بچەام به مسافرت رفته ناجار برای گرفتن خبرى 
از او و بجدها با برادر همسرم راهى شمال شديم. اما در 
شمال به ما كفتند كه ويلاى مورد نظر همسرم دو هفته 
است که خالی است و کسی مراجعه نکرده است. دنیا روی 
سرم خراب شد. گویا فاجعه از راه رسیده بود. با جیپ 
برادر همسرم راهی شمال شدیم و یکراست به پاسگاه 
رفتیم و معلوم گردید که چند روز پیش پیکانی به دره 


۰ 


تحت سے کت 
برای شناسايى پیکان به ته دره رفتيم و يس از یک شب 
بيخوابى و هراس از حمله وحوش, اثرى از اجساد و حتى 
اثاثيه انها جز عروسکی مربوط به یکی از دخترها جيزى 
دستكيرمان نشد و دست از پا درازتر بازگشتیم. 

شش سال از ماجرا كذشت و من در تمام اين مدت. 
همه جا با حالت افسردكى شديدى كه داشتم در 
جستجوى آنها بودم. تا اينكه اطرافیان باعث آشنايى من 
بانرگس شدند که منجر به ازدواجمان شد و اکنون كه ۸ 
سال اززندگی مشترک ما م ىكذرد دختر ۷ ساله‌ای به نام 
«حورى» دارم كه بسيار شبيه «حورى» اولم مى باشد و 
بسيار مرا دوست دارد و به من عادت كرده است... تااینکہ 
تصميم گرفتم برای نوشتن پاره‌ای از قصههايم به شمال 
بروم و... 

واينى دنباله ماجرا: 


يك بنز قدیمی داشتم كه لاشهاش به پیکان صفر 
كيلومتر می ارزید. يرقدرت و سريع و محكم. اسمش 
70 ۷ ۶ اللا ا شاك 
و با زحمت زیاد. روبه راهش كرده بودم. نرگس 
دوستش نداشت و مى كفت يرايد بخرم. حورى هم 
دلش می خواست جیپ بخرم ولى ان قدر يول 
نداشتم كه بخواهم ان رابا ماشين خارجى نو عوض 
كنم ضمنا می دانستم بنز قدیمی رو بهراه جيز ديكرى 
۵٥‏ " بار سس رت سد 
و به طرف بابلسر رفتم. بين راہ مدام به ماجرايى كه 
يازده سال پیش اتفاق افتاده بود. فكر می كردم. 
راستش را بخواهيد. خودم را مقصر مى دانستم. 
درستش اين بود كه جلو ليلا را می‌گرفتم و 
نمی‌گذاشتم به ان سفر بی‌بازگشت برود و يا اينكه 
704 9 م2 

با این فكرها به بابلسر رسیدم و در یکی از باغ‌های 
پرتقال اتاقی اجاره كردم. باغ خوب وخلوتی بود. درست 
تس رات ل 
جا پر از درخت پرتقال و خاكش پر از برك و میوه‌هایی 
000 8888008 8 8 8+ ل ۷ئ" 
و سگی سياه و كوش بريده هم داشت كه بسيار ساكت 
و قوی بود و من از هيبت آن سك بسيار مىترسيدم. 

هر روز صبح» همسر سرايدار باغ؛ برایم نیمرو يا 
نان و ينير می اورد ولى شام و ناهارم را خودم تهيه 


می کردم. سه روز بود كه آنجا بودم و كارم خوب 


ار ۸ 





پیش می‌رفت. با خودم حساب كرده بودم که دو يا 
سه روز ديكر كارم تمام می شود و به تهران 
برمی‌گردم. روز چهارم. ساعت رک از ظهر بود 
که از نوشتن خسته شدم و بیرون امدم تا گشتی 
و ای ار رک EC‏ 
ان طبیعت زیبا لذت می‌بردم. بیشتر ویلاها خالی 
بودند و من جلو هر باغچه ای که می خواستم. می رفتم 
و گل می چیدم. روی بعضی از درخت‌هاء عنکیوت‌ها 
تارهای بسیار پهنی تنیده بودند که پر از قطرات شبنم 
بودند و مثل مروارید می درخشیدند. كلاغ ها از بالای 
١‏ مان رت کر ها کر کے 
يرجين ها پرسه می زدند. 

همین طور که داشتم می رفتم. دختر سیزده 
چهارده ساله ای را ديدم که كنار یکی از خانه‌ها داشت 
زیر هيزمها را می‌گشت. ايستادم و سلام كردم. أن 
دختر که جشمهايى سياه و يوستى برنزه داشت. به 
من نگاه كرد و با لبخند گفت: 

.یه بچه گربه اين زیر كير كرده. 

من هم به او لبخند زدم و گفتم: 

کک 

امامن جلو رفتم و زانو زدم. دستم رالاى هيزمها 
بردم. كمى كه گشتم. بدن گرم بچه گربه رالمس كردم 
و گردنش را گرفتم و بيرون كشيدم. سفيد و تپل و 
ملوس بود. كمى نازش كردم و ان رابه دختر دادم و 
پرسیدم: 

۔خونه تون اینجاس؟ 

- مهمونيم. اومديم خونه عمو رضا... خونه 
حودمون نهرونه. 

به چشم‌های او خيره شدم و پرسیدم: 

لالد 

جهار ماه دیگه ميرم توى جهارده. 

خواستم جيزى بكويم كه شنيدم يك نفر محكم 
به شيشه می كوبد. هر دو سرمان رابه طرف خانه ای 
كه او مهمانش بود. جرخانديم. ديدم يك نفر از يشت 
لك ار کر فار ار سار کاو سار ُا 
الداخت و دوياره به شيشه كوفت. دختر گفت: 

مامانه. ديكه بايد برم. 

او دوان دوان رفت و من همان جا ايستادم و به 
ری که او ار ان داخل شد. چشم دوختم. حس 
عجیبی داشتم. نمی دانم چطور بودم فقط می دانستم 
انگار پایم به زمين ريشه دوانده و نمی‌توانم بروم. 
همین طور ایستاده بودم و به ان در نگاه می كردم که 
چند دقیقه بعد مردی حدودا پنجاه ساله بیرون امد و 
سلام کرد و با لهجة شمالی پرسید: 

کاری داشتی؟ 

گفتم 

این دختری که باهاش حرف می‌زدم» کی بود؟ 

جلوتر امد و در چشم‌هایم خیره شد و پرسید: 


یر که 


ببین عمو جان! منظورت چیه که نام و نشون 
دختر مردم رو می‌پرسی؟ 

پیش از اين که جوابی بدهم. دوباره صدای 
کوبیدن شيشه بلند شد. آن مرد به پنجره نگاه کرد و 
با این که پرده افتاده بود. دستش را تکان داد و گفت: 

بعد به من خيره شد. من يشت گوشم را خاراندم 
و گفتم: 

به اون دختر بگین مراقب باشه گربه چنگش 
نزنه... ان گربه‌ها آلوده هستن. 

- چشم. بهش میگم....امر دیگه ای ندارین؟ 

و طوری نگاهم کرد که یعنی اگر نروی» خودم 
بیرونت می کنم! 

برگشتم و به راه خود رفتم ولی پس از چند متر 
ایستادم و دوباره به ان خانه چشم دوختم. ديدم 
یک نفر يشت پنجره است. کمی از پرده را كنار زده و 
داشت مرا نگاه می‌کرد. همین که متوجه شد به آن 
پنجره چشم دوخته ام. پرده را انداخت. خواستم جلو 
بروم و در بزنم ولی هیچ دلیل و بهانه‌ای نداشتم. 
چند قدم به طرف أن خانه رفتم و ایستادم. کمی بعد 
در باز شد و همان مرد بیرون آمد. ديدم چوب کلفتی 
به دست گرفته و مرا نگاه می کند. می دانستم اگر 
جلوتر بروم يا همان جا بایستم. کار به درگیری 
می‌کشد بنابراین به طرف محل سکونت خودم رفتم. 
نمی‌دانم چرا به دلم برات شد که موضوع مرموزی 
در اين ميان هست و بايد ان را کشف کنم. بهترین 
بل ای سک رل كم را ان را 
تحقیق كنم به همین دلیل پیش سرایدار باغی که 
ساکنش بودم» رفتم و يس از کمی اسمان ریسمان. 
نشانی ان خانه را دادم و پرسیدم: 

. صاحبش رو می‌شناسی؟ 

سیگاری روشن کرد و گفت: 

رضارو میگی؟ اره... می شناسمش. جو ری 
داره. ادم حوبیه... چرا می یرسشی؟ 

هیچی. قیافەش اشناس. گمان كنم يه جا ديده 
باشمش... فكرى كردم و ادامه دادم: 

. اينايى كه توى خونەش نشستن. مسافرن؟ مثل 
اين كه سر تو بی كلاه مونده و فقط يه مشترى دارى 
که اونه منم. 

پکی به سیگارش زد و سرفه‌ای کرد و گفت: 

٥٥٣٣‏ هر سال ما اا 
مى شناسم شون. 

منم ديدم شون. يه دخترى هم ديدم كه گمان 
مى كنم دختر خودشه. جشم و ابروى مشكى و 
صورت سيزه داره. سيزده جهارده سالشه. 

دود سيكارش را بيرون فرستاد و گفت: 

۔نه... اون دخترش نيست. دختر همین فامیل‌شونه. 








اسم اون دختره جيه؟ 
یک قلپ چای خورد و گفت: 


۔ تو گفتی نویسنده ای و اومدی اینجا قصه 
بنويسى ولى مثل اين كه مفتشى... این جيزا جيه كه 

مفتش نيستم ولى مثل همة نویسنده‌ها فضولم. 

خاکستر سيكارش را تكاند و گفت: 

تا کی می خواى اینجا بمونى؟ 

. “0 

ا ل ى حوب واسه م اومده که 
مي‌حواسته نوتم آکه نو همین رورامری تسا 
قرار داد بیندم. 

خواستم بگویم دو سه روز دیگر می روم ولی گفتم: 

حالا حالاها هستم... نکنه از من خلافی دیدی و 
می‌خوای جوابم کنی؟ 

حنديد و گفت: 

نه به جون تو... فقط خواستم بدونم تا کی 
ا ًھ رس امم 

٠‏ كمى دربارة كاسبى حرف زدیم و خميازهاش را 
دراوردم و به اتاقم رفتم. خواستم بقية قصه را بنويسم 
ولى ديدم تمركز ندارم. فكرم يريشان بود. سرانجام قلم 
ےج و ہہ ہے ےو ما 
دیگری است., [ ن کار را سس و دنبال فکر 
پریشانت بروی. من هم همین کار را کردم: می‌خواستم 
بدانم ان دختر کی بود؟ أن کسی که پشت پنجره مرا 
نگاه می‌کرد. کی بود؟ از همه مهمتر. دلم می خواست 
بدانم جرا به اين موضوع علاقه مند شدهام؟ 

تا نزدیکی‌ های صبح هم فکر کردم. اما جز 
28 :9 ی۸۸۶۰ 
سوال و خیال به خواب رفتم. وقتی كه به خودم 
امدمء هوا روشن شده بود. فكر كنم ساعت ده صبح 
بود. يك بشقاب نيمرو با نان و پیاز كنار بخارى بود. 
دست و رويم را شستم و صبحانه را خوردم. عمل 
لذيذ خوردن كه تمام شد. تصميم گرفتم ان جا بروم 
و ببينم مگر در آن خانه جه می‌گذرد كه هوش و 
حواس مرا به خود مشغول كرده است؟ 

لباس يوشيدم وبيرون رفتم. وقتى به انجا رسیدم. 
با احتياط به همان ينجره نزديك شدم. حس كردم 
کسی خانه نیست ولی اشتباه می‌کردم زیرا وقتی که 
علوتر رفتم و داشتم > بتبره ناه می کردم دز بل 
شد و پسر نوجوانی بیرون آمد. خواست چیزی بگوید 
ا 
قدی بلند و اندامی لاغر اما ورزیدد. با لبخندی گرم و 
نگاهی که دو سه علامت سوال داشت ت. نگاهم کرد. من 
هم لبخند زدم و سلام کردم. جوابم را داد و گفت: 

دنيال جيزى هستين؟ 

ے اسمت جيه؟ 





شما؟ «و شما را» به انگلیسی گفت. گفتم: 

. مصطفی... دیروز يه دختر خانم اینجا يود که 

مکث کوتاهی کرد و با کمی تردید گفت: آرد... 

نگاهش کمی غیرتی شد. لب بالايش راگزید و پرسید: 

جرا مى برسين” 

TE lT 

CT 

.جه سؤالهاى عجيبى مىكنين! ميشه بيرسم جرا؟ 

کمی نگاهش کردم و گفتم: 

راستش... می‌دونی چیه؟ من سال‌ها پیش زن و 
بچه‌هام رو از دست دادم. اكه يسرم زند ه دود حالا 
هم سن تو بود. اون دختری رو هم که دیروز ديدم 
هم سن یکی از دخترهام بود. 

او هم کمی به من نگاه کرد و پرسید: 

دو تا پسر و دو تا دختر. دخترهام دوقلو بودن. 

©3930 بات کی کرد‎ ٤ 
جشم هايش کمی چپ شد. انگار به خاطره‌ای دور‎ 
فرو رفته بود. خیلی زود بیرون امد و گفت:‎ 

ما هم چهار نفریم. دو تا پسر و دو تا دختر که 
گرفتم و با هیجان پرسیدم: 

۔ اسم برادر و خواهرهات چیه؟ 

اكبر و اصغر و حوری و پوری. اسم زنم ليلا 
جواب مید م. 

سرد نگاهم کرد و گفت: 

- پدرم كشته شده. ما بچه بوديم که ميره كانادا 
و اونجا توى تصادف رانندكى كشته ميشه. 

"حا حامد رضوى. 

به صورتش خيره شدم. شبيه من نبود ولى 
قیافه اش يسيار اشنا بود. دوست داشتم فكر کنم او 
پسر من است و از ان تصادف جان سالم به در برده. 
حس مى كردم اين بار اشتیاه نکرده‌ام و او دقیقا همان 
کسی است كه يازده سال است دنبالش می‌گردم. 
ولى نه! بايد با اين فكر مبارزه می كردم زيرا هیچ دليلى 
خواهرها و برادر و مادرش با اسم زن و بجههاى من 
او نمی توانست يسر من باشد. درست است كه ما 
نتوانستیم جسد انها را پیدا كنيم ولى منطقى هم نبود 
TT‏ 
خودشان را نشان نداده باشند. در اين فكرها غرق 
د دارم 

۔راستش اكه يه خورده اب بیارین, ممنون ميشم. 

رفت تا اب بياورد. لای در كمى باز ماند. توى 
خانه را نگاه كردم. جيز مهمى به چشمم نخورد. با 


ليوان آب بركشت. آن را گرفتم و خوردم: 

- نت دود نکن خلی من راستى تو 
درس مى خونى؟ 

ليوان را به او دادم و گفتم: 
هم مى نويسى؟ 

لیخندی زد و گفت: شعر میگم. 

. جالبه.. مثل این كه من و تو جيزهاى مشترک 
زیادی داريم. اخه منم شاعرم. البته بیشتر نويسنده 
هستم تا شاعر ولى شعر هم ميكم. یکی از شعرهاتو 
برام می‌خونی؟ 

سرش را خاراند و گفت: 

باشه يه وقت دیکه... شما یکی از شعرهاتونو 
بخونین. 
شماها به نظر مياد شمالی نباشین. درسته؟ 

حب اره. 

.يس جطوره که عمو رضاى شما شماليه؟ 

کمی فكر کرد و گفت: 

عموى واقعيم نیست. چون حيلى حمت مارو 
كشيده. بهش ميكيم عمو... می‌بخشین! يه هو يادم 
اومدم بايد برم جايى. 

با همة نگاهم. همة او را تماشا كردم و گفتم: 
تو رو ببیٹم و برای هم شعر بخونيم. 


ای زن مرو! 
او رفت و من به جای این که به خانه بروم, رفتم 
که قدم بزنم. دلم می خواست دربارۂ ان خانواده 
چیزهای بیشتری بدانم. البته نه اين که فکر كنيد خیال 
می کردم ان بچه‌هاء فرزندان خودم هستند. نه. دیگر 
تقريباً مطمئن بودم که آنها هيج نسبتی با من ندارند. 
قبلاً هم یکی دو بار دربارة بچه های دیگران چنین 
گمانی کرده بودم و به درد سر افتاده بودم. مثلاً چند 
سال پیش روزی داشتم از خیابان فردوسی 
می‌گذشتم. دو دختر بچه ديدم که خیلی شبیه حوری 
و پوری بودند. با دیدن آنهاء حالم دگرگون شد و با 
هیجان به طرف شان رفتم و دست هايشان را گرفتم و 
اسم انها را پرسیدم. دخترها ترسیدند و جيغ و داد راہ 
اند اخنید. کمی بعد 0 و مادرشان امدند و کلی 
مصیبت کشیدم تا توانستم ثابت كنم که منظوری 
نداشته‌ام. حالا هم بايد جلو خودم را می‌گرفتم و 
احساساتی نمی شدم. تصمیم گرفتم دیگر دور و بر ان 
خانه نگردم و به آن پسر و دختر فكر نکنم. من آمده 
بودم قصه بنویسم نه این كه در قصۂ ديكران غرق 
شوم. يس نيكوتر ان كه مشغول كار خودم باشم. 
كار دشوارى بود. فكر جشمهاى سياه ان دختر 
و نكاه و لبخند مهربان ان پسر از ذهنم دور نمی شد 
به همین دليل يس از یک ساعت قدم زدن. ناگھان 
خودم را دوباره برابر خانة انها ديدم و متوجه شدم 
کم مت مت 
و نخواستة خودم خوشم نیامد و خواستم از انجا 
بروم امادر باز شد و عمو رضابیرون امد. همان چوب 
كلفت هم دستش بود. سلام کردم. گفت 
جه سلامى؟ جه عليكى؟ اقا هیچ معلومه که شما 
جلو خونة مردم چی می‌خوای؟ غروب میای. صبح 
میای, ظهر میای.... يه هو بفرماتوی خونه تا برم برات 
کنگر بخرم. 
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زیر نظر: محمد رضا مهديزاده 
خانهام ابرى ست 

خانهام ابرى ست 

یکسرہ روى زمين ابرى ست با ان 

از فراز گردنه» خرد و خراب ومست 


باد می پیچد 

تک دی را ار 

و حواس من 

ای ف رن 

كه تو را آوای نی برده است دور از ره 


کحایی ؟ 
خانهام ابری ست اما 
ابر بارانش گرفته ات 
در خیال روزهای روشنم 
کد 
من به روى افتابم 
می برم در ساحت دريا نظاره 
و همه دنيا خراب و خرد از باد است 
و به رہہ نی زن که دائم می نوازد نی 
در این دنياى ابراندود 


0 


راه خود را دارد اندرييش 


۳ | 4 
2 ہو 2 : 6 


E 


دو دوبيتى از ناصر نديمى 
نمى دانم كى؟ 
ا کے کیا کے 
يعنى كه مقدسی» نمی دانم 
كوش من از این ترانه‌ها پر شده است 
گفتند که می‌رسی؛ نمی دانم کی 


برایم بفرست 
یا بال و پری رها برایم بفرست 

يا شمس پرنده را برايم بفرست 
دل مى كويد: دوباره مرتد باشم 

ياشو و کمی خدا برایم بفرست 


ابن بار 
کلاع رد كلاع پر 
اين بار به احترام تو 
حتى رودرروى چنگیز 
و قوم تاتاری می ایستم 


آنقدرها که می گفتند 
جندان يرت نمی نویسم 
جز اينكه 


جهان از جندمين خواب تو اغاز شد 
رؤيا زاهدنيا لوندویل 


كناه 


كه شاد و گهی اه دمادم هستيم 
مجموعه‌ای از پرسش مبهم هستیم 

هرگز گنهی به پایمان ننویسند 
جزاينكه در این زمانه آدم هستیم 
طهمورث اسکندری .قیرو کازرین 


موج نگاه 

موج کا ی آبی دریاست 

جشمت سياه چون شب يلداست 
متس تسس مدام و 

چون حرف عشق نغز و پرمعناست 
رنگین کمان هفت رنگ عشق 

در مشسرق دل تو پابرجاست 
سوسوزنان ستاره‌های شب 

دراسمان جشم توييداست 
مفھسوم انتشار لبخندت 

مشل تمسام غنجه‌ها زيباست 
نامت که از تبار خورشید است 

تنه‌اامید رون دلهاست 
فردامسافر همین راهم 

امروزدردلم غم فرداست 


اديب جعفرى نمين 





زورق بى بادبان 
از سر کویت جو من گر بی نشانی» رفت» رفت 
ات کات گم کرده‌ای» بی خانمانی» رفت» رفت 
ناوک غم گر دل بشكسته بالی» خست. خست 
برسرم گر فتنه ابرو كمانى رفت» رفت 
گر چراغ عمر من در رهكذارى سوخت سوخت 


مادر 
مادر آن گوهری كه ناياب است 
خانه ہی او سكوت مرداب است 
هست مصداق سوره والشمس 
در شبم روشناى مهتاب است 


کی ھی رسد ان رور؟ 
تاكى 
تاكى زكويروغم باران بنويسم 


از پنجره رو به بيابان بنویسسم ۰.٦‏ بر باد آشیانی رفت» رفت لب گشاید چو او برای سخن 
از دار و درخت و گل و کلپونه كه خشکید اد ها اد ای ای اگ در صدایسش ترنسم اب است 
از منظسرہ خار مغيلان پو سح ا ا دی کک لمات رای رفت رفت حرفهايش پر از صدافت محضص 5 
از همه مه درهم زاغان و كلاغان گر غمی از دل رود آید غمی دیگر پدید و صمیمیستی که نایاب است او" 
مج برد یت رتسم ميهمانى كو درا گر ميهمانى رفت. رفت خانه بی او پر از غبار ملال م 
از حجم غروب و شب پاییز و زمستان بعد مجنون لاله خونین جكر رويد ز خاک تا یر ات ات 72 
از ابر سترون مه و توفان بنویسسم داغداری می رسد. گر خسته جانى رفت. رفت کرد شمع وجود کودک خويش 


همجو پروانه در تب و تاب است 
عشق ازنام او ررك أنت 
واژه‌ص‌ای کلام او ناب است 


از حسرت 2 کل سای اا 
کی می رسد ان روز بهاراء تو بیابی 


رفته رفته از برم خيل خيال او گذشت 
تا اد لكر ار وا رقن خت 
کشتی جان طعمه امواج طوفان بلاسست 


۰ 
۰۰ 5 3 


بنشینم و در سایه سرسبزدرختان بعد ما «مشفق»كرازاين قصه شوريدكى مادر ان كوهرى كه ناياب است 2 
اع تن ري بل ريم رس رادار دس ۰۷۷۶9“ اسماعیل مريدى ”على اباد کول 1 
محمد رحیمی (ققنوس) . رامهرمز استاد مشفق کاشانی 


عطر صدا 
عطر صدای تو را 
در شيشه خاطرههايم می ریزم 
و در یک دانه انگور 
مستی چشمهای تو را 
زندگی مى كنم 
شايد باور نكنى اما من 
وقتى به تو می اندیشم 
به پروانه كوجكى می مانم 
كه در یک غروب پاییزی 
ر اخته سس ننها هت 
و دریا را تماشا می کند 
ای خوب اگر در ستاره باران شبی 
دستهایت در خواب 
تنهایی مرا لمس کرد 


به دیدارم سا 


و نگاهم را 0 
در رودخانه اوازهایت 
شستشو بده 
شهرام رسولی ‏ اقلید فارس 





گلباغ حیرانی . کرمانشاه 

باور نمی کنم که آقای رضا حدادیان به شما 
پیشنهاد کرده باشد که اين سروده را برای ما 
بفرستید: 

امده بودم 

جشن شادی را 

از سر بگیرم 

0 ۷ 

به هرحال تا رسيدن به مرز شعر راه زیادی را 
بايد بييماييد که جز با تمرین و تلاش مستمر میسر 


تتس.. 


غلامرضا رازقی . کازرون 
ا تل ار SD‏ 
ا ا ات ار 
اينكه به نوآوری و شكار تعابير و مضامين ناب 
تمايل بيشترى نشان دهید. می خوانيم: 
كر رقيبم بكشد از كف من دامن دوست 
جه توان كرد به عشقى كه ميان من و اوست 
منیژہ رهبانی شيروان 
قسمتى از سروده‌تان را با اميد دريافت اشعار 
موزونتان زمزمه می‌کنیم: 
اگر به آفتاب برسم 
نشانی تو را 
از او می‌گیرم ۱ 
نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
خواهید آفرید: 
مهسا اکبرپور. ارومیه ۔ش, عشایری, مراغه ‏ 
ال سس رت ار اف 
-مريم ابوالی, تهران -مريم علیاری, شبستر ۔محسن 
شجاعی, تهران ۔سیروس ساحلى, كرج. 


به ديدار تو 

وی 

با سبدی از خنده‌های دلنشین 
و آرزوهای تازه 

و پیوسته 

تام تو را 

با افق بی‌کران 

تکرار می كنم 


سكوت من 
ازفرياد هزار حنجره 
رساتر است 
در سكوت من 
صدها ترانه 

نفس مى كشند 


بيا اى افتاب موعود 
مىدانم كه اين اسمان 
برای تو کوچک است 
نا نا اتا جا 

به يايان برسد 

و خشكى هاى تابستان 
به بارانهای ابان برسد 


قمار: ۳۱۴۸ 
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از: مهر انگیز دار ابی. 
معلم راهنما ‏ 
منطقه ۲ آموزش و 
پرورش شهر تهران 


نوجوانان و مواد مخدر 
در دو دهه گذشته مصرف مواد مخدر به وسيله 


جوانان به شکل چشمگیری افزایش يافته است. كرجه 


بسیاری از بزرگسالان عقیده دارند. این افزايش 


مربوط به آنها نیست, فقط به جوانان مربوط بوده و 
كه در اواخر دهه ۰ همه كير شده أسث.: اما این 
نظر گمراہ كتنده اآاشت: 

مصرف مواد مخدر به نوجوانان و جوانان 
محدود نمی شود و سابقه ان نيز به دوران قبل از 
اشاعه مصرف مواد مخدر در اواخر دهه ۰ يان 
مختلف تفاوت‌های مھمی وجود داشته است. با اين 
حال. واقعيت این است که طى ساليان متمادی» کل 
جامعه دست خوش كرايش عمدی به سوی فرهنگ 
مواد مخدر یودہ انت 

برای نمونه. مصرف داروهاى ضد اضطراب و... 
مانند «والیوم» از سال ۴ به بعد. به دو برابر افزايش 
بيدا كرده أست. امروزه در امريكا مصرف «واليوم» 
بيش از هر ماده مخدر ديكرى تجويز مى شود. 

در سال ۱۹۸۲ حدود دہ تا پانزده درصد 
امریکائیان این دارو را مصرف می کردند و اکنون 

به گفته یک جوان سيزدة ساله ررظاهرا ما از 
مصرف داروهای محدر منع می شویم. اما در 
تلویزیون و جامعه. پر از اگهی فیلم هاى تجارتی و 
تبلیغاتی با مضامین اعتیاد است. این نشان می دهد 
كه جكونه وقتی مردم دچار مشکلی می شوند.) 
. براساس پژوهش‌های موجود. نوجوانانى که والدين 
انها مواد مخدرهايى مانند: الك ارام بخشهاء سیگار, 
دیگر در معرض استفاده از مواد مخدر قرار می كيرند. 

یک پسر پانزدہ ساله می گوید: ((در خانه ما برای 
عطسه هم قرص مصرف می شود: مادرم هميشه 
برای سردردش قرص می خورد. يدرم هر روز 
دارویی مصرف می كند نا شلب بيدار بماند كه يتواند 
كار كند. خوب با این حال چون من حشیش می‌کشم. 
بزه کار معرفی می شوح.) 


چرا نوجوانان مواد مخدر مصرف می کنند؟ 


به یک اندازه جدی نیستند. 


۱ شماره۳۱۴۸ 


یکی از دلایل روی آوردن نوجوانان و جوانان به 
یا ر كرفا این است که مواد مخدر در دسترس 
A‏ سهولت انوم ودرا 
می توانند به دست بیاورند. نوجوانان نسبت به 
دنیای رو به گسترشی که در ان زندگی می کنند. 
کنجکاوتراند و این باعث می شود که بيش از 
بزرگسالان خطر کنند با اين کار نشان دهند که بچه 
نیستند. تا اندازه‌ای هم دلیل شجاعت انها اين است 
که دست کم در آغاز کار اعتقاد ندارند كه ممکن است 
از این راه به مصییتی گرفتار شوند. (کانجر ۱۹۷۹) 

تاثیر دوستان و همسالان 

دوستان و هم سالان نیز نقش مهمی در گرایش 
نوجوانان به مصرف مواد مخدر ايفا می کنند. «در 
واقع می‌توان به يقين پیش بینی کرد. در صورتی 
که دوستان یک نوجوان و به ویژه نزدیک ترین 
دوست اوء مواد مخدر مصرف کنند. خود ان فرد نیز 
به مصرف چنین موادی روی خواهد اورد و به گفته 
یک نوجوان پانزده ساله: «هم سن و سال‌های من 
یت 1 "0 تقليد ا 


سرکشی علیہ والدین 

به نظر می رسد كه مصرف مواد مخدر به 
صورت جدى به وسيله نوجوانان تا اندازه زيادى 
کے با اط انها نا وال مان دا در عورد 
فرزندان والدينى كه داراى روحيه دمکراتیکہ احترام 
امیز و يذيرا باشند. (به ویژه انهايى كه روش هاى 
در فرزندان خود را فراهم می اورندء خطر اعتياد کم تر 
است. در مورد فرزندان والدینی که رابطه محبت امیز 
نداشته اند و نسبت به فرزندان خود بی توجه بوده‌اند. 


حقارت و نیاز نوجوان برای پنهان كردن اين احساس 
از طریق «خونسردی» ظاهری, به عنوان عوامل عمده 
در گرایش به مواد مخدر. انگشت گذ اشتند. 

برخی از نوجوانانی که پیش از دوران بلوغ به 
مصرف مداوم الكل و مواد مخدر روی اورده‌اند. اظهار 
می‌کنند که برای روبه رو شدن با احساس اضطراب, بی 
حوصلگی, افسردگی,» ترس از مشکلات و بی هدف بودن 
در زندكىء هیچ راه دیگری جز مصرف مواد نمی‌شناسند. 

بیگانگی يا طرد شدن 

وقتی در مواردی, آموزگاران و دبیران طی روز 
(حتی صبح که به مدرسه وارد می شوند) سیگار 
مصرف کرده‌اند. حاى اميدوارى باقى نمی گذ ارد. 

از نظر اکثر کسانی که با نو جو ااا و کار دا گا 
مهم ترین خطر این است که نوجوانی که گاه مقداری 
مشروب الکلی بنوشد و يا در مجلسی با دوستان 
برای تفریح سیگار و یا حشیش مصرف کند. وقتی 
اين وضع خطرناک می‌شود که نوجوانی به صورت 
مکرر در واکنش به احساس ناامنی, نشار لذ[ 
روانی. احساس حقارت و طرد شدكى و بیگانگی و یا 
مشکلات زندگی روزمره و... به مواد مخدر روی 
فى ورد كمان مک که E cl‏ 
به اين اعمال روى اورده‌اند. اما به زودى يى می‌برند 
كه نمی توانند آن را كنار بگذارند. 

منشاء روانى اعتیاد 

«فرويد» در تفسير شيوع اعتیاد می گوید: مصرف 
الكل و یا موادى كه شادى می آورد و همجنين شوخ 
مرا :000 تٰں مت ک 2 ۱ 
فشارهای درونی و بیرونی سازگار می‌سازند. 

رها ساختن خود از اضطراب درونی و گریز از 
واقعیت ها و برگشت به مراحل تطابقی و احساس 
اضطراب برای استعمال مجدد دارو. خصوصیاتی 


یک نوجوان پانزده ساله: «هم سن و سال‌های من بعضی مواقع برای 


آن که از کروه طرد نشوند از اعضای آن کروه تقلید می کنند!» 


یعنی به شکل زیادی سهل انگار بوده‌اند. يا از سوی 
lL A‏ 
مصرف موادمخدر يسيار بیشتر است. 
به كفته يك دختر هفده ساله «من دركير اين دام 
شدم. زيرا می خواستم به پدرم اعتراض كنم. اجازه 
عاش e‏ ۱ ۳ 01 ۱۰۳ 
و ناراحت کننده بود. برای گریز از این وضع به مواد 
روی اوردم!» 
گریز از ناملایمات زندگی 
یکی دیگر از دلایلی که نوجوانان بیان می کنند. 
شش برای گریز از تنشها و فشارهای زندگی و از 
ييدايش توانایی‌های لازم در نوجوانان معتاد برای 
روبه رو شدن با مسائل دوران بزرگسالی می‌شود. 


1 ۳۹ 1 عاطفی 

در مورد نوجوانان دیگر به ويزه کسانی كه انواع 
ہو از مواد را مصرف می کنند. وایستگی يه 
آن: احتمالاً بیانگر آشفتگی هاى ءالغ ۳٣٢۰۰٢٢٢۹‏ 
مواردی برای یافتن علل مشكلات نوجوانان معتاد 
بايد به آشفتگی‌های موجود :۳۳۱11 
نوجوان. طى دوران رشد مراجعه كرد. 

در مراكز درمانی و مراکز تربیتی. مصرف كنندكان 
الكل و مواد مخدرء هم کارمندان ان مراکز و هم خود 
معتادان در حال بهیود براحساس نوجوانان معتاد 
نسبت به بی اعتنایی و بی توجهی والدین انهاء عدم 
پذیرش از جانب دوستاچا رای 16 5 





هستند که مشابه آنها را در بیماران نوروژی به 
صورت متعدد می توان مشاهده کرد. از عوامل بروز 
اين مکانیسم‌های دفاعی مضر. حس بی تفاوتی» و 
خود را حقیر دیدن و سرخوردگی‌های دوران کودکی 

تا قبل از سال‌های ۱۹۲۰ مشکلی به عنوان پدیده 
اعتیاد بدان گونه که امروز مشاهده می شود وجود 
نداشته است و تا پیش از اين زمان به صورت يك 
عارضه اجتماعی نگران کننده مورد توجه نبوده است. 

از این رو ضرورتی به منظور تاسيس مراکز 
٥٦‏ ۶۱۶۶ انتخاب شیوه‌های خاص 
روان شناسی. روان پزشکی و پزشکی را نیز ایجاب 
نمی کرده است. 

طیق برخی از شواهد پراکنده از اين دوره به بعد. 
یعنی در سال ۱۹۳۰ و بعد در سال ۱۹۳۷ برپایه 
تحقيقات تی که در اين زمینه صورت گرفت. مشاهده 
شد كه مرفين و کوکائین و... می توانند عوارض ناشى 
ازترك هروئين را تسكين داده و اين مرحله را قابل 
تحمل كنند. "سال ۱۹۴۸ ميلادى برای اولين بار 
«ايسل» و همكارانش به اثرات دارويى «متادون» به 
منظور ترك اعتياد معتادان به مواد مخدر يى برده و 
استفاده از آن به عنوان روشى مناسب ييشنهاد گردید. 

1 ادان از کٹل متمایز: 
)١‏ بازگیری: ۲) بازتوانی, تشكيل می‌شود. 

به اميد روزى كه جهان خالی از مواد مخدر و فرد 
معتاد بشود. ان شاءالله 















شيوع ات در 
فصل تایستان ضروری است؛ تمامی خانواده‌ها ضمن 
اطلاع كلى از نوع اسهال بدانند كه در موقع لزوم جه 

اسهال‌های ویروسی شایع ترین نوع اسهال است 
که در بین نوزادان معمولا در بين ۵ تا ۱۵ ماهگی بروز 
می کند و با علایمی نظیر تب. استفراغ و درد شکم همراه 
است. و شايع ترين علت بروز اسهال‌های ویروسی در 
کودکان. شرکت در اردوهای تایستانی و استخرها یه 
شمار می رود. 

نوع دیگر اسهالء باكتريايى و ناشى از باسيل 
با علايمى نظير تب ناكهانى و شدید. ضعف و خستگی. 
بی اشتهايى؛ تهوع و استفراغ بروز می كند و كاهى اوقات 
نيز با اسهال خونى با خلط و بلغم همراه مى باشد. 

انجه بايد شما در زمان اسهال كودك به ان توجه 
داشته باشید. كافش ميزان آب بدن «دهیدراتاسیون» 
است که اگر وجود نداشته ويا خفیف باشد. بایستی در 
رژیم غذایی وی مواد کم جرب و کم فیبر به کار برید. 
غذاهایی نظیر کته با ماست. پوره سیب زمینی» فرنی و 
TS‏ رسال ع در 
خوبی ارد 

«دهیدراتاسیون»» اغلب در اسهال های ویروسی 
ديده مى شود. در اين زمان بايستى از محلول خوراكى 
او.ار.اس استفاده كنيد. ميزان استفاده از محلول نيز 


اغلب به وزن كودك بستگی دارد و به ازاى هر کیلوگرم 
بايد ميزان ۱۰۰ ميلى ليتر از محلول رابه کودک خوراند. 
یعنی اگر کودک شماء ۱۰ کیلو است بایستی میزان محلول 
او.آر.اس به یک لیتر در روز برسد. در زمان 
«دهیدراتاسیون». از خوراندن هرگونه مایعاتی به غير 
لد كردت داري يد 

همجنين توجه داشته باشيد از خوراندن يكباره 
محلول و يا دوغ به كودك يرهيز كنيد. 

و در صورت ممانعت كودك از خوردن. محلول 
«او.ار.اس» را در يخجال بگذارید تا طعم خوبی پیدا كند 
واشركة آن را با مواد غذایی نظیر بیسکویت يا مایعاتی 
نظير آبمیوه و چای و جوشانده بابونه همراه نکنید. 

همچنین به ياد داشته باشید. مهمترین کار در زمان 
بیماری اسهال. وزن كردن کودک است. 

اندازه گیری وزن. مهمترین پارامتر در تعیین کاهش 
میزان آب بدن به شمار می رود. و اگر کاهش وزن بين 
۴ تا ۹ درصد باشد. خفیف و متعادل بوده ولی اگر از ٩‏ 
درصد فراتر رفت بستری كردن کودک در بیمارستان 
ص رت دار د. 

در خصوص تغذیه کودک در دوران بیماری هم 
بهتر است بدانید که سیب زمینی, برنج. گوشت کم 
چرب. ماست و سبزیجات در جبران انرژی از دست 
رفته کودک موثر می‌باشد. اما هرگز از آنتی بیوتیک جز 
در مواردی که يرشك تكوير ہے که برای درمان 
TT‏ 

بنابراین با توجه به اهميت بيمارى اسهال و نقش 
آن در تضعیف مقاومت بدن کودک لازم است. نظارت 
بیشتری به مواد غذایی خصوصا در فصل تابستان و 
زمان مسافرت به خرج دهید. چون ثابت شده است در 
۰ درصد موارد آلودگی از طریق دهان و بواسطه 
فرآورده‌های غیرسالم نظیر سبزیجات و میوه‌جات و 
اب الوده و تخم مرغ و تولیدات ان سرایت می‌کند. 















١۔بعد‏ از هر وعده غذایی و ميان وعده‌ها (مثل عصرانه) مسواک بزنید چون اين کار خود یک انگیزه است 
برای اينكه دیگر مابين وعده‌های غذایی از تنقلات چاق‌کننده و بدون خاصبت استفاده نکنید. ضمن اینکه با 
اين کار هم دهان شما خوشبو می‌شود و هم از خرابی دندانهایتان جلوگیری خواهد شد. يس حتماً یک 
خمیردندان و مسواک برای محل کار و منزل و هر جایی که ممکن است زمان طولانی‌در آن حضور داشته 
باشید كنار بگذارید تا ضمن داشتن دندانهای سالم. زیباتر هم به نظر برسید و زیبایی شما باعث بهبود روحیه 


و شادی و نشاط شما شود. 


۲ همیشه سعی كنيد كشوهاء کمدها و محیط اطرافتان را تميز و مرتب نگه دارید. با انجام این کار شما در 
حين مرتب كردن مجبور به انجام حرکاتی هستید که اين حرکات خود به نوعی ورزش محسوب می‌شود. 
ضمن اينكه اين تمیز و مرتب كردن تحولی در روحیه‌تان ایجاد می‌کند. 

٣ھمین‏ طور که شما وزن بدنتان را اندازه‌گیری می كنيد می توانید کارهای خوب خودتان را مدنظر گرفته 
و اندازه مثبت بودن انها را تعیین كنيد و سپس سعی در افزایش میزان خوبی‌ها داشته باشید. 

منتظر فرد خاصی نباشید تا زندگیتان را متحول کند. از همین حال شروع كنيد و مطمئن باشید که موفق 


خواهيد شد. 





و دردها و رنجهایم فزونی كيرد 

ولی با همه اینها يقين دارم 

موفق خواهم شد 

چرا كه تو با منى 

حامى من» در لحظات خوشی و ناخوشى 

و این جه دلكرم كننده است.» 

برای در آغوش كشيدن ييروزى. خواستن 
و وارد ميدان عمل شدن لازم است. شايد بسيار 
ابن حفله را شنیةه انم کا از ورک ان کا 
برکت. و آمروزه اين جمله با هزاران پيچ و تاب 
دیگر از اصول مهم موفقیت است. تو حرکت کن. 
با اميد قدم در راہ موفقیت بگذار. خدا نیز تو را 
تخب نکر امد گذاشت. هر گاری را که به ان قادر 
مطلق واگذاری. بی شک نتيجه خواهی گرفت. 

«چون ترا نوح است کشتیبان ز طوفان غم 
مجور» 

دن سعارى ار دافا می خوانتم كه اا 
کارم را به تو وا می‌گذارم. تو خود مرا هدايت 
كن. 
. بلى بھترین وسيله برای رسيدن به 
ارا همون ات کدی که انوا ا 
امور باخبر است, می داند كه سعادت من و شما 
در گرو چه کاری است. یکی از راههاى رسيدن 
به انچه می‌خواهید دعا و تکرار ان است. به 
خاطر داشته باشید ذهنی که سرشار از تنش و 
اغنطراب ان داعم ھی ریت 

اما هنگامی كه با دعای هر روزه با توکل و 
اعتماد به نیروی هستی و خداوند. از او طلب 
یاری کردیم مطمئن باشید. خواسته‌هایتان 
روشنتر خواهند شد و زمان فرارسیدنشان 
نزدیکتر خو‌اهد شد. 

در جایی می خواندم: «زندگی را هر جور 
بگیری همان جور پیش می ايد اگر به خدا توکل 
کنی اسان است. اگر نه دشوار.» 

و خافظ جه را گت آست: 
كار خود كر به خدا باز كذارى حافظ 

ای سباعیش که با بخت خداداده كنى 

هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزید اين 
عبارات را تکرار کنید و شاهد :خیرات عظیم 
در روح و زندگی خود باشید: 

خداوندا از تو هدایت می خواهم. ای 
مهربان ترین مهربانان عالم: «طرح الهی» 
زندگیم رانشانم ده و مرابه آنچه خير و صلاح 
من است. هدایت فرما. 
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در طبقه بالای مغازه تعدادى جرخ بود كه محل 
کر هماتاورار داشت کر طفه ای انين فى 
وجود داشت که تمام مغازه از بالا در ان قال دیدن 
بود و من به وسیله همین ائينه چند بار مچ شوهرم 
۵٥‏ ۹ که 
مرادی سیگاری از درون کیفش بیرون آورد ويس از 
روشن کردن, به دست امیر داد و انها انقدر سیگار را 
بين هم رد و بدل کردند تا تمام شد. ناراحت و يريشان 
با حالت عصبى از يلهها يايين رفتم و رو به امير كرده 
و گفتم: 

خجالت نمی كشى! حداقل از من كه زنت هستم 
قباحت كن و دستم را بلند كردم تا در كوش مرادى 
بزنم. ولى امير دستم را در هوا كرفت و محكم در 
گوشم كوبيد و سيلى دوم رابا كمال تاءعسفء از دست 
أن عفريته خوردم. 

جورع هنكام ظهر. درحال دوختن رومبلی. 
چشمم به اينه افتاد و ان دورا ديدم كه درحال گذاشتن 
لقمه غذا در دهان يكديكر هستند. 

دیگر اختيار خودم را از دست دادم. بنابراین به 
سمتشان حمله ور شده و در حالی که دست در موهاى 
حا تی ان اا حك الل 21۰ 
صورتش نمودم. اما شوهرم مرا از يشت سر كرفت و 
به گوشه‌ای يرت كرد و هر دو نفر روى سرم ريختند 
و تا جايى که می خوردم مرا زدند. تا انقدر كه اگر 
حبيب آقا نبود من زیر مشت و لگد آنها جان می‌دادم. 

از آنروز به بعد دیگر امير نگذاشت در مغازه کار 

خانم نمی دونید جه وضعیتی در مغازه به وجود 
اومده! 
مگه چی شده حبیب آقا؟ 


الا اوتجا تبدیل شده به خونه فساد. دیگه ابن خانم 
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جكيده شمارہ گذشته 


در شماره قبل برای شما تعریف کردم وقتی برای اولبن باز در زندگی به مردی علاقه‌مند ل 
شده و بر خورد ناگھاتی من با همسرش. مرا با اين واقعبت روبرو کرد كه او مودى متاهل و 
فریبکار می باشد تا چندین سال از ولژه عشق ببزار بودم و در خودم هبچگونه امادگی برای 
از دواج نمی دبدم. تا ابنکه سر انجام با هماهنگی مادر و خاله‌ام تن به از دواج بامردی دادم که 
ده دلبل سن و سال بالاى او تصور می کردم برای پبسرش به خواستگاربم أمده است. 

همچنین گفتم كه جطور با صبر و تحمل و به کار بستن تدیبر. از یس تمامى مشکلات 
الادواج با مردی که دو دختر تقویبا دم‌بخت داشت پر امدم. امابه خاطر بک اشتاه الا سر 
دلسوزى بای دخنری رابه عنوان منشی به زندگيم باز کردم که سرنوشت مرابه تباهی 
كشيد. تا حابی که مجبور شدم به عنوان جر خکار در کار گاه ميل سازی همسوم مشفول 








منشی شورشو درآورده. قبلا كه به شما گفتم مواظب 
باشید. همان موقع بايد دمش را می چیدید تا ديكه 


الان براتون شاخ نشه. 
0حالا می گید چکار کنم؟ 
9 امروز زنك بزنید به منکرات. 

و من هم همينكار را انجام دادم. منكرات به مغازه 
رجہ اما تنها چیزی که از کیف خانم متشی به 
دست آمد. يك بسته سیگار, یک نوار کاست و چند 
قلم لوازم آرایشی بود. شب که امیر به خانه آمد. چون 
به من شک داشت. کتک مفصلی به من زد که تا چند 
روز حتی به سختی راہ می‌رفتم. 

شاید باورتان نشود و به جادو و جنبل اعتقاد 
نداشته باشید. اما مدتی بعد خانم منشی به مناسبت 
سالگرد پدرش و مثلا به معنای اشتی یک بسته خرما 
برایمان فرستاد. اما خوردن خرما همان و بی خیال 
شدن نسبت به کارهای امير و او همان. من شده بودم 
يك آ دم بی خیال و بی‌فکر. در حالی که ناصر مثل 
ادمهای وحشی هر شب به عناوین مختلف مرا زیر 
مشت و لکد می‌گرفت. اين رفتارها ضربه روحی بدی 
روی دختر هشت ساله‌ام گذاشت و او به انسان 
پرخاشکر و عصبی تبدیل شده بود. تا جایی که برای 
بدست آوردن هر چیز و کوچکترین موردی جيغ و 
داد به راه می اند اخت. شبھا نیز وحشت زده از خواب 


هنک ات به مخازه ریے کی 
تھا چیزی که از کف خانم 
منشی ده ست امد یک بسته 
سیگار یک نوار كاست و چند 
قلم لوازم ارایشی بود 
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مىيريد و مدام كريه می‌کرد. از نظر درسى هم بايد 
بگویم. دجار افت شديد تحصيلى شدہ بود. 

كمكم كار من و امير به دادكاه و دادسرا كشيده 
شذ۔ هنگام دادرسی او به قاضی گفت: 

04ی۷۰۹‪۹ھ۷9 ع دالوا 
شده: او شکاک ويديين ری در تمام كارهايم دخالت 
كرده و اصلا مرا تمكين هم نمی کند. کسی که بايد 
شكايت مى كرد من بودم كه نكردم. من هيج رابطهاى 
پا مشیم خانم مرادی ندارم. ايشان خانم (رمعتقد و 
محترمى هستند» و این وصلهدها به ايشان 

او تمام حرفهای مرا تكذيب كرده و مرا يك زن 
ديوانه و مجنون صفت به دادگاه معرفى نمود. وقتى 

ببين مھین, تو توى خونه خودت بشين و زندگیتو 
بکن, بذار من فريده رو عقد كنم و با اونم زندگی كنم. 
داشتی حرفهاى منى تكذيب می كردى: حالا می کی 
فلان و بهمان. نه اصلا حرفش راهم نزن اگه می‌خوای 
اون عفریته را بگیری, منو طلاق بده. 

چند روز بعد به سراغ فامیل شوهرم (برادر و 
خواهر شوهرم)» رفته و از سير تا پیاز زندگیمان را 
برایشان تعریف کردم. انها وقتی از جریان باخبر 
شدند. به من پیشنهاد دادند که چون امير لیاقت من 
را ندارد از او جدا شوم. اما من هنوز دودل بودم تا 
از دوازده ونیم گذشته بود که او آهسته و پاورچین 
وارد خانه شد. اول به سراغ رختخواب خودش که 
جدیدا از جای من جدا شده بود رفت. و پس از اينکه ان 
را نامرتب کرد. پاورچین پاورچین بالای سرمن و 
الک ا تا كواب وی بان اسان با کی 
آهسته بیرون رفت. به سرعت از جايم بلند شدم و 
يس از پوشیدن لباس, با مقداری پول. بیرون رفتم؛ 
فا محمدى » حمید ی را ندیدی؟ 
0 چراء كفت ماشینم خراب شدف دارم می برمش 
کاک 
© جطور مگه؟ 
0 خه اقاتون كفت يسردايى خانمم. تعميركاه دارہ 
می خوام اكه زحمتى نیست اين ماشين منو هم يه 
نگاه بندازه. 
0 چشم اگر دیدمشون, سفارش شمارو می‌کنم. لطفا 
برام يه ماشین خبر کنید. 

ايك ی ره كنا 99 ارات اكاك 
هيئتهاى خيابان (..) را گشتم. اما امير نبود كه نبود. 
خواستم که منتظر يماند و خودم به خانه حاج خانم. 
معرف و فاميل مرادى رفتم. ديروقت بود. اما ايايى از 
در زدن نداشتم. برای همین رن در رابه صدا 
درآوردم. وقتی سروکله حاج خانم يبدا شد. از دیدنم 
رک امت مرا ماه کہ جرا كه نا إن ارقت 
باور نمی کرد دخترى که معرفى كرده بود. هرزه و 
فاسد از اب دربیاید. 

0 ۷ۃ لا 








برادران او آنجا را به خواهرشان بخشيده بودند 
رسیدیم. به حاج خانم گفتم: 

شما اينجا بايستيد تا من در بزنم. 
موس یا اك ما ير که تر كن 
شوهرت خونه اون باشه. برات شر می‌شه و دوباره 
مى ياد و كتكت می‌زنه. می‌ترسم يه بلایی به سرت 
بیاره 
٥‏ ببین حاج خانم. من جونم رو کف دستم گرفتم. 
مرگ يه بار. شیون هم يه بار. دیگه از این طرز زندگی 
كردن خسته شدم. بذار هرچی می خواد بشه من دیگه 
می ترسم ۱ 

زنك خانه را كه زدم. ايفون را برداشتند. اما 

۔ اكه راست می گی بیا پاہین تا حقت را بذارم کف 
دستت. می دونم که امير اونجاست. 

اما آنها جوابی نداده و آیفون را گذاشتند. من و 
حاج خانم گوشه ای پنهان شدیم. ۱ 

ده دقيقه بعد امير سراسیمه بیرون آمد و در 
حالیکه به اطرافش با 
دقت نگاه می کرد. 
سر اسیمه به سمت 
مغازه راه افتاد. 

بادیدن این صحنه 

دیدی» حاج خانم. 
حالا ياورت شد. 
0 به حق چیرای 
ندیده. دوره آخر 
ریو يجني هن 
درست دیدم. این 
همان فریدۂ چند ماه 
پیش 
0يله. شما درست 
ديديد. اين بخت 
سياه منه. حالا 
می دونم جيكار کنم. 
دمار از روزكار امير 
در می آرم. 

همراه حاج خانم به كوجه خودمان بركشتيم. قفل 
مغازه باز شده و شب جراغى هم داخل ان خودنمایی 
می کرد. بعد از اينكه هر چهارچرخ ماشین را پنچر 
کردم به در مغازه رفته و در زدم. نه یک بار نه دوبار 
بلکه چندین بار. حدود پنج. شش دقيقه طول كشيد تا 
قيافه مثلا خواب الود امیر با وضعیتی ظاهرابه‌هم ريخت 
دم در شيشه ای مغازه پیدا شد و با دیدن من گفت: 

مهین. اینجا چیکار می‌کنی؟ المیرا کجاست؟ 
شما چرا تو مغازه خواییدی؟ مگه خونه و زندگی 
نداری؟ مگه اونجا مشکلی داری؟ 
0 راستش پولهای حاج رضا تو گاوصندوق مغازه 
است. باید امشپ اینجا بخوابم تا صبح :اين پولها را 
به بانک واریز کنم. 
© خونه که امن تر از مغازه است. پولها را بردار تا به 
خونه بریم... 
00 باشه» تو برو دم ماشین وایساء تا من لباس 
اما ماشین که ينجره. تازه مگه نگفتی خرابه؟! من 
آژانس گرفتم و سرکوچه منتظرتم. 

به خانه که رسیدیم. او در راباز کرد و داخل شدیم 
و من بدون معطلی گفتم: 

۵ فکر می كنى همه مثل خودت هستند. تا مثل 








و 


كبك سرت راتوى برف كنى و هيجكس نبيندت؟! نه 
آقای محترم اشتباه به عرضتون رسوندن. من همه 
چیز را می‌دونم» اما بذار اول تكليف من و تو معلوم 
بشه بعد هر غلطى خواستى بکن. خونة هر 
بی سرويايى هم خواستى برو بخواب, اما تا من زنت 
کر ادا سے تہ اين كاد ويافاء گی قروا اف 
به دادسرا مىريم و کار را يكسره می‌کنیم. در ضمن 
من مهريه ام را تمام و كمال می خوام» همینطور 
دخترمو. 
0ا می‌تونی مهریه ات را بگیر. من که يه پاپاسی 
هم بهت نمی دم. المیرا هم مال خودت. 
8 میم نمی له 

فردا به دادسرا رفتیم و حکم گرفتیم. یک ماهی 
طول كشيد تا صیغه طلاق جاری شد. اما در این مدت 
نگذاشتم شب را بیرون از خانه سپری کند. روز 
دادگاه او از دادن مهریه و نفقه طفره رفت من هم 
ماشینش را توقیف کردم. او مجبور شد تا يول را به 
حسایم واریز کند. در ضمن یک دست مبل استیل و 


e نے‎ 


دو هفته بعد شښد 


که" هیر 
اکت شده و یہ علت بال 

آوردن بدهى. شش ماه برايش زندان 
بريدهاند. با إبنكه انا همه در حذ 
ظلم كرده بود» خیلی دلم پراش 


می سو خت 


دوتخته فرش ابريشمى دست باف كه او برایم خريده 
بود راازخانه خارج كرده و به قيمت هشتصدهزار تومان 
فروختم. كه كلا يك میلیون و هشتصدهزار تومان 
دستم را گرفت و با آن یک خانه جهل مترى اجاره كردم. 

بعد از طلاق. شوهرم به سرعت فريده را عقد كرده و 
به ترغيب أو از من به خاطر وسايلى که از خانه برداشته 
بودم شكايت نمود. اما روز دادكاه نتوانست ادعاى خود 

اما فريده تدبير ديكرى انديشيد. يعنى روزى كه 
برای گرفتن اولين خرجى به در خانه آنها رفتم, به 
اک امير دون تنه 

۔می دونى چیہ تو دادكاه نتونستم چیزی رو ثابت 
خر لجا ہس نس یھت 
مبلمان و فرشها بهت نمی دم. 

من هم كه اوضاع را جنين دیدم» تقاضاى يرداخت 








نفقه داده و حكم بازداشت او را كرفتم. ولى در کلانتری, 
دخترم به دليل اينكه جريان دستكيرى يدرش را دیدہ 
بود. در حالى که كريه مىكرد. رضايت دادہ و او ازاد 
شف اذات به بعد ماهى سی‌هزار تومان را می‌داد. اما 
چگونه. یک دفعه ينج هزار تومان می‌داد. می كفت 
ندارم یک بار هم ده هزار تومان. و خلاصه هر بار 
کرک هارا كو می کرد ان وفص كديا فريدة ضرا 
کرده يود تمام خاترادة اش حتی الهه و الهام هم ديكر 
سا ا تفت 

یک روز در ماه ميارك رمضان, با دهان روزه به 
درخانه امير رفتم تا خرجى آن ماه را بكيرم او پنج 
هزار تومان از جيبش درا ورد و به من داد و گفت: فعلا 
همينقدر يول دارم. که يكدفعه زن فاسد او سرش رااز 
ينجره بيرون آورد و هرجه لايق خودش بود به من 
گفت. تهمتهایی به من زد كه شرمم می آید برزبانم 
جارى كنم. قلبم خيلى شکست. برای همین سرم را 
بالا كرفتم و با صداى بلند گفتم: 

. خدايا! به بزرگیت قسمت میدم, تقاص منو از 
این دو تا بگیر. 

دو هفته بعد شنيدم که امیر 
ور ست رتساو به تال 
آوردن بدهى شش ماه برايش 
وناك بردھ ال يا که هی 
در حقم ظلم كرده بود. خيلى دلم 
برايش می‌سوخت. از زندان که 

بيا باهم زندگی کنیم. مثل 
قدیمها تو توی خونه خودت. 
اون دختره فریده هم تو خونه 
حودش. 

خام شده بودم. دو دل كه 
قبول کنم يا نه. برای همين, 
موضوع را با برادر شوهرم 
درميان كذاشته و گفتم كه 
واف ووم كني ابر 
بسيار عصبانى شد و گفت: 

اگر تا ديروز فقط خودش 
عذابت می‌داد. حالا يه شر دیگه هم اضافه شدہ. 
می خوای هر روز بياد و عذابت بده؟! لازم نكرده. اون 
لیاقت تورو نداشت و اين فكرها رو از سرت بريز 
يوون اکر كم وكسرى در وك كيت بھی ذا انا كه 
در توان من باشد. كمكت می كتم. 


من هم به امير جواب منفی دادم و دنبال کار اګ 


گشتم. چون دیپلم آرایشگریم را گرفته بودم. اين کار 
را در خانه شروع کردم. رفته رفته دنبال محل 
ارايشكاه گشتم. تا اينكه الهه (دختر خوانده ام) برايم 
كارى در شهروند دست ويا كرد و انجامشغول شدم. 

اكنون من زن مستقل و ازادى هستم كه روى 
ياهاى خود ايستاده و به غير از خدا تكيه و يشت و 
پناهی ندارم. طی أبن هقت. هشت سالی که از شوهرم 
جدا شدم. از کسی کمک نگرفتم و حتی به منزل پدرم 
مت چرم رہ | کته ا 
رخ داد پدرم ورشکست شد و همه چیزش را از دست 
داد. خواهرها و برادرانم نیز سرشان به زندگی 
خودشان گرم است. 

از جوانان تقاضا دارم با چشم باز زندگیشان را 
اغاز کنند و به پدر و مادرها توصیه می‌کنم که هیچ 
وقت ازدواج رابه فرزندانشان تحمیل نکنند و حداقل 
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کنا؛ فکر مال نوست و دور دا 


%* ده 
٦‏ 


از أن 


2 


دک 


هدکتر ه انصاری 


در مورد طرف مقایلشان خوب تحقیق کنند. 
0 


شمازه ۲۱۳۸ 


6 


7 رارك 
صا سے رس وميا بقيه از صفحه ۲۳ 
او 

چرا؟ برای اینکه سی توانى انظور بمانی؛ قهمیدی 
چرا؟ بالاخره درست استدلال كن و بهجاى انکه 
چون بچه‌ای گریه کرده و در همه قسمت‌ها به تقدیر 
تكيه کنی, بايد قضایا را با چشمان حقیقت بینی 
شحف PT‏ فرذا قر ران 
تيمارستان ببرند جه اتفاقى خواهد افتاد؟ 

«سونيا» درحالى كه كريه مىكرد. دستها را درهم 
پیچید و پرسید: يس جه بايد كرد؟ 

چه بايد كرد؟ بايد یکبارہ طناب را پاره کرد. هرجه 
باداباد. يايد به جلو رفت, نمی فھمی! بعد خواھی فهميد... 
ايك اراد ی فرط ر م وض قفارت را ست 
آورد و بر تمام مخلوقات لرزان, بر تمام افراد حكومت 
كرد؛ مقصد این است! این مطلب را بەخاطر آور! اين 
وصیت من است به تو شاید این بار و یا فردا دفعه آخر 
است كه با تو صحبت می‌کنم. اگر فردا نیامدم خودت 
تمام قضايارا خواهى فهميد ان وقت سخنان مرابه ياد 
آور. شايد پس از چند سال دیگر از روی تجارب زندگی 
اين کلمات را بفهمىء اگر فردا امدم به تو خواهم ككفت که 
الیزایت را کی کشته است. خداحافظا! 

«سونیا» لرزید و با حيرت به او نگاه کرد و با 
وحشت پرسید: مگر شما می دانید او را جه کسی 
كشته است ... 

بلى می دانم و خواهم گفت... تو... فقط 
انتخاب کردم. 


تو! ت 


تو را 


رضاتعری 


«سونيا» با شنيدن این سخنان حيرت زده چشم 
به «راسکلینکوف» دوخته بود. اما «راسکلینکوف» 
بدون توجه به او درحالی كه سرش را بر روى 
سینەاش خم کردہ بود. متفكر از درب اتاق گذشت و 
پای در کوچه گذاشت و به سرعت از خانه دور شد... 

0 

لی ار ور E‏ اآدھ مگھر 
(راسکلینکوف) بود. درحالی كه ارنج ھایش راروى 
ميز گذاشته و صورت را ميان دو دست ينهان كرده. 
به انتظار نشسته بود. وقتى «راسکلینکوف» را ديد 
فوراً برخاست و مثل اينكه منتظرش بوده باشد به 
جلو رفت و درحالى كه او را به داخل اتاق دعوت 
می كرد به تندى گفت: 

۔مثل ديروزيا من صحبت نکنید. خواهش می كنم 
از سر شروع نكنيد. من بقدر كفايت رنج برده‌ام. 

وا ای ی دای مس 
سرزنش سبب رنچش جوان گردد. «سونیا» درحالی 
که گرفتار سرگردانی ناهنجاری بود نشست. 
«راسکلینکوف» سر را پایین انداخته. فکر می کرد. 
بدون آنکه «سونی» را نگاه کند گفت: 

۔خوب, اگر شما را زندانی کرده بودند جه اتفاقی 
می‌افتاد؟ یادتان هست دیروز به شما جه گفتم؟ 

«سونیا» سکوت خود را ادامه داد. «راسکلینکوف» 
لحظه‌ای منتظر جواب ماند و سپس با خنده گفت: 

فکر کردم باز هم فریاد خواهید زد: «اه» از اين 
موضوع صحبت نکنید بس است!» 


«سونیا» مضطرب شده گفت: 

. بهتر است آنچه را می‌خواهید به من بگویید 
راست و صریح بگویید. چرا با اشاره و کنایه صحبت 
میک ایا فقط | مدداية ھرا نشرک که 

نتوانست. خوددازی کند ی كريه اش گرفت. .مره 
جوان مدت ينج دقيقه با قيافه تیره‌ای او را نگاه کرد و 
بالاخره باصدای آهسته ای گفت: «سونیا» تو حق داری. 

فى حواسك لمحت يرس ما تر کون يا د 
خسته باقى ماند. سر را خم كرد و صورتش را با 
دستهايش پوشانید. ناگاه تصور كرد در خود حس 
تنفرى نسبت به «سونيا» احساس می كند! از چنان 
كشف عجيبى در شگفت ماند و حتى وحشت زده شد. 
ناگاه سر را بلند کرد و دختر را يا دقت نگاه كرد: دختر 
نگاهی مشوش كه در آن عشق وجود داشت بر او 
انداخت. هماندم كينه از قلب «راسكلينكوف» نايديد 
گردید. اينطور نيود. او در تشخيص احساسی كه در 
درون خودش كرده بود. اشتياه نموده بود. معنى اين 
وضع او فقط أن بود كه دقيقه قطعى فرارسيده است. 
ناكاه رنكش يريد و برخاست. بى اختيار رفت روى 
تختخواب «سونيا» نشست. احساس ان لحظهاش 
درست مانند آن زمانی بود كه يشت سر پیرزن ايستاده 
و تبر را بيرون كشيده و با خود گفته بود: 

«نبايد دقيقهاى را از دست داد!» 

سراي برسي شا رايا می کیہ 

- هیچ» سونيا. وحشت نكن. 


ادامه دارد 
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ما شی او ز کاڈ س خروم لتا ضرع سدوا اة :۷۲ 

قر سال تعسولی ۸۷-۳ يا یسل ۷۰ خاگرم عنٹار 

کات عد اس با کن ار ديز سجر م فاق ت 
6 سما وین و امور كاران بويزء سركار هام ھی 


تادر دانشورى فرد كلاش 


| مح سر کاس كم ابر ةن اکن وا بر حل 


2 سب ا پا معدا ۳ خاكر م عمل رح | 


اق و شو ایا سر سوه ماحزصیا! ایی گا 1 


1 مرم مرول ۹ ۷ الان قراغاتى 


دانش اموز كلاس سوم دبستان تعونه مردسی 
اکال تایه ۲ شرم ا پاد پا معدل ۲۰ شاگرد 









۳ 21 
دائٹل آموز كلاس اول زاف ایی مدرية شهيد 
و ای غرم ابا اباد با مل ۷۹۸۸۷ شاكزد معدا 


دی بتا اھ لا 








ج ۳ قر کے نے عي کر ا سٹی 8 سر اام ر قا از پش ار سر سای 


ال ددا با ج ۹ڈ غر اس هه يم اباس ےی اط 


ات ري فاد خر اق ضورع 1 اص کا ہو صاع چو د 


اس ی رهه مراحل لجع سر يت رم رت تر بطم ب1 تسار 


سے مهبو لے زت ہر كار عم اطم ےھ یر ات 


تبون درم تسيل کا TÎ A,‏ 
1 سال لاہ طون ادعب پا يخكقر از ا زیڈ مضتدم بت مه 
1 تق جا سر بانج رغ ی 


باط آترر کلاس سوم ارجابى درب انم تن مت 


افد سال ستو و" ل وا مخز عااظ نے ۲ = ار اد متا 


ز کیا هينه ده اس 


بع ست يعدم 


ا گا تخكد أن ار لهاه م سیا اي اس ےق 


از اموز کلاس ازل متا ود نید 
بر ےل چک راب را پا سس ات مرك یں کر کا کہ 


هر يا نٹشگر ' 1 3 اس زگا۔ عات مم سس ار ظا ی یس 
زو تی رطام مجر تاره 








ترك اعتیاد به روش فوق سریع ) خاته موی ایرات 
(UROD)‏ 


' توس متتممن بنهوشي در بيمارستاتهائق عجھر ہم یکس 
>۔ فرائیتھای وہرہ ویبگیری توسط روانپزشک با عجوز رسفی 
آترس: خیاہانٰ رونگی .سن وثوق و عاشعی اترسیده به عاشمييا: ۱ 
۱ چذب يانك ديارت پلک او اد زیر هعکف ۴ > اس وس رس ون ۱ 

روزهای روج ۲۸۵۵۶۵۰ ے گت 7 سخ تعمس ارت واه 1۔ 


خسروی ۱۵اب کنو صغدری ادر رن | 


ہے د ةدرق ر۴۴ ف ا 
7 را آ ال رر 


جب سا افر حالف سوم 


ہم 





سے 


| 3 بأكساتى پومست ملسا؟ سم رمه هید رو TTT‏ 
Ê‏ زف چن و چررگ درن جراخ ارت پرست زمر اوی داري 
ظ ا1 کہ سال بد توسط بز شک خانم در : مخوطی بههاشتی| ا 

ال وبي کار و زک ضو و ق ا 

ظ ہہ وہ مرکز بزاجی شمس تیریژق 

۱ الع ترين .سم ز ابی فوق سریع ٦‏ مز رای ران 
بستری دون درد و عوارض ھمراء ا ایجاد تفر از | عركز تخصصی تر ک اعبات پاک مھر 
مواد مكدرو سيكار تويب ل پزشکان فارای بورد تخصصی اجوز رسمی انواع روشهاي سم ردابي دارودرملی و رن دوناتي 
وكواسطابه توك أغتياد از وزارت نیداشت ؤ روش قوق سریع پبھوشی جر سجهر ئرين میغارستار) با پیکیری اباهه 


۰4۱۳۱:۹۶۳٣‏ - ۴۸۱۳۲۹۳ = ۷۳۳۳۲۳۴ ویر و تحعات بن كلبة ناف گشور زات كذ افع اوتنا 


انجه هی ٍِ - شك است؛ ادگچ 


ہم 


کے کور فول يست 


اما.. اله قاس ٠١‏ | 6 تر یراد ضر مدان زرت تھی روك CITT‏ 
کے .> 1 ۳ 8۵ انا نسب کین روی دار و كيه نات اتکی فر یک 
3 تس ۳ | | می نهد رون مس 

: ۱ نمه لرهكيان مرم ار تخضيف وبژد برحو دار خواهد شل . 


سر در راصی شعسں تبربزق 
٥‏ تس .79.۰10 


باپیش از ۴۵ سال سابقه ال TOT‏ 
شبهاى شادی با گیگ وشہریلی هباق تہلانی بز وراد اون 
دوع WW 7۴۴۸۷۷ BAKERY‏ سو ترس 
۱ افر سکس موس اف فک تسم اب Eg.‏ وو کی چر ے لا ۳۳۳۳ الک جم چرچ لا a‏ 


سورت ریت ول جایدارن ورین روش ی ترک اا 
تیران, خیابات ولى عصر. خیابان 66( | | .در مدت چند سامت زیر بیهوشی ویک رزیستری در 
اسان نهر ی , ووتروی خیابسان 8 ٩‏ | | مجهزئزین مزاكز بیعارستانی ۱ 
| لاوستان. ساختمان باشتان ۳۳۵ ٩‏ اا .ينون درد و عوارض ترك اعتیاذ 
تلف . ۳۱۹۸ و انون ی . توسظ بتخصص بیھوشی و عراقبت‌های ویڑه . دارای 
نلسن ظ ا ۷ ۳ بوردتخسسی با پیگیری ۶ عافه 
' يعدا رظهر ۱ ۱ ۱ شماره نعاس : ۰٩۱۷۱۳۱۱۴۳۴‏ 
itp: ghassemzadeh.com‏ | تعاس : ۱۰ سح الى ۱۰ شيپ 
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۱ ۳ 1 ا 
زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 
افقی: 


١۔‏ کارگردان توانای فیلم «دکتر 
جکیل و مسترهاید» ۲ گوشت اذرى 
آمکتب حردة أثى به علم و دانش: 
میوه حوب ۲ رودی در روسیه ۔ 
مارکی بر روی فیلم عکاسی - خانه 

ا ت ۔ آزاد و يله *. 
خوراک رایانه و سی دی و ورزشکار 
.جنس به ظاهر قوی ۔ضمیر غایب از 
بت‌های زمان جاهلیت ۵ مرکز کانادا 

۔ طایفه ای معروف در هند ۔ اثری .۸ 
دلنشین از «عنصری» ۶ هنر فرنگی - 
از تیمهای نا کک 
پرطاقت بیایان ۷گهواره قدیمی -ماده ۱ 
بیهوشی -سازمان مخوف ‏ دوست 

و من ۸ آوازش ٢‏ ۹ 
خوش است ‏ كشتى تازی ۔ نوعى 
پارچه مرغوب ۔ نوشابه قدیمی ٩‏ ۲[ 
رمانی خواندنی از «ژولین گرین» - 
الفت و خو سفره معروف ٠١‏ همان ١‏ 
زاياس است - نشانه و علامت ا 
کارخانه ‏ «درمان» تهرانی‌ها- «اتو» ۴ 
بود خرد شد ۱۱-مارکی بر روی لوازم ۱۵ 
صوتی تصویری -سرگشته و منگ - 

گل نوميدى -حرير و ابریشم ۱۲.نوعی ۱۳ 
تيغ صورت تراشی - آنچه بوسیله آن 
زندگانی کنند از خوردنی و آشامیدنی 
سنگی که با آن کارد یا شمشیر نين 
کنند ۱۳ کتابی از «اتل لیلیان و ینیچ» ۔ شيشه 
آزمایشگاهی همان نارگیل است ١7‏ دو يار سرمایه 
گذار همکار و نام کتابی از «آرتور شنیتسلر» خاک 
صنعتی ۔ تلخ عرب ۔ پایتخت نروژ ۱۵- خودکار 
معروف - روانه و ارسال ‏ کانون کشور «فی جی» - 
رود معروف کشور فراعنه ۱۶ غذای بیمار . کاشف 
آبله كه خود در اثر ابتلا به همین بیماری درگذشت ۔ 
مظهر وفا ١7‏ لقب و صفتی برای کشور «ایسلند.» 


عمودی: 

۱ جاوید و پایدار و ابدی ۔برندہ نوبل سال ۱۹۶۱ 
از یوگسلاوی ۔جوانی و برنائی ۲-کرم کدو -منصوب 
به ييروان حصرت موسی(ع) - دلقک و مسحرہ 5 
کارگردان معروف «اسيارتاكوس» ۴-رودخانه‌ای در 
سوئيس ‏ ضربه سنگین - رويوش مدارس دخترانه 
در قديم 8 زامن اعت و نگو ۵ مخزن سوحت 
خودرو - پوستین ‏ دستگاه بازی بچه‌ها ‏ تخم مرغ 
انگلیسی -از سلاح‌های جنگی قديم ع هادى شكوه و 
جاه و جلال ۔نوعی سردرد شدید ۷ ماده‌ای قوی و 


شماره ۳۱۴۸ 


۲ آقای على قطری از تهران 


٩ باب‎ ۷۰ ۶ ۵ ۳ 
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با یس ا کے سہ بای 
والیبال ۔از وسايل صوتى تصويرى جدید / نوعی 
کرم صورت وطنی - شکست دهنده كراسوس - 
...اسناد ان پیگرد قانونى دارد ۔رنگ و فام ٩‏ زمان 
طول عمر هر کس ۔فیلمی از «بيلى وایدر» سرزمين 
مرتاضان اسب چاپار -از حروف ندا ۱۰-نوعی لباس 
زنانه .خيس و ناخن خشک ۔چسب كياهى - از رنگهای 
زيباو اصلى ١١‏ - شب طولانى سال - كتابى خواندنى 
از «استيفن تسوایک) - كدر و تيره ۔با ادب ۱۲-بلای 
حجان كامييوترها تم تال ارد امار عاد 
شهرهای ايران و همسايه شهرضا ١١‏ فراموشى و 
فراموشكارى ‏ باران 3 
شباهت .رشته كوهى درقاره آمريكا ۱۴. كشنده بی 
صدا۔کابوسی که در خواب ظاهر می شود همدانىها 
به يدر مى كويند و فيلمى از «ايرج قادرى» ‏ مفعول 
بيواسطه ۱۵ در ستون يك افقى بجوئيدش ۱۶- 
شادمانى و سرور ‏ كارخانه آردسازی ۔ھمنشین و 
هم صحبت ۱۷۔فصل زیبای طبیعت ۔شاعر ايرانى كه 
به عربى شعر مى سرود رودى معروف در كشور 
ووي 


م 


۵ 5 لظا 5 جس جا لظ جا 5 5 5 ا 6 5 5 5 5 5 5 5 ھ 5 5 5 5 5 5 5 15 ڈو جو 5 5 5 5 5 5 
اسامى برند كان حدول شماره ۳۱۴۵ 


ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول مجله را صحيح حل كرده و 
به دفتر مجله ارسال نمايند. دو نفر به قيد قرعه انتخاب و به 


هر یک هديداى به رسم يادبود تقدیم می گردد 


قا 5 5 5 اکا 5 15 کا 15 5 کا کا 5 15 کا اکا 5 15 15 گا اکا کا کا 5 15 15 5 15 15 1 15 کا 15 5 15 15 5 15 15 5 ۱5 کا 
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ارسال و ات شد 


۲ 8 ۲ ۳۴ ۲ 1 


e am‏ = سر تس 


١‏ شعت ا 
9 ۱ آم اب" ال ۱ بات 


پاک 1اا ul‏ 


| EFF 


2ك ات ا ا 2+ ۲ سرع 















































حرف. كلمه. تصوير 
در اينجا چند عددء چند كلمه. چند حرف الفياى فارسىء یا چند شكل را 
مى بينيد که برخی از آنها خارج از دایرہ و تعدادى در داخل دايره قرار دارند. 


از مجموع حروف و اعداد خارج از دایره با آنچه که در داخل دایره قرار گرفته 

می‌توان کلمات معنی‌دار تازه‌ای ساخت. ايا با کمی دقت می توانید اين کلمات 

جديد را بيدا كنيد؟ برای راهنمایی شماء يك نمونه از آن رابرایتان حل می کنیم. ن : ۱ 
مثلاً كلمه «كا» در كنار عدد (۳) می شود «کاسه». ہقيه را خودتان حل كنيد. 3 

















در هوا هستيم يا در روى زمين؟ براى انكه كشف كنيد كه در 


لی ادن کا ما وی سب مه بيت تسا زا مار مجازات کلنوپاترا 
۱تا ۴۶ به يكديكر وصل كنيد و ياسخ خود را دريافت كنيد. «كلئوياترا» ملكه مشھور مصر. 


مستخدمهاى داشت ت که برای او خیاطی 
می كرد و لباسهاى او را مى دوخت. اين 
نگ عتب. داشت ؤ آن اینکە هنگام 
خیاطی» سوزن چرخ رازياد می شكست 
و این امن لک اخار اکت سی کرد نک 
روز که کلئوپاتراسخت خشمگین شده 


بود. به او هشدار داد که اگر يعد از این 


٩‏ دناه 


عر ا جو اک ۰وت 
شگشستچ: ولی به طورى كه روایت 
کرده‌اند فقط سه روز به دستور ملكه 
زندانى شد. آيا می توانید بكوييد كجاى 
اخ ما جرا قاط اسف 


نف ذاشتہ دا 


سايه سفينه را بيدا كنيد 
يك سفينه فضايى به سوى كهكشانها درحال 
پرواز است. در زیر سه سايه از او می بينيد كه یکی 
واقعی, و دوتاى دیگر مجازى هستند. آيا می توانید 
کشف كنيد كه کدام یک از این سه راهه سفینه را به 
متام وات اش مووظ من کند؟ 


۰ 
ہ ہے 
3 
٠‏ 


۱ 





ل۳ / 2 چاه دو ۸ از یک نقاش «ویترای» خواستند که تصوير یک ستاره ينج پر را روی شيشه نقاشی 
لک لاه DAN‏ | کند. او در عوض, این نقوش را روى شيشه نقاشی كرد. صاحبخانه كه از این خطوط كج 
2 2 094 | و معوج چیزی سر درنیاورده بود پرسید: «پس ستاره کجاست؟» نقاش پاسخ داد: 


ستاره‌ای که من کشیده‌ام ستاره سهیل است که به آسانی ديده نمی شود. كن ادن 


مد 
ل ا | ستاره را در لابلای اين نقش‌ها ترسیم کرده‌اه! 
لب (AS A‏ 1 آیا شما می توانيد به صاحبخانه کمک كنيد تا اين ستاره ينج ير كامل را كه در لابلاى 





مزه يرانى > ۲ اختلاف! 

ا ے تھا ان حصد را ست ۲ 

دومی ۔برای اينكه ناطق بزركى بود و حرفهاى 
بزرگتر از دهانش مى زد! 

نقاش باذوقى که ناظر اين صحنه بود يك تصوير 
اماده کرد. اما چون خودش می خواست یک تصوير 
دیگر هم نزد خود داشته باشد. از روی نسخه اصلى 
يك تصویر دیگر نقاشى كرد. وقتى آن دو رابا هم 
مقايسه نمود متوجه ۱۲ اختلاف بين اين دو نقاشى 
گزدید. آبا ضما هم مقر افد اين تختلاقها را بيو كنيد ؟ 





آن چیست که هم زن آقاست و هم شوهر خانم؟ 











مار 
سار ۰ ۳۱۴۸ 
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ده عنوان برنامه ويديويى شامل فیلم‌های 
المان. امريكا و جين پروانه ورود به شبكه 
ويديويى را دريافت كردند. 

#کولی, آوای جبرییل, ننه لولا و فرزندانش, ببر 
وحشی, حادثه در ترن و... از جمله اين فيلم ھاست. 

SS 
دارد در فيلمى كمدى نقش یکی از شخصيت هاى‎ 
کمدی آمریکا در دهه ۰ را ایفا کند.‎ 
دست اندر کار ان برنامه (عکاسخانه جهره نما»‎ 
تقدير كرد.‎ 


خبرى اتحاديه رادیو ۔ تلويزيونهاى اسیا ۔ 


اقيانوسيه در یک سال گذشته شناخته شد. 


۷سینما مراد واقع در ميدان امام حسين تهران 
براى هميشه تعطيل شد. 

دو فيلم سینمایی «لاک‌پشتها هم پرواز 
می كنند» ساخته بهمن قبادی و «خداحافظ رفيق» 
ساخته بھزاد بھزادپور يروانه نمایش عمومى 
دریافت کردند. 

"فیلمبرداری کار تازه حسن فتحی با عنوان 
ازدواج به سبك ایرانی و با بازی سعید کنگرانی 
در تهران به پایان رسید. 

۷ «به من نگاه کن ساخته شهرام اسدیی ياييز 
امسال در بخش مسابقه فیلم‌های ورزشی 
جشنواره فیلم میلان به نمایش درمی‌اید. 

۷ فیلمبرداری تردست کار جدید سجادی به 
پایان رسید و توسط خود سجادی در مرحله 
مونتاژ قرار گرفت. 

۷مراسم بزرگداشت کارگردانان جریان‌ساز 
مسا ا Ll‏ 
هنرمندان برگزار شد. 





برد عشق تدوین شد 
به گفته على بنکدار جهرمی مدير 
روابط عمومی فیلم -مجموعه پرده عشق. 
تدوین نهایی نسخه سینمایی فیلم مجموعه 
پرده عشق پایان یافت. 
اين کار در شبکه دوم سيما به کارگردانی جمال 
شورجه ساخته شده است. فیلم .مجموعه پرده عشق 
7۴ و سا لست 
سعید نیکپور. پروانه معصومی. محمد صادقی. 






پوراندخت مهیمن, پویا امینی. شبنم قلی‌خانی وہ 





ماجراهای تمام نشدنی فولادوند 

حدیث فولادوند به‌زودی در مجموعه تلویزیونی 
لاعلاجی گرفتار است و بیشتر از یک سال زنده 
نمی ماند. از سویی دیگر او تمام دارایی و تروتش را 
يدر درگیر می شوند و... 

داوود رشیدی. جمشید جھانزادہ اميد منقی. 
حسن مهمانی. بیوک میرزایی و... دیگر بازیگران اين 

محمد بنایی تا غروب رایرای شبکه دوم می‌سازد. 


يل برای جوانان 

مجموعه برنامه «پل» کاری از گروه فرهنگ و 
معارف از شبکه سوم سیما پخش می‌شود. 

اين برنامه با هدف ایجاد تفکر ميان جوانها تهیه 
و تولید شده است. 

عوامل اين برنامه به شرح زیر است: 

تهیه کننده: سيد محمد هاشمی اصل. کارگردان 
هنری: مهدی لباف. کارگردان تلویزیونی: محسن 
احمدی» مجریان: افشين زینوزی. سیاوش مفیدی» 
خاطره حاتمی, مریم بلالی مقدم» مدير تولید: حمید 
نظری» موسیقی: دکتر محمدرضا چراغعلی. مدير 
روابط عمومی: مجتبی تیموری. 





محمدعلی طالبی. ماه شب چهارده 


فیلم ‏ مجموعه «ماه شب چهارده» توسط 
محمدعلی طالبی به زودی جلوی دوربین می‌رود. 

طالبی این فیلم مجموعه را براساس فیلمنامه‌ای 
از هوشنگ مرادی کرمانی برای گروه کودک و 
نوجوان شبکه اول می سازد. 

قصه اين فیلم - مجموعه درباره فرهنگسرایی 
کک ۵ ان جج كس و 


شيخ بهایی زمستان در تلویریون 

«آشیانه سیمرغ» عنوان مجموعه ای تاریخی است 
که به زندگی شيخ بهایی می‌پردازد و شهرام اسدی 
ان را ساخته است. 

0 ۹3 ۶۷ ۷۶ "و 
کورش تهامی, دانیال حکیمی و... بازیگران این 
مجموعه هستند که قرار است زمستان امسال از 
تلویزیون پخش شود. 





«خنگ آباد» داستان انسانهایی خنگ 

فیلمبرداری فیلم سینمایی «خنگ آیاد» اولین فیلم 
بلند سینمایی مهدی اباسلط چندی پیش به پایان 
رسید و فیلم وارد مرحله فنی شد. 

قصه فیلم درباره دهکده‌ای است با انسانهای 
ل 
معنويت به تنگ آمده و يسرى عجيب را به دنياى 
زنده‌ها فرستاده تا... 

خنگ آیاد تلفیق رئال و انیمیشن اسك که 
هم اکنون گروهی از انیماتورهای کشور رومانی 
مشغول شبیه‌سازی پرسوناژها هستند. 

عوامل اين فیلم به شرح زیر است: 

نویسندگان و کارگردان: مهدی اباسلط مدير 
فیلمبرداری و صدابرداری: رضا عرفانی» مدير تولید: 


قا ۰۱۱ (: 
عکاس: مینا مو‌منی. 
مدير روابط عمومی: 
نادر شریفی. 
بازیگسران: 
یکتا ناصر. مهدی 
اباسلط باران كوثرى» 
پگاه آهنگرانی, 
مهراوه شریفی نیاء 
زه را داوودنژاد. 
مریم پالیربان. 
اک اتی گر 
جواھریان. روشنک 
عجمیان و... 


۰ هه 




















فیلم ھا بہ روایت گیشہ 





[ حوجه اردک من ۵ روز ١ه‏ ميليون تومان 
معادله ۵‌روز ۱۴۳میلیون تومان 
| برك برنده ٠۰‏ روز ۳۴ ميليون تومان 
مهمان مامان ۵روز ۱۵۵ میلیون تومان 
سربازهای جمعه هروز ۲ میلیون تومان 
با با و ۰ 
پینوکیو ۵ روز ١‏ میلیون تومان 
سیب بلورین ادامه دارد 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «سیب 
بلورین» در تهران ادامه دارد. اين مجموعه را حسين 
سهیلی زاده برای شبکه سوم سيما در ۱۸ قسمت ۴۵ 
دقيقهاى می سازد. 

سیب بلورین» قصه زن جوانى به نام سيماست 
كه تصور می كند در زندگی زناشويى به بن بست 
رسیدہ ويه همین دليل به خانه پدری اش بازمى گردد. 

جمشيد مشايخىء آتيلا پسیانی. بھنوش 
طباطبایی» بهناز توکلی. داريوش اسدزاده. ستاره 
اسکندری, رامين پرچمی. حمیدرضا يكّاه. فرهاد 
مهاديان و... بازيكران 





شمعی در باد سريال سد 
با اینکه فيلم «شمعى در باد» در اكران عمومی قرار 
دارد اما محمدرضا مویینی مشغول تدوین سریال اين 
کار می‌باشد که قرار است در چهار قسمت پخش شود. 


ےھ 


ا 








پیش تو نید 


چ كذال (علی زمانی) ار ثبه خالوادگی (سیروس 
#8 مقدم). فر شنه دار ان (جواد شمقدری) تنهابى دونده 
١‏ ماراتن (اکبر حر) زبر در خت هلو (ايرج طهماسب) 
ماذا(یدالله صمدی)ء رويبدن در داه (رهبر قنبری) 





آفتاب تلخ (ايرج قادرى). آخربن ملكه زمین 
(محمدرضا عرب). سر تو بدزد رفيق (علی 
عبدالعلی زاده). من و بدردزر گ ده سالەام (فریال 
بهزاد). زن مغر غى (امیر هنرى). خواب خدلالا(مهدى 





برقعى). ۱9۱(سعید اسدى). ندار ها(كمال تبريزى). 
دستنی قبعی (محمدرضا زهتابى). خواذنده باپ 
(بیژن بيرنك). قصه عروسکھا(نادر مقدس) دزد 


<< 
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رید بهنام و کارشناسی امور هنری 
طی حکمی از سوی حسن 
تقدس نؤاد رئيس هيات مدیره 
و مديرعامل صندوق اعتبارى 
هنرمندان. نویسندگان و 
روزنامه نگاران. همکار 
مطبوعاتی مان رشید بهنام 
به سمت کارشناس امور هنری 
صندوق مذكور منصوب 
شف 





در بخشى از اين ابلاغ أمدة أست: 

نظر به عوايق, ارزشمند شما در گستره‌ی 
فعالیت های فرهنگی و هنری, به ویژه «هنرهای 
نمایشی» و نیاز اين صندوق به تجارب جنابعالی به 
منظور برقراری ارتباط با اصحاب هنر و آگاهی از 
خواستها و نیازهاء نظرات. انتقادات و پیشنهادات انان 
به موجب اين ابلاغ به عنوان کارشناس امور هنری 
منصوب می شوید. 





آلفرد و قدکچیان 
کامران قدکچیان به‌زودی ساخت فیلم جدیدش 
را با عنوان «الفرد» جلوی دوربین می‌برد. 
آلفرد قصه مردی است که سالها خارج از کشور 
بوده و حال يس از بازگشت به ايران ازدواج کرده و 
u‏ نس یه ایت اکا پاک رذ سر د 
خارج نزد او می آید و خود را پسر وی معرفی می کند 






















سوم (مجید قاری‌زاده), دبشب باباتو ديدم أبدا 
(رسول صدرعاملی). ر سوابی (قدرت الله صلح 
میرزایی). تنها در تار.بکی (منوچهر مصیری). 
محکومین مهشت (حجت الله سیفی). دو كانه 
ا ےت ی( 
حقيقى). در اسنانه (يهمن فرمان آرا,. گاهی واقعی 
(رامين لباسچی). كلاغ (رضا قهرمانی). خوادک د | 
(رسول ملاقلی‌پور). مسخره عر بز (محمدعلی 
سجادی)» صبحی دبگر (ناصر رفایی) و. 


۰ © 


یىی 


شاخه گلی برای عروس (قدرت الله صلح 
ميرزايى). محفل ایکس (حبيب كاوش». بايا عزيز 
(ناصر خمير). به رنگ ارغوان (ابراهيم حاتمىكيا). 
ہت رت ات ل 
(فريدون جیرانی). جنگ كودكانه (ابوالقاسم 
طالبی)ء شبانه (امیر بنكدار). بار دیگر زندگی (مجید 
مجيدى). ازدواج به سبك ایرانی (حسن فتحی). 
انتخاب (تورج منصوری). رازها (محمدرضا 
اعلامی) کافه ترانزیت (کامبوزیا پرتوی) بیدارشو 
آرزو (کیانوش عیاری» بازنده (قاسم جعفری) زن 
زیادی (تهمینه میلانی). بهار خزر (علی رفیعی). 
هشت پا (علیرضا داوودنژاد)» رستگاری در هشت 
و بيست دقيقه (سیروس الوند) و 


فیلجبر دار ی 


ته‌دنیا (بهروز افخمی) طبل بزرگ زیر پای چپ 
(کاظم معصومی)» سرود تولد (علی قوی‌تن) و 


< - 


٦ ٦ ٦+۰. 
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فاطراتى از سینمارفتن 


خواب سینھایی 


آقایی می گوید: برای تماشای فيلمى به همراه 
همسر و دخترم به سينما رفتیم. البته من شب قبل 
در محل كارم كشيك بودم و خواب امانم را بريده 
بود» ولى به روى خود نمی اوردم تا مبادا به 
خانوادهام بد بكذرد. به همين خاطر وقتى وارد 
سالن سينما شديم جند ييام بازركانى ابتداى فيلم 
يخش شد و من دیگر چیزی 9 نفهميدم. يكدفعه 
متوجه شدم همسرم به يهلويم می زند و مى كويد 
بلندشو ابرويمان را بردىء فيلم ٠‏ دقيقه است كه 

تصادف به خاطر سينما ر : فتن 

آقايى ۲۹ ساله می گوید: برای رفتن به سينما بليت 

رزرو کرده بوديم وبا خانواده حركت كرديم و من 
برای اينكه دير به سینما نرسیم كاز ماشین را گرفته 
بودم وتاجايى كه امكان داشت تند حركت می کردم 

اما به يكباره در اتوبان تصادف شديدى كردم و 


شد تا مدتها ديكر کسی حرفی از سینما 
ميان نياورد. 


رفتن به 





۰ دقیقہ اضطراب 


خانمی می گوید: مادرم به شدت در منزل 
حوصلهاش سر رفته بود و به دنبال مفری بودم 
كه روحيهاى دوباره به او ببخشم. خلاصه 
راضىاش كردم كه براى ديدن فيلمى به سينما 
برویم. درحالی كه نمى دانستم موضوع فيلم 
چیست اما به هرحال رفتیم و وقتی وارد سالن 
شدیم. هرجه از شروع فیلم می‌گذشت. حس 
می کردم فیلم به جای انکه ارامش برای أدمى به 
ارمغان بیاورد. بیشتر حوصله آدم را سر می برد 
و من در تمام لحظه‌ها به فکر مادرم بودم که بعد 
از پایان فیلم چه‌ها که نثارم نمی کند و از همین 
روی اصلاً او را نگاه نمی کردم. فیلم كه تمام شد 
مادرم انقدر از تماشای ان فیلم خوشحال بود که 
حتی مرا بوسید و از من تشکر کرد. هنوز نفهمیدم 
مادرم به جه چیز فیلم دلخوش شده بود؟! 

صدای بیل و کلنگ 

آقایی هم می گوید: برای تماشای فیلم مورد 
علاقه‌مان به سینما رفتیم. از زمانی که فیلم شروع 
شد. سر و صدای بیل و کلنگ و چکش لحظه‌ای 
کس ما و شال تھا اتکی 
کردند و بعدها فهميديم ساختمان بغل سینما بنایی 
داشته اند و هیچ کاری هم از دست ما برنمی‌امد. 


7 ی 
شماره ۳۱۳۸ 






































گفتگو با محمد ورشوجى هنرمند قديمى 
و حرفهاى سینماء تثاتر و تلویزیون 


از كلاس بنجم آبتدایی 
کار کردان بودم 


احتمالاً «محمد ورشوچی» را هنوز به خاطر دارید. 
هنرمند پیشکسوتی که در سالهایی نه‌جندان دور با ایفای 
نقش در فیلم ها و سربالهای مختلف از پاسبان نظمیه گرفته 
تا شوهر یک پیرزن فضول چنگال به دست. خنده بر لبان 

وقتی ا اا وی ۷۵ 
مشهد 7 از شدت استقبال 
هوادارانی که برای گرفتن عکس و 
امضاء دور او حلقه زده بودند کمی خسنه 
به نظر می‌رسید. اما خم به ابرو نمی اورد. 
به هر شکل امیدوارم اين مصاحبه مورد 
پسندتان قرار گیرد. 


آقای ورشوچی انگار از اينكه مرکز 
توجه قرار می گبر ید. کمی حسته 
هستيد؟ 

٥‏ نمی خواهم بای اگر ایران و يدج قاره جهان من را 
بشناسند. جه نتيجهاى ذاو 

0 چرا اینقدر نااميد هستید؟ 

0ناامید نیستم. آخه دیگه برای کی, من که دیگر الان 
کار نمی‌کنم. مدتی است به علت ناراحتی قندی که دارم 
توانایی کار كردن را ندارم. کار سینماهم که شده اآکشن. 


خودم پیشنهاد دادم که برای اینطور کارها سراغ من 
0 يعنى شما بیشتر از بابت حضور نداشتن در صحنه 
ناراحتید؟ 


0 نہ پيشنهادها درست نیست. از نظر مالی هم وضعیت 
جالبی وجود ندارد. هیچ کجای دنیا این طوری نیست. 
ولی در ايران دروازه باز است و همین طور می ايند داخل 
و هیچ قاعده و اصولی هم رعایت نمی‌شود. 

0 چند مورد پیشنهاد داشتید؟ 

0 پیشنهاد زياد داشتم. ولی با اين شرایط که در عرصه 
بازیگری و هنر وجود دارد نمی شود کار کرد. 

٥ایا‏ در دیدگاه شما نسبت به بازیگری از ابتدای کارتان 
تا به الان تغییری صورت گرفته؟ 

66نظرم على تخیر كردم سنال پیا یا مور که فى 
کسی دست دوستش را می گیرد و به تلویزیون و سینما 
می‌آورد. خیلی فرق کرده. زمانی که کار تئاتر می کردیم 
بايد برای پیشرفت و حضور در ان عرصه زحمت و 
مرارت زیادی مى كشيديم و يس از سالها تجربه تازه 
می‌توانستیم در عرصه تئاتر حضوری هرچند کوچک 
اها مكو و اقم 

«نمایشنامه‌های أن زمان اتير در بازی شما ذاشت؟ 
0 بله خیلی مؤثر بود. نمایشنامه‌های ان زمان براساس 
نوشته‌های نویسندگان بزرگ دنیا نوشته می‌شد. مثل 


ان ود در کس از ره مر نه باه و و 





روى صحنه می برد. آن وقتھا نمايشنامه طبق شرایہ/ 
روز ترجمه و اجرا مىشد و با دل و جان روى صحنه 
می رفت. به معناى اک وت 

0تثاتر حرفه‌ای. جيزى كه الان در عرصه بازيكرى کمتر 
به ان بها داده می‌شود. شما خودتان جه تعريفى از این 
مقوله ارائه مى دهيد؟ 

0 تتاتر حرفه‌ای در آن زمان به اين سادگی‌ها نبود. طول 
می كشيد هنرييشهاى به شهرت برسد و بتواند كار را 
ادامه بدهد. من تثاتر را هنوز همان می دانم كه يرويز 
عظیمی‌هاء مفيدها. مجيد محسنى ها و.. . راه‌اندازی كردند. 
چرا که با وجود سختى کار, در آن دوران حتی سينما هم 
رونق تئاتر را نداشت 

٥اقای‏ ورشوچی از دوران کودکی چیزی به ياد دارید؟ 

0 بله. من در محله سرپولک. کوچه بهبهانی زندگی 
مى كردم. خانه ما نزدیک منزل ايت الله بهبهانی بود. 
دوران ن ابتدایی را در مدرسه «فرهنگ» درس می خواندم 
که نها ناش کر 

۵روزهای مدرسه چطور گذشت؟ 

9 وقتی تصدیق كلاس ششم ابتدایی را می‌دادند. 
جشنی گرفتند و اولیاء بچه‌ها را دعوت 
کردند. من كلاس پنجم بودم. يه همراه 
یک گروه که خودمان تشکیل داده بودیم. 
تئاتر اجرا می کردیم. از داستانهای هزار 
و یکشب نمایشنامه می‌نوشتم و 
بازیگری و کارگردانی هم می کردم. برای 
شور لان کل ایور و 
۰ ساله هم نمايشنامه نويسى كند 
و هم بازى و کارگردانی» ان زمان را 
هيجوقت فراموش نمى كنم. 

گر به دوران جوانى بركرديد. باز هم 
دوست داريد بازيكر باشيد؟ 


0 دیگر نه! 

0يس جه كارى انجام می دادید؟ 

٥یک‏ شغل و كار دیگر. 

که پول بيشترى داشته باشد؟ 

0 كارى که آسایش و راحتی بیشتری داشته باشد. 


چون بازیگرها از لحاظ «جسمی و روحی» ضربه می‌خورند. 
بهترین نقشی که بازی کردید. از نظر خودتان چیست؟ 
فيلم سينمايى «خانه خلوت» كه با اقای انتظامی. احمدی 
و مرحوم فروهر و... همبازى بودم. 

0حالا چرا در سريالها بیشتر در نقش بيرمردهاى عاشق 
ويا باسبانهاى لوده كه حرفشان زياد دررو نداشت ظاهر 
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۵ لأتكوب: انتخاب می شد يم. هنرييشه كه حودش 
انتخاب نمى كند! 

٥اقای‏ ورشوجى الان از زندكى تان راضى هستيد؟ 
0«بله. دوتا دختر دارم كه شوهر كرده و زندكى بسيار 
ما هم خدا را شکر می‌کنيم كه احتیاج مالی به فرزندانمان 
نداریم. فقط احتیاج ما عاطفی است که آنها هم به اندازه 
كافى اين قار راد ا وودة می کی کم سی كد رش 

0و اوقات فراغت خود را اکنون چطور می‌گذرانید؟ 
با مطالعه, گردش و تفریح... به هرحال از وزارت ارشاد 
0 جطور؟ 

این که حقوقى به ما می دهد. 

به نام «خانه ييشكسوتان هنر» تاءسیس شود. اين حركت 
حرف اخر؟ 





0 خوب شد خانمم نبود كه گفتم ال دارم مکی 


باز بگر آن قدیمی 
سینمای ایران 


درباره اوضاع 
سيتماى امروز 


اوضاع سينماى ایران, فیلم‌هاء بعضاً 
سريالها و اگر بخواهيم ريزتر ببینیم. 
بازيكران و دیگر عوامل فیلم. حكايت جالبى 
شده است جون انها كه دستشان در كار 
است از این شغل خود گله و شكايت دارند و 
آنها که بیرون گود ایستاده‌اند همه مترصد 
یک موقعیت هستند تا در اولین فرصت 
ممکن وارد بازار کار هنری (بخصوص 
سی ماج مر ےار ہے در اس 
بگوییم عاقبت بازیگری جه نتيجهاى خواهد 
و یه ۰ 
دارند. ييشنهادى به جوانان عاشق 
هنرييشه شدن مى دهند؟ 

«جارلى جايلين» دو زمان خود كه 
اينكونه نبود چون او خطاب به دخترش - 
جرالدين - این گونه توصيه می کند: «زمانى 
كه زیر نور پروژکتورها در شانزه ليزه 
هنرنمايى مى كنى و مردم برايت دست 
می زنند و هورا می کشند. زمان سقوط 
لحظه از سالن بيرون برو» سوار 
تاكسى شوه حال "و ااا کسی را پپرس 
یک سوم از يول تو متعلق به اوست. بعد به 
حومه ياريس در ميان كولى هايى برو كه 
از دو قرن پیش زیر نور مهتاب زندگی و 
هنرنمایی می کنند. انها هنرشان از تو خیلی 
بیشتر و بهتر أست.» 

با اين پیش زمینه گفته‌های بازیگرانی 
که در این راه مویی سييد کرده‌اند خواندنی 
است. چون اين روزها گویی همه عاشق 

همه شما «جعفر بزرگی» را يعد از ۷سال 
بازیگری در عرصه هنر خوب می‌شناسید 
و به قول خودش به گفته‌هایش اعتماد دارید. 


چون او نیز خودش معتقد است: بازیگری 
که بازی نکند و در فيلم هايش خودش باشد. 
بازیگر است. زیرا صداقت و بی‌ریایی او را 
مردم درک می‌کنند. 


امروز هر کسی دست عمه‌اش را 
می كيرد و به سینما می ا ید 
«بزركى» كه خود را يدريزرك تمام 
جوانان می داندء می گوید: «متاءسفانه هر 
کسی امروزه دست عمهاش را می كيرد و به 
سينما می‌برد!» او با اشاره به اينكه تازگی‌ها 























به سینما نرفته و ۱ ۱ 
فیلمی هم ندیده است. ۱ 
می‌گوید: تحمل دیدن ۱ 
فیلم ها و بازیهای 
بازیگران امروزی را 
محض دیدن فیلم‌ها | ۳ 
بدنم خيس عرق ٩‏ ۰ 20 9 

3 ف لرز ٢‏ زج 7 کے ۳2 
می شود ومى ردم إا ل 

او در ادامه 
گفتەھایش می افزاید: «سرنوشت سینمایی که همه 
در آن خواهان شهرت هستند و پدری به دليل اينكه 
دخترش عاشق هنرييشه شدن است. ۱۰ ميليون يول 
می دهد تا او بتواند حداقل یک بازی داشته باشد. به 
كجا خواهد انجامید؟ 

ما قديمى ها جاده صاف كن شد٥‏ ایم 

(حمید دلشکیب» نيز همین عقيده را دارد. 

او با اشاره به دوران سخت بازیگری در ۵۰ سال 
گذشته می‌گوید: ان زمان كه بازیگری مطربى بود. ما 
بازی می کردیم. اما درحال حاضر جاده صاف كن 
کو وان نيدايم که جال روی هلاس جا 
صياحى در عرصه حضور دا رثا ا یکر هيج! 
«دلشكيب» كه اكنون خسته و ناراحت از این عرصه 
هترى بى وفاست ادامه می دهد: «توصیه آی به جوانان 
می‌کنم و ان اینکه كلاسهاى ازاد سينما خطرساز 
بپرسد. می گویم وارد اين عرصه نشوید. که هیچ 
عاقبتی در انتظارتان نخواهد بود.» 


هنوز سر جای خودم نیستم 

اسماعیل داورفر . 7 
يدر بشئوانه ۵۰ يالا 
کار تئاتر و تلویزیون 
RAT‏ وق لز آو 
می‌پرسم اکنون با این | 
پشتوانه فراوان 
بازيكرى به کجا 
رسيدهايد؟ جواب 
می دهد: از نظر فرهنگی 
حدود ۲۴ سال پیش 
٦‏ عالی س۶ الان E‏ 
متوقف شده است... 

به این معنا که به جایی نرسیده‌اید؟ 

٥‏ بله, هر روز فكر موقعيتى هستم که به جايى 
برسم. 

اما چرا هنوز نرسیده‌اید؟ 

0 با این وضعیتی که هم اکنون در سینما و 
تلویزیون و حتی تثاتر ما وجود دارد. هنوز که نه... 

داورفر از ادامه گفته‌هایش منصرف می‌شود... 
اما از برق چشمانش می‌توان معنای سکوتش را 
فهمید: «کسانی که تجربه چندین ساله خود را در 
عرصه تثئاتر و روی صحنه کذ اشته اند. خانه‌ نشین 
هستند» ولی... 
عرصه برای بازیگران قدیمی تاریک است 

اما جنبه دیگر بازیگری؛ حرفه‌ای که می‌توان آن 


رابه عنوان (شکل هندسی سه بعدى) ياد کرد در جلب 
رضایت و حمایت بینندگان از بازیگران قدیمی و 
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باتجربه عرصه سینما و تلویزیون است. ۲ 

اين همان نکته ای است که (اسدالله یکتا) نیز انرا 
گنرد م کند و كاملا به ان اش لاف دار ديا که خوع 
را بازیگر کمدی می‌داند. دل پری از بازیگری دارد و 
می‌گوید: مردم هنرپیشه‌های قدیمی را بیشتر دوست 
دار عر IE‏ نیتارک ھا 

وقتی دليل را از او می پرسم, با کمی مکث اضافه 
می‌کند. ان طرف پرده نمی گذارند. 

از او می‌خواهم که بیشتر توضیح بدهد. اما او از 
گفتن پرهیز دارد و می‌گوید: 

هر چیزی را نمی شود گفت! 

اینکه می‌گویم اين عرصه داراى شكل ع 
سهبعدى است. بيراه نیست, زيرا از هر طرف كه به ان 
بنگرید می توانيد زواياى متفاوتی از ان را كشف كنيد. 
دليلش هم اين است که یک دستيار کارگردان بی هيج 
دليل ۳ انگیزه ای. یک فيلم سينمايى ۹۰ دقيقهاى 
می‌سازد. و مى شود کارگردان 

یا یک گریمور بعد از چندی کار گریم. بازی می کند 
و می‌شود بازیکر, كاه عکاس فیلم کوتاه می سازد و... 
ایتا همه یک اوی تھا ات الاد ریاد ع لے اے 
که تا دير بجنبید. کلاهتان را از سرتان برداشته اند. 
عده‌ای بازیگر قدیمی. بی سروصدا در گوشه‌ای به 
زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. به اين اميد که روزی 
نفيك" د لك یشان راپاڑی کنند. 





اين را می توان عدم اعتدال در عرصه بازیگری 
دانست. و همان جيزى که «فرحناز منافى ظاهر» به 
آن اشاره دارد. او كه آخرین بار در فيلم سينمايى 
«خوایگاه دختران» يه کارگردانی «محمدحسين 
لطیفی» بازی کرده است. می‌گوید: هیچ كس در جای 
خود نیست و هیچ چیز روی ضوابط نیست. ای كاش 
مسوولان توجه کنند. 

«منافی ظاهر» که به تازگی بازی در سریال 
«روزگار قریب» به کارگردانی «کیانوش عیاری» را 
تما کرک از شررإيكلطفال حاضا] دل نگرارلایست و 
می‌گوید: بازیگری که مويش را در اين راه ناهموار 
سييد کردہ بیکار است. بقیه که جای خود دارند. 


هیچ كس به فكر بازیگران قدیمی نیست 

اما «محسن زهتاب» ديكر بازیگر قدیمی و باتجربه 
اين عرصه (که هم اکنون در سریال «تب سرد» به 
کارگردانی «علیرضا افخمی» شنبه شبها مهمان 
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۱ گر 
خانه هاى ماست) می گوید: مگر در كشور هفتاد | 
میلیونی, چند تا هنرييشه معروف و محبوب داریم! 
هيج كس به فكر بازیگران حرفهاى قديم نيست. 
«زهتاب» با اشاره به اينكه در ده سال كذشته. 
بازيكرانى که تجربه آموختند و خاک صحنه 
خورده‌اند. در چند فیلم بازی کرده‌اند. اما بازیگران 
جوان امروزی, تمام فیلم‌ها و سریالها را پر کرده‌اند." 
گلایه کرده و می‌گوید: دای كاش مسوولان به چای. 
آنکه فکر جنگ و جدل سیاسی خود باشند. به حال و 
اوضاع دیگران هم توجه کنند. 


به جوانان توصیه می كنم وارد این 
حرفه نشوند 

و ار شاك امه 
«مهلرى 
مھر نے( اااست. 
وک ری که با 
يشتوانه بازى در 
تئاتر. تلويزيون و 
سینماء از بازیگران 
حرفه‌ای اين عرصه 
انك از 4 
نامهربانی نگم شام وتوّان ایستالان ندارد. او تنب ' 
جمله می‌گوید. و آن هم اينكه به جوانان توصي | و" | 
می‌کنم که وارد اين حرفه نشوند. که هیچ عاقبت و 2 
احرنیسذار3. 


اعتدالی وجود ندارد 


«صديقه كيانفر» نيز كه كمتر در عرصه انا 
هوید است. با نظر «منافى ظاهر» موافق است. او 
می‌گوید: در عرصه هنر هیچ اعتدالی نیست. بايد فکری | 
نه حال بل کرد. 

قابل توجه مسوولان فرهنگی هنری, هنرمندان . 
باتجربه و قدیمی عرصه بازیگری که اين چنین | 
بگویند. جوانان تازه‌کاری كه به واسطه چشم و ابر 
وارد بازیکری می‌شوند. به هوش باشند! 













كه با 


5 


اخ 


بازیگران از همه طرف در فشار هستند (هم جسمی, 
هم روحى). به جوانان توصيه می‌کنم. اول درس 
بخوانند. و بعد به سراغ حرفه بازیگری بروند. ان زمان ۱ 
اگر خو استند در کنار حرفه دیگر بازيكرى را داشته 2“ ت ہے 
باشند. , 
وی با اشاره به حضور خیل عظیم جوانان در 
اين عرصه می‌گوید: کسانی که در يك فیلم يا سریال 
هوس آمده‌اند. به اين نمی‌توان كفت بازیکر و شغل . 
پس به ياد داشته باشید اگر يك روز خواسته 
باشید بازی كنيد و بازیگری بدانید. اول بازیکر خوبی" 
نیست. بلکه در عرصه زندگی. اگر بازی زندگی را" 
بردید. سربلند خواهید بود. در غير اين صورت اين 
شما و اين هم عرصه بی‌سروته بازیگری که وارث 


ان خواهيد بود. 


+0 
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«رابرت بيكر» مرد خوش تيب و شیک يوش ۳۶ سالهاى 
بود كه با «ديانا دوميل» وارث ميليونها ثروت و صاحب 
چند شركت و موّسسه بازرگانی ازدواج كرده بود. 

«ديانا» يازده سال از او بزرگتر يود. ولى «رايرت» به 
اين موضوع اهميت نمىداد. اى به خاطر جيز ديكرى با 
«ديانا» ازدواج كرده بود. او چند هفته بعد از ازدواجء خود را 
به عنوان رئيس كل موّسسات متعلق به «ديانا» معرفى 
كرد و بعد از ان به تفريح و خوشگذرانی يرداخت. 
میهمانی‌هایی كه نه‌تنها «ديانا» در انها حضور نداشت. بلكه حتى از بريايى این 
نوع مهمانىها توسط «رابرت» باخير نيود. 

اما طولى نكشيد كه او از اين ماجرا مطلع شد و يكبار سرزده به يكى از اين 
ميهمانىها رفت و همین امر باعث دعواى مفصلى ميان زن و شوهر شد. ولى 
«رایرت» همجنان به كارهاى حود ادامه کے داد. جندى بعد انھا برای دومين و 
سومین مرتبه با هم درگیر شدند و بعد از چهارمین نزاع بود که «دیانا» تصمیم 

وکلای «دیانا» با «رابرت» تماس گرفتند تا ترتیب جدایی و طلاق انها را بدهند. 





اين ماجرا یعنی مراجعه وکلای «دیانا» روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و دو روز بعد 
یعنی ينج شنبه همان هفته. «دیانا دومیل» یکمرتبه ناپدید شد. 

کلانتر «مک گراو» که از ناپدید شدن «دیانا» مطلع شده بود. بعد از انجام 
تحقیقات به «رابرت» اطمینان داد که با تمام قوا کوشش می کند تا اثرى از «دیانا» 
به دست اورد. 

دو روز بعد «رابرت» مشغول صبحانه خوردن بود که تلفن زنگ زد. وقتی 
«رابرت» گوشی را برداشت. صدای زنی را شنيد. البته او «دیانا» همسر گمشده 
«رابیرت» نبود. زن با شنیدن صدای «رایرت» گفت: 

. «دیانا» دیگر هرگز نمی‌خواهد روی او (رابرت) را ببیند و از وقایع چند روز 
از طرف «دیانا» به انجا خواهد امد. 

«رابرت» که از این حرف شوکه شده بود. حرف زن را قطع کرد و گفت: 

شما که هستید و از کجا صحبت می کنید؟ همسر من کجاست؟ و... 

E ۹)۹ 

«رابرت» متحيرمانده بود. او معناى این تلفن را نفهميد و نمی دانست جه شده 

روز دوشنبه. شخصى به منزل «رابرت» رفت و خود را وکیل «ديانا» معرفى 
کرد و گفت: 

.من «موریس کلینت» هستم. وکیل همسر شما. 

«رایرت» با عجله و بدون مقدمه پرسید: 
کنم. 

۔معذرت می‌خواهم. ولی خانم «دیانا دومیل» دستور داده که نباید محل ایشان 
را به کسی بگویم. بنابراین نمی‌توانم در اين مورد اطلاعی بدهم. 

«رایرت» سعی کرد با پرداخت يول وکیل رابه حرف اورد. اما «موریس» با 
پس زدن پولها عذرخواهی کرد و باز هم چیزی نگفت. 

«رابرت» فهمید كه دیگر خیلی دير شده و بايد با ان میهمانی‌های انچنانی و 
شرکتها و ثروت «دیانا» خداحافظی کند. اما او نمی خواست به‌راحتی همه چیز را 
از دست بدهد. 

بعد از رفتن وکیل از جایش برخاست. کمی قدم زد و از پنجره به دوردستها 
خیره شد. او بايد اين معما را حل کند. «دیانا» جه شده است؟ ايا او زنده است؟ جه 
کسی يشت پرده است و این تلفن‌ها و خبرها برای چیست؟ 

در این موقع صدای زنك تلفن بلند شد. گوشی را که برداشت. صدای خشن 
مردی را شنید که می‌گفت: 

شما اقاى «بیکر» هستید؟ 

بله, من «بیکر» هستم. کاری داشتید؟ 

«رایرت» متحير ماند. چند دقيقه قبل «موریس» به عنوان وکیل مدافع «دیانا» 
نزد او آمده بود و حالا... انها جه منظوری دارند؟ آیا می خواهند به طریقی او را به 
دام بیندازند؟ 

«رایرت» فریاد کشید: 

ی اک۶٠‏ اااء صحت کے 


اس 





اما مرد حرفش را قطع كرد و گفت: 

۔تو جه فكر کردی؟ مگر ما احمق هستيم که اجازه بدهيم با همسرت صحبت 
كنى؟ براى این كار شرط كوجكى وجود دارد و آن دادن مبلغی در حدود يك ميليون 
دلا اسنت... 

7۳ شد که آنها باجگیر هستند. يك میلیون برای «دیانا». اما «دیانا» 
چطور به دست باجگیرها افتاده؟ 

در این موقع ٦‏ ن طرف للند شد: 

۔چرا ساكت شدى؟ حتماً فراموش كردى من منتظر هستم. البته می توانی کمی 
هم فكر کنی, اما شايد ان وقت ما يول بيشترى بخواهيم. 

قبل از انكه «رابرت» حرفی بزند تلفن قطع شد و او بار دیگر تنها ماند. 

اين جه بازىاى بود كه حريف نامرئی با او می‌کرد؟ قصد او جه بود و جه 
نقشهاى داشت؟ او كمى فكر کرد و بعد گوشی را برداشت و شماره کلانتر را گرفت. 
اما بعد يشيمان شد و گوشی را سر جاى خود گذاشت و با خود گفت: «نه, بهتر الست 
اول به اين وكيل «موريس» زنك بزنم. شايد بتوانم از او جيزى بفهمم.» 

او دفتر تلفن را برداشت و مشغول ورق زدن شد تا به نام «موريس» رسيد. 
یک صفحه تمام نام «موريس» بود كه چند نفر انها نام كوجكشان «كلينت» بود. 
امايكى از آنھانانوا. ديكرى هنرييشه و یکی كارمند كمرك و دیگری مأمور گورستان 
بود. ولى وكيلى به اين نام درميان انها نبود. 

«رايرت» با خود فكر کرد. شايد «کلینت موريس» ساكن اين شهر نياشد. شايد 
«ديانا» هم به يك شهر ديكر رفته باشد. شايد هم ان مرد دروغكو بود. جه بايد 
می كرد؟ او فورى به طرف تلفن رفت و شماره يليس را كرفت و با شنيدن صداى 
کلانتر بريده بريده گفت: 

۔کلانتر... زن من زنده است. همین حالا يك نفر باجگیر به من تلفن زد و از من 
يول خواست. 

كلانتر با تعجب و حيرت گفت: 

جى؟ خانم شما زنده است؟ همین حالا مىايم آنجا. 

جند لحظه بعد کلانتر وارد منزل «رابرت» شد و او هم ماجراى تلفن ان زن و 
آمدن وكيل و تلفن باجكير را برايش شرح داد. 

در اين موقع ناگھان صداى اژیر ماشين پلیس بلند شد و جند لحظه بعد 
اتومبیلی مقابل منزل «رابرت» ايستاد و «واكر» معاون کلانتر سراسيمه به طرف 
اتاقی که آنها بودند. دوید و فریاد زد: 

. کلانتر ان زن فرار كرد. خانم «ديانا دوميل» را می‌گویم... او يكمرتبه نايديد 
شده است. من می خو‌استم... 

او نتوانست جمله خود را تمام کند و در مقابل در روی زمین افتاد و ساکت 
شد. چون کلانتر «مک‌گراو» تپانچه خود را کشیده و دو گلوله يه او شلیک کرده 
بود. کلانتر لوله تپانچه خود را متوجه «رابرت بیکر» که با تعجب او را می‌نگریست 
کرد. او که نزدیک يود از تعجب دیوانه شود. فریاد کشید: 

٦۳‏ کلانتر این چه کاری بود کردی؟ چرا معاون خودت را کشتی؟ چرا؟ 

کلانتر كه صورتش قرمز شده ہوا فرياد زد: ۱ 

اين احمق بی‌عرضه در اخرین لحظات کار را خراب و نقشه مرا نقش براب 
كرد. بەراحتی داشتم صاحب یک ميليون يول مى شده. اما او نقشه مرا بهم ريخت. 

«رابرت» که از تعجب و حيرت نمی دانست جه كند یک لحظه يا خود گفت: 
«يس كلانتر یک جنایتکار, قاتل و باجگیر است؟!» 

دنت 

- خوب «بيكر» حالا من و تو ماندہایم... 

اما «رابرت» جيزى نمی شنید و به فكر فرو رفته بود. او بایک خيز خود را روى 
كلانتر انداخت و ضريه محکمی به دست راست او كه تپانچه را با ان گرفته بود. 
زد. تپانچه از دست کلانتر افتاد و «رابرت» آن را با پا به زیر مبل يرت كرد. بعد هم 
ضربه ای به چانه کلانتر زد و با افتادن او به سرعت از اتاق خارج شد و از وسط 
باغچه به سمت اسکله دوید. 

او به اندازه کافی وقت داشت تا قبل از آنکه کلانتر اسلحه را از زیر مبل بردارد. 
خود را نجات دهد قایق کو چک او در اسکله برد به سرعت طناب را ناز و آن را 
روشن کرد. 








«رابرت» نگاهی به يشت سر خود انداخت. مردی در داخل باغچه می‌دوید. او 
کلانتر بود. تپانچه در دستش ديده مىشد. جند ثانيه بعد صداى كلوله بلند شد. 


«رابرت» به سرعت به سمت شرق دریاچه می راند. کلانتر گلوله دیگری شلیک ۱ 


کرد. اما هر دو يه خطا رفت و به او اصابت نكرد. 

٥٣‏ می‌کرد. او خوشحال د که از دست 
کلانتر فرار كرده. اما کلانتر «مک‌گراو» با خونسردی به قایق نگاه می‌کرد. يشت 
سر او «واکر» معاون کلانتر كه چند لحظه قبل هدف کلوله‌های کلانتر قرار گرفته 
بود. به افق نگاه می کرد. 

0 


طولى نكشيد قايق به ساحل شرقی درياجه رسید و «رابرت» از آن پیاده شد 
و به سرعت سوار اتومبيلى شد كه در آنجا پارک بود. بعد به طرف جاده‌ای كه به 
كوهها و تبه هاى ساحلی منتهى می‌شد. رفت. بيجهاى جاده را كه به ارتفاعات 
مىرفت به سرعت طى کرد و حدود يذ ينج مايل جلوتر از ساحل يا يك ترمز شديد 
م 

او يه سرعت از ماشين پیادہ شد. سمت جب جاده پرتگاه عميقى بود كه به 
ساحل منتھی مى شد و امواج خروشان دريا در عمق ان ديده می شد. 

يك راه باریک بود که به زحمت می‌شد در ان قدم گذاشت ت. «رايرت» آهسته 


آهسته به سمت پایین رفت و بالاخره يس از چند دقیقه راهپیمایی دشوار به مقصد | 


رسید. در آن نزدیکی در داخل اب دریا یک لاشه اتومبیل دیده می‌شد. «رابرت» به 
سمت اتومبیل رفت. این E‏ رر یر جو بسح 

روی زمین افتاده و چهارچرخ ا ن به سمت بالا بود. 

«رایرت» کمی جلوتر رفت و داخل ماشین رانگاه کرد. اما چیزی داخل ماشین 
نبود. خصوصاً چیزی را که منتظر دیدن آن بود. با ناراحتی از جای خود بلند شد 
و در همان موقع صدای بسته شدن در اتومبیل را شنید. با حيرت و تعجب سر 
خود را بلند کرد. کلانتر «مک‌گراو» را دید که يه طرف او می امد. 

"٦‏ ۰ صلا راهی برای فرار نمانده بود. «رايرت» ایستاد و 
کلانتر به او نزدیک شد و گفت: 

.خب «بیکر» ظاهرا در جستجوی همسر خود بودی و می خواستی ببینی داخل 
اتومبیل هست يا نه؟ حالا بايد بگویم که ما همان روز اول جسد همسرتان را پیدا 
کردیم و آن را برای معاینه به پزشکی قانونی فرستادیم. آنها اعلام کردند که آثار 
ضريههايى در شقيقههاى جسد ديده می شود. ٣ءء‏ كاه كن 
يشت فرمان ۰ ۱ الثابه پایین يرت کرده‌اند تا به يليس 
نشان دهند که مقتول از بالاى كوه به دريا پرتاب شده است. ما از همان موقع به 
بيندازيم و آن نمايشنامهاى را كه دیدید بازى كرديم تا شما را به اينجا بكشانيم. 

ما می‌خواستیم كارى كنيم كه شما به مرگ همسرتان مشکوک شوى با ياى 
خودت به اينجا بيايى و ببينى جسد در اتومبيل هست یا نه!... و تو هم كارى را که 
ما می‌خواستیم كردى و به اين ترتيب نشان دادى كه قاتل هستی. چون اگر قاتل 


نبودى از كجا می دانستی اتومبيل همسرت در اينجا از كوه به يايين پرتاب شدہ | 


ا 








نامه اي بر اي هلن ‏ بتيهازصفحه؟ 


جنی عزیز: 

این فقط تو نیستی که متاء‌سف هستى. من هم از اينکه تو در لحظه‌ای 
اين نامه را می‌خوانی که من در کنارت نیستم متاء‌سف هستم. حتما 
تعجب می‌کنی که چرا از هلن خواسته‌ام تا از بچه‌های من مراقبت کند. 
چراکه به عنوان يك مادر تو انتخاب نخستین هستی و هیچ جای حرف 
ای ادا من ققط سی کر اف © دچ هايم دن تزد کسید رگ شر که 
بيشتر از هر کسی مرا به ياد آنها بياورد يعنى از هر نظر شبيه به خود من 
باشد و خودت هم خوب مىدانى كه هلن و من از هر نظر خيلى شباهت 
داریم. ار ناض کسی من ای a‏ اسھححکم ۱39 فراموش 
كان امھ رخ تی داد سم مات قاط کرت نا فى كين ال 
می دانم كه تو در كنارش هستى و هر جا كه به مشکلی برخورد كند 
می‌توانی او را راهنمايى كنى و درواقع تو مادری با كنترل از را دور برای 
بچه‌های من خواهى بود. اما از همه مهمتر می دانم كه هلن هم می تواند 
درسهاى مادرى را به ياد آورد. درسهايى كه تو وقتى كه هلن را بزرگ 
می کردی به او یاد داده بودى. تو اگر فراموش کرده‌ای» من فراموش نکرده‌ام 
و هیچ كس ديكرى هم فراموش نكرده است که تو هلن رابزرگ کردی در 
حاليكه خودت يك دختر هجده ساله با جه زحمتى نقش مادر را حتى 
بهتر از مادر براى او ايفا كردى. 

من هم می خواهم هلن همه آنچه را که تو برای او انجام دادى به ياد 
آورد و دختر كوجك مرا بزرگ كند. يادت می آید كه اولين بار چگونه به 
هلن ياد دادى كه بند كفش خود رابه صورت دو كوش يك خرگوش گرہ 
بزند؟ يس به هلن زمان بده و به او کمک كن و مطمئن باش كه او هم مثل 
مابه یک مادر خوب تبديل خواهد شد. من كه به او اعتماد دارم و بيشتر 
از همه به خاطر آنکه تو در كنارش هستى. يادت باشد: «دو كوش یک 
خركوش» 

ا فان وو اذ سی کر ریہ انگ راشفا 
همه حاضران سرازير كرده يود و بيشتر از همه هلن و جنى كه مانند 
زمانهاى ييشين دو دست یکدیگر را در دست هاى خود گرفته بودند. 
يس از جند لحظه هلن از جاى خود بلند شد و گفت: «بهتر است به خانه 
بروم بچه‌ها منتظر من هستند». 

یکی از پزشک‌های جلسه رو به هلن کرد و يرسيد: «مطمئنى كه از 
يس بچه‌ها بر می ایی؟) 

هلن هم با غرور ویژه‌ای که در چهره خواهرها بعضاً مشاهد می شود 
سرو گردنش را صاف کرد و در حالیکه با دست بازوی جنی را گرفته بود 
و می‌خواست او را با خود همراه کند با قاطعیت گفت: «حالا یادم می اید 
كه چگونه بايد از پس اين كار برآیم و مهمتر از همه اين که خواهرم از من 
خو استه». 

لا 





پاسخهای با هوش خود كلنجار برويد 
بقيه از صفحه ۴۹ 
حرف. كلمه. تصوير مجازات كلنوياترا 
به ترتيب از بالا به يايين: ماشین. در زمان کلئوپاترا هنوز جرخ 


۱ دس سايه سفينه را ستاره سمیل را 
مزه يرانى با ۱۲ احتلاف! بيدا كنيد دک 
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باز هم روز زن از راه رسيد و همه در تكايوى 
بزركداشت ان. هر كس به فراخور توان با هديهاى يا 
يادى از همسر و مادر دل خويش را صفا مى دهد. 
زن به واسطه وجهة مادرى همه را وامدار رحمت 
نيز فعاليتهايشان معطوف روز زن - روز مادر است. 
از جمله سینما. 
زن يكى از سازندگان و مخاطبان سينماست و 
سينما هم وظيفه توجه و قدردانى دارد. جدا از اين 
نيروى انسانی حاضر در سینما خود درخارج از 
جارجوب سینما با همسر و مادر در ارتباط است و 
قدردانی وياد كردن اززنان و مادران اگر نه همه ساله 
اما حداقل يكبار در طول حيات هنرى امرى است 
شايسته و قايل انتظار. سوال اصلى اين بحث اين 
والا و شریف زن و مادر جه کرده‌اند؟ و سوال مكمل 
پاسخ به اين سوال به يك فلاش بك جامع و دقیق 
به كذشتهها نياز دارد (كه از توان و حوصلۂ این بحث 
خارج است) اما بنده به فراخور حافظة خويش نقبى 
ا 
بااين همه ادعاى سينما گران مبنى بر رسالت و وظيفه 
۱ و هنر وارادت و.... جرا وجود فيلمى که در وصف و 






نوارفروشهاء علاقه‌ای به شنیدن 
آلبومها ندارند» جون...! 
نوارفروشی در دسترس ترين مرکزی است که 
می‌تواند به يك خریدار اطلاعات کافی را در زمینه 
موسیقی بدهد. اما به‌راستی چند درصد از 
فروشندگان اين مراکز. موسیقی را می‌شناسند و 
البومهای تولیدی را با دقت گوش می‌دهند تا به 
واسطه آن بتوانند اطلاعات صحیح به خریداران 
بدهند؟ حرفهای برخی از نوارفروشهای سطح شهر را 
در مورد علاقه مردم به انواع موزیک‌ها و اطلاعات 
و را 
نوارها را کوش نمی كنم 
محمدرضا سکوت فر. ۲۳ ساله می گوید: «من 
شخضا نوارها را کوش نمی دهم. پس نمی توانم 
اطلاعات کافی در مورد محتوای انها به مردم بدهم. 
دلیلش هم اين است که از كوش دادن به انها خسته 
می‌شوم. خب شما هم اگر قرار بود اين همه نوار که 
مثل هم با یک سرکاستی بندری شروع می‌شوند و 


دق شه تا اهنك شاد و غمكين دارند كوش يدهن 
خسته می شدید ديكّه!...» 


i 
قدردانى و اررش گداری' اکرو در‎ 
سينماى ايران كمياب است؟‎ 

اگر زنده ياد حاتمى هم دركير كليشه و كيشه می بود 
رتا ا سات ات اح ات 
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به طور غير مستقيم به مقولة مادر و زن يرداختهاند 
اماایاتوان و رسالت سينما و سينماكران در برابر مادر 
همین است؟ آبا این اندک اشارات و معدود سکانسهادر 
حد و اندازۂ عظمت نام مادر هست؟ سهم همسر 
چطور؟ در کدامیک از فیلمها و سریالهای ما به طور 
واقعی و انسانی و موثر نقش و ارزش و اهميت زن به 
تصوير کشیده شده است؟ در سگ کشی جه تیپ 
زنی را می‌بینیم؟ مثلاً فداکار و از خود گذشته! اما با 
آن شرایط و آن جایگاه چند درصد زنان ما می توانند 
زن فیلم کف می زنیم و فیلم را می‌ستائيم. بخاطر 
اين است که از مظلومیت زن و سوء استفادة مرد 
ناراحت شدیم و حو ما را گرفت! 

بهترين مثالى كه می‌توان در تصوير جايكاه زن 
مثال اورد سريال يدرسالار است. در اين سريال 
حمیده خیرابادی نمادی است از مادری ساده و 
خانواده دوست. مطیع شوهر و نگران فرزندان. 


تعر یفهای دروغين 

ناصر جاویدانی. 15 ساله معتقد است: «مردم از 
البومها شاد هستند. خسته شدند!... جديدا من شاهدم 
مردم دنبال نوارهای چند سال پیش می آیند. حتی 
نوار خواننده‌هایی که قبلا خیلی خوب فروش 
می كرد الان دیگر خیلی فروش نمی کند. من نمی دانم 
خجالت می‌کشم که مجبورم با تعریفهای دروغین 
آلبومهایی را که هرگز رغبت كوش دادن به آنها را 
هم باید زندگی‌سان بگذرد دیگراه 


آهویی دارم خو شگله... 


امير امینی. ۲۶ ساله با پوزخند می‌گوید: «خیلی 
خنده‌دار است که بدانید اين همه ادم با قیافه‌های 
روتوش شده و تیپ‌های اخر كلاس عرضه نداشتند 
آلبومی بسازند که حداقل به اندازه نوار یک عروسک 
مثل «چر» و «آهویی دارم خوشکله... فرار کرده ز 
دستم» فروش کند!... من نمی دانم آنقدر می گویند فقر 
در مملکت ما زياد است و مردم گرسنه اند يس اينها از 


کاتالیزوری هميشه موثر. زنجیری که يدر مستبد و 


غير عاطفی را وصل می کند به فرزندانی سرکش و 
غير منطقی. مادر نمونه‌ای که به وفور در جامعة نیمه 
سنتی ‏ نیمه مدرن ما يافت می‌شود. 

کتایون ریاحی هم نماد زن مظلوم. بی دست و پاء 
توسری‌خور. مطیع. مهربان و ساده است. او هم 
نمونه‌های زیادی در خانواده‌های ایرانی دارد. 

اما اکرم محمدی در همین پدرسالار زنی است 
فرصت طلب. کمی موذی و دوبهم زن و البته سیاستمدار. 

در کوچه يس کوچه‌های ایرانی و بالکن های 
دیده‌بانی چنین زنانی را به وفور می‌توان دید. 

اما کمند امیرسلیمانی, نماد خوبی از عروس جوان. 
احساساتی» سرکش, تجدد طلب و امروزی. 

در این سریال چهره‌ای واقعی و ملموس از زن را 
می‌توان بيدا کرد. حتی نقش پدر» پسرها و بقیه نیز به 
خوبی به تصویر در آمده‌اند. 

همچنین نقش يك مادر پیرو سنتی و آگاه را هم 
می‌توان از فیلم ماندگار مادر از شادروان علی حاتمی 
مثال اورد. یکی از سينما و یکی از تلویزیون. ایا باز هم 
نمونه قابل قبول و قابل عرضه‌ای سراغ دارید؟ 

در بين انبوه نگاتیوهای سینمای ايران ‏ حداقل 
سا - ار 0 


کجا می آورند که میلیون میلیون برای ساختن 
می کنند؟) 


يه جه درد می خورد؟ 


بابک جعفری که مرز ۳۹ سالگی را رد کرده به 
آرامی بدون اينكه مشتری‌هایش بفهمند می گوید: 
ہے نت وت یت 
پول دربیاورم تاالان از گرسنگی مردہ بودم!... نوارى 
كه از این ور می اید و از انور هم می رود به جه درد 
می خورد؟ باز خدا بیامرزد يدر شركتهاى سونى و 
سامسونگ و... را كه ضبط و ویدئو سی دی را 
ساختند و وارد بازار ايران كردند تا ما حداقل بافروش 
سى دى خام يك نانى دربياوريم.» 





بر و ۳۱۴۸ 





۱ ۰ 8 ۱ 1 : ا 
۱ زع رن مع سب 
يان می شد؟ 

آیا سینما مرتكب کم لطفى و قدرناشناسی نشده؟ 
به اين نكتة قابل تأمل و تأسفآور و سوال برانگیز 
دقت كنيد: موضوع فيلمهاى جند سال اخير سينماى 
ایران را دسنه بندی می كنيم. متلثهاى عشفی و 
عشقهای غير مجاز و سانتی‌مانتال بازی‌ها را یک 
طرف می‌گذاریم و فیلمهایی با موضوع مادر و همسر 
راهم طرف دیگر. خودتان قضاوت کنید. عشقهای 
واقعی و ارزشهای اسمانی و ارتباطهای انسانی چقدر 
مورد توجه سینماگران ما بوده و مسائل حقیر و 
مذموم و غیرعرفی چقدر؟! یک نكتة مرتبط و سوال 
برانگیز اما فرعى: در بين خوانندگان غير مجاز 
غريت نشین د ی ار تاد را ای بر 
احساس مخصوص مادر ييدا می شودء اما بين 
خوانندكان مجاز داخلى به زور مىتوان دوتا اهنك 
٥‏ 08038 و ای کر کر اسان 
است که از نظر بعضی‌ها از جمله صدا و سيما غير 
مجاز محسوب می شود آيا واقعاً هنرمند نباید روز 
مادر و روز زن را با هنرش گرامی بدارد؟ انا 
بدسلیقگی نیست که یک هنرمند توانا روز مادر و 
روز زن را با یک ادکلن تبریک بگوید؟! بدتر از اینها 
اينكه در مورد نقش و آهمیت و تأثیر یک همسر خوب 
در سینمای پرادعای ما فقط می توان از واحد اپسیلون 
استفاده کرد! در هر حال به جز مادر و پدر سالار انا 
می‌توانید مثال قابل دفاع دیگری برای اين بحث 
بیاورید؟ آيا فیلم دیگری سراغ دارید که نام و ياد زن 
به طور شایسته در ان برده شود؟ من که یادم نمی اید! 
البته چرا صبر کنید. فیلمهای بسیار زیادی یادم امد 
که زنان در ان نقشی مهم و موثر داشته‌اند. انهم جه 


فيش ماهواره و آلبومهای دکوری 


بهزاد. ر هم که یکی دیگر از این افراد است می‌گوید: 
«اين البومها را دکوری اینجا چیده‌ام... من بیشتر تو 
خط اون‌ور آبم!... هم برايش بهتر يول می‌دهند و هم 
راخت تر اب می‌شود... خرج و دوندگی و التماس 
كردن هم ندارد. فقط یک فيش ماهواره می خواد و 
يك ادم بیکار و يك رایتر و بعد هم قربون اسکناس! 
که ما همه اینهارو با هم داریم!» 


فروشنده سر کاری! 


رحيم فرهادیور نیز اظهار می دارد: «اگر کسی به 
من مراجعه کند و چیزی بگوید که نفهمم. مثلا اسم 
يك موسیقیدان را بیاورد. کمی به نوارها نگاه می كنم 
و بعد يا می‌گویم تمام کردیم, يا می‌گویم. نداریم بعداً 
بیا... اگر دوباره آمد می‌گويم. پیدا نکردم!. .. مشتری 
پیچوندن که کار نداره!» 


دنسال آهنکساز 

و در پایان پژمان شاهین‌بیگی ۲۲ ساله متفاوت 
از همه آن افراد بالا در این باره می‌گوید: «شاید خیلی 
بادقت و تمرکز همه را گوش ندهم. اما آنهارامی‌شنوم 
تاببینم جه حرفی برای گفتن دارد!... در ضمن درست 
است که وضع بازار زياد خوب نیست. اما به هرحال 
تک و توک نوارهایی هستند که برای خود به جایگاهی 
می رسند و جالب اینجاست که بدانید, بعضی از مردم 





ن روز زان س 


اثرى! از همین فيلمهاى اخير كه بيشتر در یادها مانده 

شروع كنيم. از ملاقات باطوطی و زهر عسل و رز زرد 

و دختر ایرونی و همکلاس بگیرید و کلی اسم دیگر 

کنارشان ردیف کنید! با اشاره می رسیم به همان 
2 

۱ حتی فيلمسازان زن نیز حرمت 

«مادر» و «زن» را نگه نداشته‌اند! 
11 ل 


سوال مكمل در اول بحث: زنان ما در ظرف سينما 
جه ريختهاند؟ به راستى زنان در عرصة سينما جه 
کرده‌اند؟ ارزش, اهميت و توانائى خود را چگونه يروز 
داده اند؟ زنان كه خود از شاکیان همیشگی و 
سرسخت اين عرصه هستند. برای نشان دادن اهميت 
و قابلیت و ارزش زن در سینما جه کرده‌اند؟ جه 
جلوی دوربین و چه يشت دوربین کدام حرکت. کدام 
۹۹٣‏ اه اک تا اما را 
کار بسته اند تا زن در سینما یک فاکتور محترم و 
موثر و پویا باشد؟ نه چیزی در حد یک لوکیشن, نه 
چیزی در حد یک افکت. 

آيا زنان هنرپيشة ما بازی در فیلمهای بزرگ و 
اا سا ال ا 
ایا پوشیدن لباس عروسی و به بهانة ان اعمال اشباع 
شده‌ترین آرایشها و چند دیالوگ مکش مرگ ماو 
عشوه‌آمیز اوج پیشرفت زنان ما محسوب می‌شود؟ 

پریدن از روی نرده‌های وسط خیابان, پوشیدن بلوز 
و شلوار تیپ لاتی ارايش دلبخواهی, زدن توی صورت 
بازیگر مرد ادر نقش شوهر) عشوه‌ها و فیگورهای تين 
ایجری ایفای صدبارۂ نقش عروس, فرار با دوست پسر, 
قرار با دوست پسر در کافی‌شاپ. کلوزاپ‌های دلبری, 


به جاى اينكه دنبال يك خواننده بیایند. دنبال آثار 
يك آهنگساز می آیند. به نظر من اين خیلی خوب است 
که مردم آهنگسازها را هم می‌شناسند. من خودم 
اخبار موسیقی را دنبال می‌کنم. البته می‌دانم چون 
اطلاع علمی در مورد موسیقی ندارم. دنبال كردن 
اين جریان زياد کمکم نمی‌کند. اما به هرحال اين کار 
رابرای خودم وظیفه می‌دانم چون شغلم رابا عشق 
انتخاب کردم... مردم برای خرید یک نوار پول 
می‌دهند پس نباید به انها دروغ گفت. بعضی نوارها 
هم واقعا زیبا هستند. تازگی‌ها مردم بيشتر دنبال 
کارهای بامختقو سنکین م1۵33 .. ولی 
نمی‌دانم چرا هنرمندان آنقدر برای ساختن کارهای 
شاد اصرار دارند!... ويا بعضی وقتها نمی فهمم» چرا 
بعضی از ترانه‌ها مجوز می‌گیرند و بعضی‌ها نه؟... 
وس كجاسي أل دا ب ۳ ھا در 
موردشان بجث و گفتگو کرد!» 


باندها و فیلتر های موسيقى 


عدم وجود کتب درسی مربوط به موسیقی در 
دوره تحصيلء نبود نشریه و رسانه‌ای برای دادن 
اطلاعات کافی در زمینه موسیقی به مردم. بازاری 
شدن مسائل مربوط به موزیک از ساخت و اجرای 
أن گرفته تا مسائل ژورنالیسمی. تحمیل عقاید 
نادرست سرمایه‌گذاران به هنرمندان برای شاد و 
سبك ساختن يك اثرء بی توجھی به روند مالی در 


مصاحبه های زرد. تیپ رژ بدست. چشمکهای 
سانسور نشده. مثلثهای عشقی. تایوشکنی‌های 
غير عرفی. سیگار کشیدن. موتورسواری» ووو 
هزاران سکانس و ژست مگ ایا این است نهایت و 
ایا ارزش و قابلیت و شخصیت زن در سینما اینقدر 
افسر اسدی: اين روزها به چشم و ابرو خوب يول 
نکرده‌اند و حتی شخصیت انسانی زن رالوث کرده‌اند. 
در مقابل و در مقام جبران, خود زنان در حفظ و تحکیم 
لا 
۰ ۰ ی + « 4 
حه کر ده‌اند؟ 
۳ 0 
و شفاف سازى شخصيت رن جه کرده‌اند؟ جواهرات 
كم و زياد خانم ها مرضيه برومند و رخشان بنی اعتماد 
و چند نفر محدود دیگر در براير انبوه فروشندگان 
بدلیجات بیشتر تداعى کنندۂ جنگ مغلويه است! 
خانمهاى هنرييشهاى كه عطاى بازى در جنين 
بخصوص که خيل عظيم هنرپیشه‌های جوان و با 
برورو و كشتة پوستر و مصاحبه و شهرت. كرور 
کرور صف كشيدهداند! 


كوش كردن به چند آهنگ در وصف مادر در این روز 
دو چندان می چسبد كاش تلويزيون هم همان فيلم مادر 
رانشان بدهد تابا تصوير زنده‌یاد رقيه چهره‌ازاد دلمان 
را صفایی مادرانه بدهيم. ديكر جيز دیگری نمی‌ماند. 
جز دين هميشه ماندگاری كه همة ماء همه هنر و همه 
سينما در قبال شخصيت ارزشمند زن ۔مادر داريم. 





توليد يك ترانه, قراركيرى و رشد آدمهای ناكار امد 
در موسيقىء. وجود و رشد باندهاى مافيايى و 
فيلتركذاريهاى غلط از بالاترين مسوول گرفته تا 
دستهای سياه مو ثر در بازار» وجود ماهواره‌هاء 
همکاری هنرمندان داخلی با با آن‌سوی مرزها به بهانه 
شهرت و پول بیشترو هزار و یک مسأله دیگر, عاقبتش 
این است که مردم پیش از آنکه به محتوای یک آلبوم 
بیندیشند. تنھا به دیدن تصوير انها اکتفا و خود را 
مشغول ترانه‌هایی می‌کنند كه يا همزبانشان نیست 
ما باس جو ۲ a‏ 
خوبی‌هاست و قانون موسیقی بر پایه هفت نتی بنا 
شده که به خاطر هفت تایی بودنشان مقدس اند و 
بايد حرمت اين تقدس را گھواشت. 
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شماره ۴۲۶۸ 


جام سيزدهم ۰ ہت ژاپن و سومی 


٥٦ھ ۶٣۶۷‏ ت۹" رب .ا ۱ ۱ 


دوستانه بر سر ما پیاده کردند و آب هم از آب تکا ن نخورد. حالا علاوه بر مردم فوتبالدوست 


ایرانی. مسوولان ورزش ما هم فهمیده‌اند که چقدر بدخواه دارند؛ بدخواهانی که اكر در | 


تا ی و و 8 ۹۰ ۷ ×۷ 
۶۶۷۹۷۷۹۷۷٦‏ تا مت 

همه جيز از بازى دوم ايران شروع شد. وقتى كه دلاور داور بحرينى رفتارى برخلاف 
ات ا تحت ل ا اا ل لل افر تا 
يس از تساوی دو بر دو مقابل عمان از فوتبال ايران گرفته شد. هشت جلسه محروميت 
برای سه مدافع ايران! در اين بين محروميت جهارجلسهاى نصرتی, تعجب همگان را 
برانگیخت, اما خب. جه می‌شد کرد. جز كنار گذاشتن اين بازيكن تا يايان جام! 


دسته كل بعدى 

يس از پیروزی درخشان و خیره‌کننده چهار بر سه مقابل كره جنوبی, حريف ما در 
مرحله نیمه‌نهایی فقط جين نبود. ايران بايد با يك داور توجيه شده عرب نيز مقابله 
می‌کرد. فقط کافی بود طلال نجم داور لبنانى در ارت دو کارت فرم شكال 
٦٤ک‏ 9 ار ۱ اسن تكلا 
و درنهایت ضربات پنالتی حکم به برتری جين داد. 

دسته کل بعدی مسوولان کنفدراسیون اسياء ساعاتی قبل از شروع بازی رده‌بندی 
ایران و بحرین بود. محرومیت ابراهیم تقی‌پور درست در زمانی اعلام شد که او در 
7 
داشت ك0( محرومدت» اعتراض 
تقى پور به داور در بازیهای جام 
باشكاههاى اسیا عنوان شد! 

البته فريد المرزوقى داور 
اماراتی بازى ردهبندى هم سس 
دست كمى از طلال نجم داور ۱ 
لبنانى بازى ايران وجين نداشت. ‏ 
اما اين بار قدرت ايران بيشتر از 
هر ناعدالتى دیگری بود. 

باند مافيايى ۲۷ھ 
ايران 


با اقتدار تمام عنوان چ0 
سومی جام ملتهای آسیا را از آن خود کرد. و علی کریمی با اراته بازیهایی فراتر از فوتباا 


آسیا از سوی کارشناسان به عنوان نامزد نخست دریافت توب طلا و جایزه بهترین 
بازیکن جام معرفی شد. اما جه کسی باور می کرد که باند مافیایی ۸۳۵ اینجا هم بتواند 
عرض اندام کند! تا «علاهبیل» بحرینی به عنوان بهترین گلزن و بهترین بازیکن جام 
معرفی شود. 

در نظرسنجی سایت رسمی بازیها ۸۴ درصد مردم و کارشناسان على کریمی را 
ری ۳ و ففط ٭++؛ 9ت ۱۰۱۰۰ ۱۳۱۳ 
است بدانید که پیترولاپان در اين باره می‌گوید: برای ما اين نظرسنجی‌ها هیچ اهمیتی 
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خودکشی به سبك فوتبال ايرانى 

حالا نوبت می رسد به تمجيد از قهرمانان زشت و زيباى فوتبال ايران. انان كه با 
شایستگی و اقتدار به مقام سوم اسیا چنگ زدند. اما در كنار آن به عنوان يسران بد 
فوتبال اسيا به جهانيان معرفى شدند. 

خيلى ها برای نخستين بار بود كه می ديدند از مجموع بازيكنان یک تيم در يك 
تورنمنت. هفت بازيكن بنابه دلايل مختلف محروم می شوند. محروميت دو جلسهاى 
رضايى و بداوی» در كنار محروميت چهار جلسهاى نصرتی و دريافت چهار کارت 
قرمز توسط ستار زارع. محمد علوی» ارش برهانی و مهدى مهدو ىكيا و ۱۳ كارت زرد 
بهواقع در تاريخ فوتبال ايران و حتى جهان مى تواند بى نظير و فوق العاده بد باشد. به 
۷.٦٤٥‏ 7 تج ےی ا لكر ی گا 
کرد. اما همجون جام ملتهاى اسیا ۹۲ در هيروشيما بار دیگر اخلاق را باخت. تا لزوم 
ال ء هه N‏ 








TUTTE‏ فوتبال انتخاب مارگ 
فان‌باستن. مهاجم خوشنام دهه ۹۰ فوتبال اروپا به سمت مربيكرى تیم 

او که به‌تازگی وارد دهه پنجم زندگی خود شده. هیچ‌گاه تا پیش از 
اين تجربه مربیگری نداشته است و انتخابش نشان از موج جوانگرایی در 
مربیگری بهترین تيم هاى اروپایی است. چرا که چند روز قبل از فان باستن. 
یورگن کلینزمن نیز با شرایطی مشابه او. هدایت تیم ملی المان را 
پذیرفت. برای آشنایی بیشتر با سرمربی جدید تيم ملی هلند. نگاهی 
می‌اندازيم به زندگی مارکو فان باستن, از روزی که با پیراهن آژاکس 
وارد عرصه فوتبال شد تا امروز که کت و شلوار سرمربیگری هلند را بر 
تن دارد. 

مارکو فان باستن همجون بسيارى از بزرگان فوتبال هلند. كارش را 
در اذاكس شروع کرد و در اواخر دهه ۸۰ بود كه به عنوان یکی از بھترین 
مهاجمان تاريخ فوتبال هلند شهره شد. يه جز قهرمانی‌های ييايى همراه با 
آزاکس در لیگ هلند. فان‌باستن با زدن یک گل زیبا در آتن موجب ييرورى 
يك بر صفر آژاکس در فینال جام برندگان جام اروپا مقابل لکوموتیو 
لایپزیک در سال ۷ شد. درخشش فوق‌تصور فان‌باستن در یورو ۸۸ 
نه‌تنها عنوان بهترین بازیکن و گلزن آن مسابقات را از آن او کرد. بلکه در 
پایان سالء عنوان مرد سال فوتبال اروپا راهم برایش به ارمغان آورد. پس 
از يورو ۸۸ فان باستن به میلان پیوست و كنار رودگولیت و فرانک ریکارد 
مثلث افسانه ای روسونری را تشکیل داد و توانست همراه با ميلان دو بار 
قهرمان مسابقه‌های جام باشگاههای اروپا شود. فان‌باستن در آن سالها 
دو بار دیگر عنوان مرد سال فوتبال اروپا را به خود اختصاص داد تا 
همچون هموطنش یوهان کرایف. صاحب سه عنوان بهترین بازیکن اروپا 
شود. با وجودی که او یکی از کامل‌ترین مهاجمان دنیا به» شمار می‌رفت. 
۷/٢٣٣۴‏ رد 
آسیب ديدكى بدخيم باعث شد فان باستن با وجود تلاشهاى زياد و تحمل 
چند عمل جراحی, در سال ۹۳ از فوتيال كنارهكيرى كند. 

در ۱۱ سال گذشته با وجود اينكه فان‌باستن مربيكرى تيمى را برعهده 
اه اکا ۳ لطر نیت سا نر ضيالا 
جهان بوده‌ایم که دلیل عمده آن محوییت فان‌باستن و اخلاق خوت اوا 
در دوره بازیگری است. او دیرتر از رود گولیت. فرانک ریکارد و رونالد 
کومن. سه مهره کلیدی دیگر هلندی‌ها جذب دنیای مربیگری شد. اما شاید 
از همه آنها در این عرصه موفق‌تر باشد. 

بازی انتقامی با جمہوری چك 

حدود یک ماه دیگر با شروع مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ء هلند 
اين بار با مارکو فان باستن بايد به مصاف حریف همیشگی اش جمهوری 
چک برود. 

براساس برنامه» اين مسابقه انتقامی برای هلندی‌ها روز ۱۸ شهریور 
ماه برگزار خواهد شد و مسوولان فدراسیون فوتبال هلند بی صبرانه منتظر 
نخستین پیروزی تیمشان در ده بازی اخیر هلند و جمهوری چک هستند. 

در این بين تنها چیزی که باعث نگرانی هلندی‌ها شدہ کمبود تجربه 
مربیگری نزد مارکو فان‌باستن است. هلند در مرحله مقدماتی جام جهانی 
۶ به جز جمهوری جك با رومانی. مقدونیه. فنلاند و ارمنستان 
همگروه است. 

















وقتى بالاى صد ميليون يورو براى جذب بهترين 
بازیکنان فوتبال خرج می‌کنند. يس حتما می توانند 
مدعيان درجه يى قهرمانى باشند. در اينجا كسى از 
منجستريونايتد. رثال مادريد. آرسنال. ميلان و 
يوونتوس حرف نمى زند. جرا كه تيم هايى نظير 
جلسى. اينتر و بارسلونا در فصل نقل و انتقالات. گوی 
سبقت را از بقيه ربوده‌اند. این سه تيم برای اقابی 
كردن در لیگ‌های کشورشان آرزوهای بزركى در 
سر دارند و به خاطر رسیدن به همین ارزوها بود که 
حاضر شدند در بازار داغ جابه‌جایی بازیکنان. 
بیشترین ريخت و پاش را انجام دهند. درزیر تمام 
نقل و انتقالات صورت پذیرفته در سه تيم موفق پیش 
از فصل اروپا را بررسی می‌کنيم: 


رومن آبرامویچ تاجر روسی و رئيس باشگاه 
چلسی. امسال هم با خریدهای میلیونی در صدر 
خریداران فصل نقل و انتقالات قرار دارد. چلسی 
۵ با حضور خوزه مورینیو روی نیمکت 
اين تیم و ستارگانی چون دیدیه دروکبا حرفهای 
زیادی برای گفتن دارد. 

نفراتی که به چلسی پیوسته‌اند: خوزه مورینیو 
(مربی از پورتو) پیتر چک رار رن با مبلغ ۷/۱ میلیون 
یورو)» پائولو فریه‌را (از پورتو با مبلغ ۱۳/۲ میلیون 
یورو» آرخن روبن (از آیندهوون با مبلغ ۱۲ میلیون 
یورو). ماتيا کژمان (از ایندهوون با مبلغ ۵ میلیون 
یورو) دیدیه دروگبا (از مارسی با ۲۴ میلیون یورو). 


دیگر نقل و انتقالات مہم اروبا 


در كنار تيم هاى چلسی. بارسلونا و اینتر. 
تيم هایی همچون ارسنال. یوونتوس. رتال مادرید. 
میلان و... نيز خرید بزرگی داشتند تا از کورس رقابت 
با ساير تیمھا عقب نیفتند. 

آرسنال تيم بدون شکست ليك برتر با پرداخت 
۵ میلیون پوند روبن فان پرسی را از فاینورد خرید. 
انها در بازار نقل و انتقالات. بازیکنانی نظیر جووانی 
فان بروکهورست. سیلیون ویلتورد. نوانکو کانو. 
مارتین کیون و روی پارلور را به تیم‌های بارسلونا 
تاتنهام. وست‌بروم و میدلزبورو واگذار کردند. 





تیاگو مندس (از بتفیکا با مبلغ ۱۰ میلیون یورو/, 
ریکاردو کاروالیو (از پورتو با مبلغ ۱۹/۸۵ میلیون 
یوری). 

نفراتى كه از این تیم رفته اند: کلودیو رانیه‌ری 
(مربی, انتقال به والنسیا» وينستون يوكارد. مارسل 
دسائی. امانوئل تييت (فسخ قرارداد). جيمى 
فلويدهاسلبنك (به میدلزبورو به عنوان بازيكن آزاد)» 
ماریو ملجيوت (به بيرمنكام به عنوان بازيكن آزاد). 
خوان سباستين ورون (به اينتر به عنوان بازيكن 
قرضى). جارلتون كول (به استون ويلا به عنوان 
E ll‏ 
۲ ميليون يورو). هرنان كرسيو (به ميلان به عنوان 
بازيكن قرضی) مايكل فورسل (به بیرمنگام به عنوان 
ا و ...۳۰۰۷ 


بعد از رومن آبراموويچ. خوان لاپورتا رئيس 
بارسلونا را بايد موفق‌ترین رئيس در فصل نقل و 
انتقالات ناميد. 

7 )َ۱ ہہ 
قهرمانی در فصل آتی لالیگا مبدل کرده است. 

N E 
(از پورتو با مبلغ ۱۲ ميليون يورو). لودويك ژولی (از‎ 
موناکو با مبلغ ۴/۵ ميليون يورو). جولیانو بلتى (از‎ 
ميليون يورو). هنريك لارسن (از‎ ٢ ويارئال با مبلغ‎ 
سلتيك به عنوان بازيكن آزاد). جووانى فان‎ 
بروكهورست (از آرسنال به عنوان بازيكن آزاد),‎ 


ليوريول دیگر تیم انكليسى نیز يس از فروش اميل 
هسكى و ماركوس بابل به بيرمنكام و اشتوتگارت. 
تركيب تيمش اضافه كرد. 

انتقال ياتريك كلايورت از بارسلونا به نيوكاسل 
نیز از دیگر انتقالات مهم لیگ برتر بود. 

در ایتالی؛ میلان قهرمان فصل گذشته سری ۸ 
با جذب ياب استام از لاتزیو (۵/۵ میلیون یورو) و هرنان 
کرسپو از چلسی (به عنوان بازیکن قرضی) نقاط 
ضعف خود را تا حدودی پوشش داد. 

والنسیا قهرمان فصل گذشته لاليكا نیز با سه 
خرید ایتالیایی به کار خود در فصل نقل و انتقالات 





سیلیونیو (از سلتاویکو با مبلغ ۱/۲ میلیون يورو). 

بازیکنانی که از بارسلونا جدا شده‌اند: مایکل 
رایزیگر (به میدلزبورو به عنوان بازیکن آزاد فیلیپ 
کوکو (به آیندهوون به عنوان بازیکن آزاد(, ریکاردو 
کارسما (به پورتو به عنوان بخشی از مبلغ قرارداد 
دکو), پاتریک کلایورت (به نیوکاسل به عنوان بازیکن 
آزاد)» مارک اوورمارس (بازیکن), لوییس انریکه 
(بازیکن آراد. 





سومین برنده بزرگ فصل نقل و انتقالات باشگاه 
آبی و سیاه‌پوش اینترمیلان ایتالیا است. میلانی‌ها 
کل ل ل سي ]أ 
روى نیمکتشان, يس از سالها در ايتاليا و اروپا به مقام 
قھرمانی برسند. 

O 
ورون (از جلسى به عنوان بازيكن قرضى). جوزيه‎ 
فاوالى (از لاتزیو به عنوان بازيكن ازاد). ادگار داويدز‎ 
(از يوونتوس به عنوان بازيكن ازاد). استفان‎ 
كامبياسو (از رئال مادريد به عنوان بازيكن ازاد).‎ 
لاميروس چوتوس از الميياكوس به عنوان بازيكن‎ 
آزاد)» نیکولاس بوردسيو (از بوکاجونیورز به عنوان‎ 
بازیکن آزاد)‎ 

نفراتی که از اینترمیلان جدا شده‌اند: اوکان (به 
بشیکتاش به عنوان بازیکن) استفان دالمات (به تولوز 
به عنوان بازیکن آزاد؛ جرمی برەشت (بازیکن آزاد) 
محمد کالون (به موناکو با مبلغ ۳/۱ میلیون يورو). 


فیوره و برناردو کورادی دو ملی‌پوش لاتزیو را به 
میلیون يورو نیز برای مارکو دی وایو دیگر ملى يوش 
ایتالیایی تیم یوونتوس پرداخت کردند. 

اما رئال مادرید تیم کهکشانی اسيانيا برخلاف 
دو -سه فصل گذشته خریدهای آنچنانی در یک ماه 
مدافع برزیلی تيم رم در این تیم قطعی شده و لورنسو 
ساتر در تلاش است تا به هر شکل ممکن پاتریک 
ويهرا هافیک فرانسوی ارسنال را نیز به جمع 
سفیدپوشان رئالی اضافه کند. 
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قبل از اصل ماجوا 





... لبن بار قرار بود برای يبدا كردن به 
سوه ناب (بعنی دو تا خو اهر ناتنی فراری! 
که نوی پارکهای تهرون سر كردون بودن 
دوباره پابه رون بگدارم امامثل هميشه 
دان دو دلى او مد سراغم تا ادنکه بالاخره 
ذو دست پر تماج تر دجدهاى مو جو د در دهم 
غلبه كدم و به همراه عسل پا به نهرون 
بگذارج و سر قرارمون نوی امامؤاده (.. 





امامزاده خلوت يود و دو سه نفری داشتن نماز 
می حوندن... 

اوناهاشن, دلم لرزید دوتا دختر نشسته بودن يه 
گوشه, یکی شون داشت قران می خوند و اون یکی 
تكيه زده بود به دیوار با چشمانی مات و لبایی بسته... 

اسم اونی که قرآن می خوند مریم بود. هجده 
نا ا جیا ال سن ھت 

... خدایا كمكم كنء من حالا بايد جى ازشون 
مى برسيدم؟ 
4 سلام... 
©(مريم سرشو بلند كرد:) وای جه بچه نازی» دختره 





4 سلام. سميرا خانوم من مینام. بھتری؟... 

سرشو از روی ديوار برداشت و زل زد تو چشام. 
0 حك مھ" 
© #نذار بیاد... نذار بیادء تورو خدا نذار بياد... عسل 
بين من و او كير كرده بود و كريه می‌کرد. اعتراف 
مى كنم حسابى ترسيده بودم. مریم بغلش كرد گفت: 
6ا جنات شاه ساك یت سس 
منو ول كرد و دوباره تكيه داد به ديوار. 
4... تمام بدنم يخ كرده بود. گفتم: مریم جان دوست 
دارم وقتى با من حرف می‌زنی احساس امنیت كنى؛ 
0 1 9 / 
مکه خبر ندارى؟ 


ا من می خوام از خودت بشنوم. اون وقت 
6 شماره ۳۱۴۸ 





سرگذشتتو می نويسم و می فرستم واسه مجله‌ی 
اطلاعات ھفتگی... 

و اون وقت صحیت ماشروع تد 

مادرم ناراحتی قلبی داشت. بعد از گذروندن 
يه بارداری سخت (البته اینارو بابام بهم گفته. چون 
وقتی من دنیا اومدم مادرم مرد و هیچ وقت صدای 
گریه‌ی دخترشو نشنيد) باغبون تقدير مهر مادری‌رو 
خیلی زود از دل تنگم دريغ کرد و پدرم اسممو مریم 
گذاشت. سه ساله بودم که پدرم با نازنین» مادر سمیرا 
هیچ وقت نخواست جای مادرو برام پر کنه چون 
خیلی وقتها به بهونه ریختن اب روی فرش يا 
بدنم کبود می‌شد و تهدیدم می کرد اكه به بابات بگی 
سینه تو پاره می کذم» جیگرتو درمی‌یارم کباب 
مى كنم و می خورم. 


او تعدر کتکم می زد که هکی 
بدنم كود می شد و تهديدم 
می کرد اكه به بابات بگی 
سنه تو پاره می كنم. جیگر تو 
درمی يارم کاب می كنم و 
می خورم 


منم از ترسم شب كه بابا می يومد نمی رفتم 
بغلش چرا كه می‌ترسیدم فشارم بده و من بكم اخ و 
بابام بفهمه من کتک خوردم. 

اما بابام يه جيز دیگه بود و مهر و محبت 
بی دریغشو از سميرا هم دريغ نمی کرد. 

سميرا كه دو سال از من بزرگتر بود خيلى هوامو 
داشت و هر وقت زيركتكاى مادرش فرياد می زدم 
بابایی, مثل يه ناجى به دادم می رسيد و منو از دست 
مادرش نحات می‌داد... 

اما خوب روزگار بی رحم مهر پدری‌رو هم ازم 
5 

ده ساله بودم كه بابام تو كارش ورشكست شد 
و جند روز بعد سكته كرد و مرد. 

بعد از مرك بابام يه روز خوش هم ندیدم. نازنين 


ابن بار فصه دو دختر فراری به نام سمیراو مریم 


هرچی از بابا مونده بود فروخت و طلب طلبکارارو 
دأد. 

.. حالا مریم داشت آروم آروم گریه می‌کرد.. 
مريم جون می دونم یاداوری اون روزا برات 
عذا باوره اگه دوست داری دیکه ادامه نده. 
اما اون ادامه داد که:) ديكه نذاشت برم مدرسه. 
هی سوا النماس كردي نت ات۱ 
می كفت من خرج اضافه ندارم يدم تو بری درس 
بحونی. 
تا کلاس چند م خوندی؟ 
© ينجم. 
0-000 
9 سمیرا دييلم گرفته. اولش سميرا هم چون مادرش 
نمی ذاشت من برم مدرسه. نمی خواست درس 
بخونه. ولى بعد گفت: مريم غصه نخور من درس 
می خونم و به جايى می رسم که كار پیدا کنم. اون 
وقت دوتايى با هم زندگی می‌کنیم و من كار می كنم 
و پول درمىيارم تو هم فقط درس می خونى. 

روزای سختی‌رو گذروندیم. هم من. هم سميرا. 

تا اينكه پارسال زمزمه‌های نازنین درباره‌ی 
ازدواج من با پسر یکی از همکاراش شروع شد. می ككفت 
من نون اضافه ندارم بدم تو بخوری. بهزاد بيست و 
دو سال از من بزرگتر بود و من هر کاری می کردم 
دلم رضا نمی داد كه زنش بشم. 

اين وسط سمیراهم طرف منو می‌گرفت. اون بعد 
از اینکه دیپلم كرفت و پیش دانشگاهیشو خوند شروع 
کرد به گشتن دنبال کار ولی هر چقدر بیشتر 
می‌گشت. کمتر نتيجه می‌گرفت. 

TT‏ ]اا فدى 
كتاباشو سوزوند و بعد ازاينكه یک کتک مفصل بهش 
زد و یه هفته زندونی‌ش کرد. هوس کنکور دادنو ار 
سے داكت 

نازنين می كفت مریم بمیری هم بايد زن بهزاد 
شی. اونقدر کتک خوردم. توهین شنیدم» گرسنگی 
کشیدم و آونقدر نازنین بدنمو با سیخ داغ سوزوند 
که در اوج ناباوری خودم دی ماه پارسال با صورتی 
ورم کرده و کبود از دست کتکای نازنین پای سفره 

اه ی او یت 
خونه‌ی بهزاد فرار کردم و پیوستم به خواهرم که 
سر خیابون منتظرم بود. اون شب تو يه ساختمون 
نیمه کاره از ترس و سرما همدیگه‌رو بغل کردیم و 








صبح كه شد سميرا گفت. بهزاد و خانوادەش دیکه سراغ 
تو نمىيان. مطمئن باش بهزاد طلاقت مىده. 

ماهم اكه از نازنين کتک بخوريم بهتر از اينه كه 
بيرون از خونه باشيم و هزارتا بلا سرمون بياد. 

صبح زود بركشتيم خونه و اين دفعه به کتک و 
توهين قفل و بند هم اضافه شد. 

طفلک سمیرا هم به اتيش من می‌سوخت... 

مریم با صدای بلند گریە می‌کرد. عسل نشسته بود 
بغلم و صداش در نمی‌یومد... 

موهاتونو می کشید. تحقیرتون می کرد بدنتو داغ 
می‌کرد. زندونی‌تون می‌کرد. مریم به خدا با هیچ كدوم 
از اينا که می‌گی غریبه نیستم. 
8سمیرا راست می‌گفت. بهزاد و خونواده‌ش دیکه سراغ 
ما نیومدن و بهزاد خیلی زود طلاقم داد. 
4 فکر نمی کنی اكه با شوهرت زندگی می کردی, شرایط 
بهتر می شد؟ شاید بهراد ادم خوبی بوده اون وقت 
می‌تونستی سمیرارو هم ببری پیش خودت. 

... یه نگاهی بهم انداخت که از سو الم (منصرف) 
© بهزاد قبلا ازدواج کرده يود 
واززنش بچه‌دار نمی شد. به 
خاطر همین می خواست 
هنک 

فروردین ماه امسال 
نازنین با اون کثافت اشنا 
شد. قرار بود نازنین واسه 
من و سميرا يه اتاق اجاره 
کنه و با حقوق خودش 
خرجمونو بده. چون اون 
لعنتی گفته بود من و سمیرا 
رو نمی‌خواد. اما وقتی من و 
سمیرارو برای اولین بار دید 
به نازنین كفت اين دوتا مثل 
دخترای خودم می‌مونن 
نمی خواد براشون خونه 
بگیری» می‌تونن با خودمون 
0 

دو ماہ بعد نازنین با اون 
حیوون ازدواج کرد. خونه‌ی 
خودشو اجاره داد و اومد 
خونه‌ی ماء من و سمیرا پیشش چادر سر می کردیم 
می‌گفت شما دخترای منید چرا از من رو می‌گیرید. ولی 
نگاههای ناپاک و بی‌شرمش چیز دیگه‌یی می‌گفت. وقتی 
هم به نازنین می‌گفتیم برای ما خونه بگیره تا جدا زندگی 
کنیم قبول نمی کرد می‌گفت اگه اين كارو بکنم محسن 
که شمارو مثل بچه‌های خودش دوست داره طلاقم 
می د ۵. 

می كفت بیخود شلوغش نکنین. اون هیچ قصدی 
ند ارد. 

لته ها جانی رر Ean‏ 
داشت كه خارج از كشور زندگی می کردن و عموى منم 
يه سال بعد از پدرم مرد. تا جايى كه می تونستيم جلوى 
جشاش ظاهر نمى شديم. 

حال فرش کے ريو شرو کول سو 
هول برم داشت عسلو گذاشتم زمين بغلش کردم. 
بوسیدمش مثل يه گنجشک می‌لرزید. 
مریم جان! عزيز دلم. ديكه ادامه نده. ديكه هيجى نگو. 
من نمی خوام تو اذيت بشى. 

اک او که يود ری 315 
می‌کرد. شروع کرد به حرف زدن... 





© ©بذار بکه جاى قشنگش مونده. جاى قشنگش مونده. 

.. و دوباره شروع کرد به فرياد زدنء فرياداى 
کف تسد ٹر تحبا امام فد جک قري کات 
جا بودن داشتن نكاه می کردن. مريم بغلش کرد و بعد از 
جند دقيقه سميرا اروم گرفت... 

©من و سميرا خونه تنها بودیم. من تو اتاق خواب 
داشتم كتاب می خوندم و سميرا هم رفته بود حموم. اون 
كثافت هميشه بعد از نازنین مى يومد. اما اون روز ساعت 
یازدەی صبح برگشت خونه. يرسيد اون یکی خوشگله 
كجاست و وقتى صداى ابو شنيد چشاش از خوشحالى 
برق زد. ترسيدم. گفتم برو بيرون وكرنه زنگ می زنم به 

جندش آور خندید. كفت می خواى منو از خونه‌ی 
خودم بیرون کنی؟ 

شیرچه زدم طرف تلفن. اما مثل يه حیوون وحشی 
حمله کرد طرفم و گوشی تلفنو شکست. 

فریاد زدم سميرا بیا بیرون. 

چلوی دهنمو محکم كرفت و با مشت کوبید تو سرم. 
يرت شدم وسط اتاق. رفت بیرون و در اتاقو قفل کرد. 
۱ چند دفيقه يعد 








صداى فرياداى سمیرارو 
مى شنيدم. هر كارى كردم 
نتونستم در اتاقو بشكوتم. 

به هر جون كندنى بود 
از پنجرەی اتاق كه به 
خیابون باز می شد و حفاظ 
نداشت يريدم تى خيابون. 
از در حياط بالا رفتم و 
يريدم وسط حياط. هيج 
جيز جز نجات سميرا برام 
مهم نبود. از باغجه اجر 
برداشتم و رفتم تى خونه. 


شيشهى حموم رو 
شكستم و درو باز كردم و 
با اجر محكم كوبيدم تو 


سرش. صورتش پر از 
خون شد و افتاد يه گوشه. 

اون كثافت كار 
خودشو كرده يود. سمیرا 
مىلرزيد. آوردمش بيرون 
و لباس تنش كردم و به نازنين تلفن كردم. 

نيم ساعته خودشو رسوند و عوض اينكه ببينه سر 
دخترش جه بلایی اومده. شوهرشو که حالا تقريبا به 
هوش اومده بود رسوند بیمارستان و موقع رفتن گفت 
تا ما می ریم بیمارستان و برمی‌گردیم شما نبايد این جا 
باشید. گورتونو كم كنيد هر قبرستونى می خوايد برید. 

... ما هم همون روز وسایلمونو. شناسنامه و يه 
خورده پول. جند دست لباس و يه خورده خوراكى 
برداشتيم و از اصفهان اومديم تهران. 

جایی رو بلد نبودیم. سميرا هم كه بهش شوك وارد 
شدہ بود حرف نمی زد و فقط زل می زد به يه جا. 

سه شب به دور از چشم نگھبان پارک آزادی همون 
جا ذو بار یتدم 

> نزديكاى ظهر روز چهارم يه يسر جوون اونارو 
توى پارک پیدا می كنه و ميره پیششون تا سرصحبت رو 
باز كنه. به اونها می‌گه من مى تونم بهتون جا بدم. تا 
ثابت كنم كه همه قصد سوءاستفاده ندارن! و يعد با يه 
قيافه معصوم و زبون جربش اون دوتا طفلك رو كه 
خودشون از گناه فرار كردن رو می كشونه به... 
E‏ 
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دستاورد خودم هفست. 


کت 


است. 


می‌خواسته ام بگویم. 


نمی توانم تغییرش دهم. 


تازه‌ای با ترنمی دیگر. 


می بخشد و موسیقی گفتار. 


mm mm ےه جح‎ mM mm mm mM mM تۃ‎ mM mm mm Ê 





برای «نوشتن»» تو بايد جيزى برای 
گفتن داشته باشی. 
بايد ذوق و هنر نویسندگی داشته 
باشی و «فن» نوشتن را. 
من» خود. در فن نوشتن که ريشه 
در ریشه‌های واژگان و ساختارها ذاردء 


ضعیف ترینم. اما برای گفتن زياد حرف 
دارم. همه آن‌ها درک و برداشت و 


گاهی اندیشه‌ها فوران می کند. 
احساس‌ها گل می کند؛ نمی توانم 
ننویسم و آن وقت است که اگر بنویسم. 
دستکاری‌های بعدی را نمی طلبد ۔ 
پیش نویس و پاکنویس ندارد. قلم را که 
بر می‌دارم گفته‌ها جلو جلو می‌دوند. هر 
کلمه «کلمة» بعدی خودش را می طلید ۔ 
هر دری به در دیگری باز می‌شود. 

گاهی حرف هايم برای خودم تازه 


گاهی چیزهایی به ذهنم می‌رسد. 
جلوی چشمم می‌آید. باز و شکوفا 
می‌شود. که بايد به انها فکر کنم ۔ 

می نویسم و بعد از نوشتن می نشینم 
نوشته‌ام را می‌خوانم که جه 


اين حرف‌ها را کی توی دهان من 
و آن نوشته می‌ماند. آن نوشته در 
ذهن و دلم «قاب» می شود. دیگر 


گاه شاج دم دمای صیح. بیدار 
می‌شوم ‏ که این بسیار اتفاق می افتد - 
جشمة زلالى روان می‌شود. حرف هاى 


اگر همان موقع ننویسم, فردايش يا 
دیگر يادم نمی آید. يا اگر به ياد آيد. 
«موضوع» می‌آید. شکل نمی آید. 

زیبایی می‌بخشد. رنگ دل انگیز 
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جه كسى ياسخكو است 


مدنها است در شهرستان اسلاح اباد غرب 
قبض‌های تلفن رابه در منازل نمی آورند. بعد از مدتی 
خودسرانه به بهانه عدم پرداخت هرینه‌ها تلفن را 
قطع می کنند. و مبلغی بابت وصل مجدد از مردم 
مى كيرند. 

اداره مخايرات می‌گوید اداره يست و شهرداری 
مقصر هستند كه قبضها را به موقع به دست مردم 
5" اننت: 

جه کسی بايد ياسخكوى این بی مسوولیتی و 
د تفاوتى اداری یاشد؟ 


عبدالله الفتى . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شھرستان رامهرمر فاقد پایانہ روستایی است 
شهرستان رامهرمز واقع در ۹۰کیلومتری اهواز 
مركز استان خوزستان. فاقد 
روستایی 2+ درحالی كه ادن 
شهرستان بيش از ۲۰۰ روستا دارد 
و تعداد زيادى مینی‌بوس و خودرو 
٠٥‏ یر ھا ذرحال تردد 
راہ رامهرمز به علت ند اشتن 
رامھرمز از مسوولان استان و 
خود هستند. 


صدرحمت به خیابان خاکی 
شهرستان نیکشهر با وجود اينكه جمعیت زیادی 
دارد. ولی هنوز خیابانهای آن از آسفالت مناسبی 
برخوردار نیست. حتی مردم شهر خواستار جاده 
خاکی هستند چون اسفالت خیابانها بسیار بد است. 
موتورسوارها در این خیابان در امان نیستند و 
روزى نیست که کمک موتوری‌های آنها نشکند. 
٦‏ ار ۰ لن منطقه انتظار دارند 
که کمی به فکر باشند! 
رستم کریمی‌نژاد . خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مناطق محروم فرونگاه رفاه می خواهند 
فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه در تبلیغات 
گسترده خود اعلام می‌کنند که هر ایرانی باید در 
رفاه یاشد, اما در عمل تمام شعيههاى ادن فروشكاه 
در مناطق شمال شهر احداث شدہ و فقط کرحم 
ٹروتمند قادر به استفاده از انها هستند. درحالی که 
ساکنان خیابانهای پایین شهر که در برخی مناطق 
از فضاهای باز ×× برخوردار است. خواهان 
تاءسیس فروشگاه رفاه در اين مناطق محروم اند تا 
مجبور نشوند برای خرید مسافتی طولانی را طی 
ابوالفضل صمدی رضايى ‏ مشهد مقدس 


شماره ۳۱۴۸ 


وام اشتغال يا دردسر؟! 


دوندگیهای بسیار. از طرف اداره كار على اباد کتول 
۲ برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کردم. از من 
خواستند ضامن معثبر معرفی کنم. در تاریخ 1 
۳ مسوولان بانک وعده دادند به رودی وام را 
پرداخت خواهند کرد. و از من خواستند با ۱۲۵ هزار 
۶ نلم پرو ناه ناقهن اسنا ارات رک جک 
سه میلیون و هفتصد هزار تومانی ان را کامل کردم. 
اک قل داد در قار د ۸ 6۸۷ روه رسک 
اشتغال ایجاد کنند!! 


على آباد کتول ‏ آتیه ابراهیمی کتولی 

پایان طرح جاده عشایری سرتنگ ابوالفارس 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ريال عملیات 
بهسازی, مسير شکافی, شن ريزىء ابنیه فنی و خرید 





بیس و قير جاده عشایری سرتنگ ابوالفارس توسط 
اداره امور عشایر شهرستان رامهرمز به پایان رسید 
0007 2 تعدان ۸۰ خانوار عشايرى از 
جاده فوق استفاده می کنند 


محل جمع اوری زباله را تغییر دهید 
ات ات که دهداری آذران وابسته به 
بخش آسارا جایگاهی برای جمع آوری زباله هشت 
آیادی در حوالى جاده چالوس درنظر گرفته است. 
اين مکان در مسیر روستای خور در ۵۰۰ متری 
رودخانه کرج واقع شده و زباله‌های ان نیز 
منتقل می‌گردد. 
٥ئ‏ ذاشت طی مدتی که زیاله‌ها 
در این مکان قرار می‌گیرند محلی برای تجمع جانوران 
وحشی و موذی از قبیل «گرگ سگ و موش» می‌گردد 
و خطرات عدیده‌ای رابرای رهگذران بهو جود می اورد. 
باد نیز برخی زباله‌های سبك را به رودخانه کرج 
از مسوولان ذی‌ربط به‌ویژه محیط زیست منطقه 
کر »ار فهرست گردآوری انوا و اقسام زباله حذف 
و به محیطی امن. فرح بخش و دلنشین مبدل گردد. 
محمد عباسى. از روستای خور 








داستان جان را ازاين به بعد . همراه با سرزمين 
حس‌هاء در سرزمين ديكرى نيز دنبال می كنيم ‏ _ 

سرزمين نیروها ء نيروهاى جان . بعدی دیگر از ان 
أشن كار تھا اک یک نت 
به وجود می ایند . 

شخصیت ما داراى سه نيروى اصلى و جندين 
نيروى فرعى می باشد . سه نيروى اصلی انسان . حس 
برترء اراده و اعتقاد است . كه حركت هر انسانی در تمام 
طول زندگی . تحت تا ثير اين نيروهاست . اعتقاد. مقصد 
حركت راتعيين می كند. حس برتر مسير حركت راتعيين 
می نماید و اراده, ادامه حركت را تضمين می كند . اگر جان 
و شخصيت انسان را به رودى تشبيه كنيم ء اعتقاد را به 
مقصد حركت (كه گاهی دريا و كاهى باتلاق)ء حس برتررا 
به كانال و بستر رود و ارادہ را به شيب رود می توان 
تشبيه كرد. 

حس برتر و اراده بيشتر تحت تأثير عوامل درونی 
اشر ماحد رست ا ل ٹک ار رام 
بيرونى باشد. تابعى از عوامل و حالات درونى شخص 
است و عوامل بيرونى بر حس برتر و اراده اگر هم اثر 
داشته باشند بيشتر در دوران كودكى است . ولى يس از 
ان بيشترء تابع حالات و تغییرات و اتفاقات درونى شخص 
می ان تا غر اهل راقاقات یر تی بير اموة أي اما لغتقان 
شخص به شدت ودر طول تمام زندگی تحت تأثير عوامل 
درونى یعنی حس برتر و عوامل بيرونى چون شرايط 
اموزشی محيط . شرايط اجتماعی و... خواهد بود البته 
اعتقاد در ساختن اراده نیز سهم به سزايى دارد . نيروها 
و حس ها اگر جه از یک جنس نیستند . اما همواره‌در حال 
اثر گذ ارى و اثر يذيرى در حيطه ارتباطى خويش 
می باشند . و بنا بر قدرت خويش و شرايط بیرونی و 
درونی شخص ‏ همدیگر را تقويت وتضعيف می کنند . 
كه مهمترين نقش را در این ارتباط ء خود حس برتر یعنی 
فصل مشترک . حسها و "نیروھاٴ بازى می کنند و 
حتى اعتقاد به وسيله حس ها در شخص شكل 
مى كيرد. در حقيقت حوادث و عوامل بيرونى نيز از 
مجراى حس هاى درونى خود شخص اعتقاد او را شكل 
می دھند . اینجاست كه امكان دارد از یک يديده چون فقر. 
اعتقاد هاى متفاوتی چون ثروت . مردم» زهد و... درافراد 
متفاوت. بنا بر قدرت و کارکردهای متفاوت احساس‌های 
8٦‏ ۷ ا ا د ات 
می باشد . زيرا يس از ساخته شدن اعتقاد از مجراى یک 
حس . اعتقاد و آن احساس به طور متناوب همديكر را 
تشديد می کنند و این جاست كه زمينه هاى تفکر و وجدان 
در ييدايش اعتقاد از بین می رود و اعتقادى صرفابر مبنای 
احساسات خام و نا يرورده در شخص به وجود می اید. 

مثلا از مجراى حرص اعتقاد به يول به وجود 
می ‌آید و پس از آن ‏ اين اعتقاد . حرص را تشديد می 
كند و تشديد حرص منجر به تشديد اعتقاد می شود 
و... اين سيرء تفکرو وجدان كه لازمه يك اعتقاد صحيح 
TT‏ 
ان را رک 





حالا ديكر روزشمار المييك از تعداد انگشتان یک 
دست هم كمتر شده است و از روز جمعه اين رويداد 
مهم ورزشى كه توجه جهانيان را به خود معطوف 
خواهد كرد. شروع می شود. 

قبل از رقم خوردن امار و ارقامى جديد در 
المبپیک اتن خواندنى ترين امار ۲۸ دوره گذشته این 
هماورد ورزشی را مرور می کنیم. 

اولین دوره المييك مدرن در سال ۱۸۹۶ء در 
آتن يونان و آخرین دوره آن نيز در سال ۲۰۰۰ در 
سیدنی برگزار شد و این درحالی است که طی ۲۷ 
دوره برگزاری المپیک. تشه کر در سالهای ۱۹۱۶ء 
۰ و ۱۹۴۴ به علت جنگهای اول و دوم جهانی 
برگزار نشد. 

9 در اين بين چهار کشور فرانسه. انگلیس. 
استرالیا و یونان در تمام ۲۴ دوره المپیک حضور 
داشتند و از این حیث دارای رکورد شدند. يس از این 
کشو رها آمریکا با ۲۲ دوره حضور رکورددار است. 
تنها عدم حضور آمریکا مربوط به مسایقات ۱۹۸۰ 
روسیه است. در آن زمان دو ابرقدرت شوروی 
سابق و آمریکا سرگرم جنگ سرد بودند و شوروی 
سایق نيز به تلافی در مسابقات ۱۹۸۴ امریکا شرکت 
نگرد. 

© امريكاء با چهار بار میزبانی, داراى بالاترین 
ركورد تعداد ميزبانى است. يس از امريكاء کشورهای 
فرانسه. آلمان, انگلیس, استرالیا و يونان هركدام با دو 
بار ميزبانى رکورددارند. در ميان شهرها نيز آتن. 
پاریس» لوس انجلس و لندن هر كدام با دو بار 
ميزبانى در صدر جدول قرار كرفتهاند. 

© بيشترين حضور كشورها مربوط به المييك 
۰ سیدنی است كه ۱۹۹ کشور در این دوره 
مسابقات حضور داشتند در حالیکه در المپیک ۱۹۰۴ 
سنت لوئيس آمریکا تنها ۱۲ کشور (پایین ترین تعداد) 
در مسابقات شرکت کردند. 

© از لحاظ تعداد ورزشکاران شرکت کننده زن 
المپیک سیدنی ۲۰۰۰ با ۱۰۶۵۱ ورزشکار در صدر 
قرار گرفته و یونان ۱۸۹۶ ۔اولین دوره بازیها با ۲۱۱ 
ورزشکار در انتها قرار می گیرد. 

© باز هم المپیک ۲۰۰۰ سیدنی با ۲۸ رشته 
ورزشی و ۳۰۰۰ رخداد دارای بیشترین تعداد رشته 
ور ار تاه زوا ال کات رال کنر 
اولین دور بازیها فقط ٩‏ رشته و ۴۳ رخداد وجود 
داشته است. 

© در اولین دوره مسابقات. اصلاً ورزشکاران 
زن شرکت نداشتند و در دوره آخر ۴۰۶۹ ورزشکار 
نيز به رقابت در مسابقات پرداختند. 

© در جدول کلی توزیع مدالهاء آمریکا با ۸۶۲ 
مدال طلاء ۲ نقرد. ۶ برنز و مجموع ۰ مدال 
در صدر جدول قرار دارد و به نظر می رسد لااقل تا 
يك قرن آينده اين مكان ازسوى كشورهاى ديكر قابل 
دسترس نباشد. يس از امريكا روسيه با فاصله 
زيادى از ديكر كشورها در رده دوم قرار دارد. و 


سی ای 


رده‌های بعدی جدول نيز به ترتيب به آلمان, انگلیس. 
مجارستان. فرانسه. ایتالیاء سوئد. استراليا و فنلاند 
اختصاص دارد. 

© «جيمز كونولى» اولين شركت كننده مسايقات 
المييك. دانشجوی دانشكاه هاروارد بود كه با وجود 
مانع دانشگاه با خرج خود به آتن سفر كرد. كونولى 
با افراشته كردن يرجم ستاره‌دار امريكا بعد از 
قهرمانى خود اين اقدام را به مراسمی رسمی در 
المييك و تمام رقابتهاى ورزشى تبديل كرد. 

© شعار المييك که «سريع ترء بالاتر قوىتر» است 
برای اولین بار توسط «مايكل بریل» در سال ۱۸۹۶ 
به جهانيان اعلام شد. 

© استیو روكويو» از انكليس يرتداوم ترين 
دارنده مدال طلا در المپیک است. او از ۱۶ سالگی با 
كسب پنج دوره پیاپی (۱۹۸۴ تا ۲۰۰۰) در رشته 
قایقرانی اين رکورد را به نام خود ثبت کرد. درحالی 
که اخرین مدال طلای او در سیدنی و با اختلاف ۲۸ 
صدم ثانیه نسبت به نفر دوم به دست آمد. وی 
بلافاصل اعلام بازنشستگی کرد وه نظر می رسد 
ای فا اس ره اس ات اه 
بسیار جالب اینجا است که او پس از بازیهای آتلانتای 
۶ تنیز گفته بود: «اگر کسی یک بار دیگر مرا در 
قایق دید اجازه دارد به من شلیک کند.» 

جالب ترین موضوع در مورد اين رکوددار 
المپیک اين است که وی از معروف‌ترین بیماران 
دیابتی جهان نیز هست. وی مجبور به تزریق شش 
وعده انسولین در روز است تا بتواند زنده بماند. 

© رکورد بیشترین كسب مدال طلا در طول یک 
دوره مسابقات متعلق به «پارو جوانز نورمى» از 
فنلاند است كه ينج مدال طلا در دووميدانى ۱۹۲۴ 
كسب كرده است. وی ابتدا در ۱۵ سالگی در آنتورپ 
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وی ۰ ۰ کی 
برای نخستين بار در ناريخ المییکكه... 4 


۷شمشیربازان زن در اسلحه سابرء در رقابتهای 
المپیک شركت خواهند كرد. 

Ey‏ کل کات ئگ 

۷دو سال و نيم پیش از شروع بازيهاى المپیک. 
وب سایت رسمی رقابتهاى المييك به سه زبان 
یو نانی, انگلیسی و فرانسه اماده ياسخكويى و 
اطلاع رسانی یودہ اسست. 

۷ روزنامه اختصاصى المپیک. از طريق 
وب سایت جندمنظوره رقابتهاى المپیک در دسترس 
علاقهمندان قرار خواهد كرفت. 

” مجموع امتيازات يه دست افده در طول 
بركزارى رقابتهاى المييك توسط تنيسورهاء به 
با ای يا اس سات را و را 
ردهيتدى جھانی تاثير خواهد کا 

۷مشعل المپیک در تمام ۵۳ استان کشور یونان 
سفر خواهد کرد. 

”در رقابتهای بوكس از دوربین های ویژه‌ای 
براى لحت نتايج و کمک به قضاوت داور استفاده 
خواهد شد. 

۷کشتی زنان به مجموع رشتههاى ورزشى 
المييك اضافه خواهد شد. 
لاتين عبور كرد. 

”رات ۱۶۰ میلیون نان از دک شاهه 
عبور مشعل المپیک در شهرهايشان یودند. 

۷مشعل المپیک پس از به پایان رساندن سفر 
دور دنيا به زادكاه اصلى و سرزمين مادری اش 
بازگشت. 


شماره ۳۱۴۸ 
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بھارہ مھرنژاد 








رابطہ اسيرين با ناسئوایی 

س بای اکا ما ان مهترات 
مصرف دارو در دوران بارداری اگاھی دارندء 
8 اما بعضاً مشاهده شده که وقتی آنها قدرت 
ك تحمل خود را در مقابل درد از دست می دھند 
به دنبال توجیهی برای مصرف دارو می‌گردند. 

ندارد و تازه برای قلب هم خوب است ق... 
اما آگاهی از اين موضوع خالی از فایده نیست که 
مصرف خودسرانه و بیش از حد معمول داروهایی نظیر اسپرین» بروفن. 
ایندومتایسن و اسیدمفنامیک که جزء داروهای غیراستروئیدی به‌شمار می روند 
و به دلیل دارا بودن ماهیت ضدالتهابی بسیار متداول می‌باشند. در زمان 
بارداری خصوصا از ماه چهارم به بعد. به خاطر اختلال در سیستم شنیداری 
محققان ذانشگاہ جان هايكينز امريكاء همچنین اعتقاد دار نف علاوه بر 
داروهاى غیراستروئیدی, انتی‌بیوتیک‌ها شامل اريترومايسين: انكومايسين. 

امينوكليكوزيدها جزء داروهاى تاثيركذار بر روى شنوايى می باشند. 
انتی بیوتیکھا در مقايسه با داروهاى غیراستروئیدی خطرناک‌تر می باشند 


برای جلوكيرى از اثرات فوق به تمامى خانمهاى باردار توصيه مىشود تا | 


۳ ماه اول بارداری فقط از داروهاى ضرورى استفاده كنند و يعد از ان از مصرف 


هركونه داروى اضافى بيرهيزند تا احتمال كاهش شنوايى در جنين كاهش يابد. | 


كم كارى تيروئيد هميشه 
خطرافرين نيست 


گرمازدگی در كمين 
كودكان شما است 





می توانيد ھیجوقت كمردرد نكيريد! 

کمردرد. نوعی درد آزاردهنده است که فرد را از زندگی عادی بازمی‌دارد. اين 
مشکل به دلایل گوناگون مانند: فعالیت بدنی شدید. بلند نمودن اشیاء. کشیدگی 
به علت قرار گرفتن در وضعیت‌های نادرست نشستن. ایستادنهای طولانی. 
ضربه شدید و يا زمین خوردن, جابجا شدن دیسک کمر. عفونتهاء تومورهای 
کے ا لل را ار مت 
زایمان بروز می‌کند. 

طبق امار سازمان بهد اشت جهانی (۷۷۲۵). ۸۰ درصد از مبتلایان به کمردرد 
بدون اعمال جراحی و تنها از طریق تغییر روش زندگی و کار و همچنین انجام 
ورزشهای مناسب بهبود می يابند. 

برای رفع کمردرد و پیشگیری از ابتلا به آن که اغلب يا علایمی نظیری 
احساس درد شدید در ناحیه کمر و باسن» احساس 
سوزش و گزگز در پا و کف پا افزايش درد به هنكام 
عطسه و سرفه ویانشستن يا ایستادن مداوم همراه 










0 ۷ھ های زیر 
را انجام دهند: 
3 انجام تمرین های کش برای قسمت هاى 
پشت و ماهيجهاى باسن 
۲ یادگیری صحیح بلند كردن اجسام سنگین 
(بلند شدن با زانو) 
۳ انجام تکنیک‌های صحیح خم شدن و تکرار 
آن با خم شدن و بلند نمودن اجسام در طول روز 
۴ یادگیری صحیح نشستن 
ھ داشتن تکیه‌گاه مناسب برای راحتی کمر و 
گردن در زمان رانندگی ‏ استراحت و نشستن 
بر روی مبل و صندلی 
۶ كم كردن وزن در صورت لزوم 
Ty‏ 
۸ استفاده از وسایل حمايت كننده کمر 
برای مشاغلى كه مرتباً با بلند كردن اجسام 
سنگین سروكار دارند. 


۱ از خارج شدن كودكان و سالمندان از منزل در 
کر وف رو وک 

۲ همواره لباسهای روشن به تن کنید. 

۳. به خاطر داشته باشید مناسب ترین نوشیدنی در 











جالب است بدانید که براساس 
تحقیقات جدید. میزان بروز سرطان 
پستان در افراد مبتلا به کم کاری غده 
تیروئید. کمتر از سایرین می‌باشد. 

نتيجه یک پژو‌هش که در انجمن 
تحقیقات سرطان آمریکا با مقایسه 
۰ خانم مبتلا به سرطان پستان با 
۰ خانم سالم انجام گرفت. نشان 
می‌دهد که شیوع کم کاری تیرونید در 
خانمهای سالم بیشتر است. 

براساس این نتایج. کم کاری 


تیروئید از پیشرفت سرطان نیز | 


جلوگیری می کند به‌طوری که احتمال 
گسترش سرطان پستان در خانمهایی 
که در مرحله اولیه ابتلا به اين بیماری 

غده تیروئید که در ناحیه كردن 
قرار دارد با ترشح هورمونهای خاصی 
بر تنظیم سرعت متابولیسم بدن, رشد. 


انرژی و برخی اعمال دیکر بدن تاثير | 


ا 
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اكردراين روزها که گرمای تابستان به اوج خود رسيده 


۲ از حد هواى اطرافتان شما را دجار كلافكى نكرده است. 
| مىخواهيم به شما يادآورى كنيم كه مراقب گرمازدگی 


در مغز ایجاد می شود معمولا با درد شدید و گرفتگی 
عضلات يشت ساق پا بازو و شكم همراه بوده و ميزان 


ا تعريق در فرد رابالا می‌برد. علاوه بر اين ممكن است 


استفراغ و افت نبض و فشارخون در افرادى كه تعريق 
فراوان دارند نيز بروز كند. 

بهترین کار در زمان گرمازدگی, قرار دادن کودک در 
7+0 ٰ۷ د اك 
لباسهای اضافی او را دراوريد و با حوله و اسفنج اغشته 
به اب ولرم سطح بدن او را بشویید و سپس وی را در 
مقابل جریان هوای خنک قرار دهید. 

به ياد داشته باشید تعریق زياد در کودکان اغلب به 
دلیل مصرف ناکافی آب و تمك می‌باشد. يس بهترین راه 
برای کاهش تعریق. خوراندن مایعات همراه کمی نمك به 
آنها می باشد. 

برای جلوگیری از بروز گرمازدگی در تمامى سنين 
لازم است توصیه‌های زیر را رعايت کنید: 


و فقط ميزان عطش را بالا می برد. 








۱ 


۶ منولدین کروردین 

انرژیتان را بدون حساب و كتاب مصرف 
می‌کنید. بدون اينكه بدانيد جرا و یا برنامه‌ریزی 
دقيقى داشته باشید و مرتباً كله وشكايت از روزگار 
و مشكلات می كنيدء در صورتی که اولین کسی 
که ہایس مشکل را حل کنن ش#اهستید كه می تو ادا 
گرفتاریهای زندگیتان را با یک فكر بكر به حداقل 
اسان در لن ا که اع اد 
سوءتفاهمی در خانواده نشوید. چون برایتان 
مشکل اف خواهن‌شد. 


متولدین اردیبهشت 

نمی دانم چرا گاهی زودرنج و حساس می‌شوید و 
کے این شرایط حرکات شما غیرقابل گنترل 
می شود اما در ادن هفته كاملا يايد آگاهانه رفتار 
كنيد تا جنين مشکلی پیش ىیاید. کسی قصد دخالت 
در كارهاى شما را دارد که بھترین راه مقايله شما 
با او سکوت. رعايت فاصله و ايجاد جو احترام 
می‌باشد. چون مقابله مستقيم باعث زياد شدن 
مشکلات خواهد شد. در ضمن مشورت با عزيزى 
كه در كنارتان داریدء فراموش نكنيد چون شما را 


بدون چشمداشتهای مادى دوست دارد. 


متولدین خرداد 

در این هفته يايد تلاش كنيد که چیزی را 
فراموش نكنيد و درباره مسائل دقیق باشید. نتيجه 
کارهایی را که در دست دارید بستگی به تلاش و 
توانایی شما دارد که چگونه با انها برخورد کنید و 
اين را بدانید كه شانس با شما يار می باشد اگر 
متوجه باشید و فرصت طلب! این را نیز مدنظر 
8اشته باشید که اصلا ان زور ها های لا سک ترا 
شما وجود ندارد. پس کاری را انجام دهید که از 
سے نہ هت 
به کمک و همفكرى دارید و نمی توانيد آنها رابا تكيه 
بر شانس و يا موكول كردنشان به مرور زمان 
حل كنيد. يك جابجابى 57و قابل توجه نب 
برايتان پیش بينى می شود كه اميدوارم خير باشد. 
در ضمن سعى كردن در ابراز عشق و ہ لات بين 
افراد خانواده اعتدال را رعایت کنید تا باعث 
سوءتفاهمی برای کسی نشود. دنباله رو بودن برای 
شما وایستگی غیرمنطقی می‌اورد. 

متولدین مرداد 

اكر در هفته جهارم مرداد ماه متولد شده‌اید 
تولدتان مبارک باشد! 


تندرستی تان بايد از پرخوری یا اسراف در بعضی 
موارد پرهیز کنید. چون اين موضوع به ظاهر به 
شما ارامش می‌دهد. ولی در اصل سلامتی شمارا 
داريد كه سعى كنيد خوش قولی‌تان را ثابت كنيد 
اين كار اثر خوبى برجا می‌گذارد. فكر كردن به 


| 
۳ ۰ 


از: دكتر نويد خدادوست 


مادیات برای شما آزردگی و انتظارات نایجا می‌آورد. 
سعی کنید بە مسائل مثبت زندگی بیندیشید و برای 
داشتههايتان شكركزار باشيد. 


متولدین دنبعریور 

می‌دانم که مشکلات و مسائل را به شکل قابل 
توجهی بالانس می کنید و با ترتیب خاصی آنها را 
رویراه خواهید کرد. اما در اين هفته احتیاج به 
برنامه‌ریزی خاصی دارید و اگر مورد انتقاد قرار 
گرفتید سعی كنيد بی اعتنا از کنارش بگذرید و از 
برخورد کلامی بيرهيزيد. در این هفته یک اتفاق مثبت 
را پیش رو دارید که سعی كنيد ان را از دست ندهید 
و این را نيز بدانید که اين روزها زمان تغییر و تحول 
اساسی نمی‌باشد. صبر ييشه کنید. 


متولدین معر 

سی ا 1۱ 
لج وزری نکنید. چون باعث به‌هم ریختگی روحی 
شما می‌شود و بقيه مسائل شمارا تحت الشعاع قرار 
می‌دهد. شما كه به کارهای هنری علاقه خاصی دارید. 
سعی كنيد از آنها استفاده ببرید و به آرامش خاصی 
که احتیاج دارید برسید. در ضمن سعی كنيد که از 
حس ماجراجویی خود به نحو احسن استفاده کنید. 
چون مسائلی وجود دارد که از دید شما پنهان 
می‌باشد و لازم است که شمابه اوضاع و احوال 
مسلط شوید. به شخصی که سعی می‌کند خودش 
رابه شما نزدیک کند بی دلیل اعتماد نکنید. 


متولدین انان 
در اين هفته سعی كنيد كه خوش قول باشید و 
سر وقت بر سر قرارهایتان حاضر شوید و تاخيرى 
در کار نداشته باشید که باعث مشکل افرینی خواهد 


سس 


سس 
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شد. در اين چند روزه توجه خاصی به سمت شما 
جلب شده که بايد سعی کنید نقطه ضعفی از 
خودتان نشان ندهید. نیرو و توانمندی شما بسیار 
خاص و زبانزد می‌باشد که بايد از انها به 
نحواحسن و در جای مناسبش استفاده کنید. در 
ضمن سعی كنيد که قدر سلامت خانواده‌تان را 
یل سط آن کوشا با ہے 


7 متوددین 3 

علاقه‌مند به چیزی و يا کسی شدهايد که بايد 
در موردش بیشتر از اینها فکر كنيد و می توانید از 
یک شخص دلسوز کمک و همفکری بگیرید. چون 
زودگذر و ناپایدارتان مسلط شوید و منطقی و 
اگاهانه يه مسائل نگاه کنید. مشکل پیش آمده در 
مورد عزیزتان جدی نمی‌باشد و به زودی برطرف 
باشید تا برایتان پشیمانی به همراه نداشته باشد. 
كنيد ارتباط خودتان را با کتاب حفظ كنيد. 


۱ منولدین دق 

به دنبال همدرد و همدل می‌گردید و به اين فکر 
و کم تحمل بودن شما می‌باشد. چون مرور زمان 
به خوبی آنها را حل خواهد کرد. برخلاف آنچه فکر 
می کنید» شما انسان خوش شانسی هستید و اين 
در صورتی به شما ثابت می‌شود که از فرصتها و 
موقعیت‌هایتان به موقع استفاده كنيد و کمر همت 
بیندید و سختى هايش را تحول کنید. چون برای 
رسیدن به هر گنجی بايد رنجش راهم تحمل کرد. 
کر اط يك سفی ا مهيا می باش خافل دشر 


شور زندكى و عشق و اميد در دل شما وجود 
دارد و تلاش و پایداری در كارهايتان ديده می شود 
و اين رمز موفقيت شما می باشد كه بايد آن را 
جدی‌تر بگیرید و به مسائل اجتماعى نيز توجه 
بيشترى داشته باشید. چون شما را به انچه در 
ذهن داريد نزديكتر مى كند وبه شما توصيه مى كنم 
كه از تجريهها و اموختههاى خودتان استفاده كنيد 
که بسیان بر سای اد ا رانك اھ 
بهكار بكيريد خوشبخت تر و سعادتمندتر از آنجه 
كه فكر مى كنيد خواهيد بود. 


آ1م موولدین اسفند 

آیندہ خوبی در انتظار شماست به شرطى كه 
اينقدر از این شاخه به آن شاخه نيريد و ناامید 
نباشیدء خودتان هم می دانید كه لازمه موفقيت 
داشتن ثبات و انگیزہ و اميد می‌باشد. شما اگر به 
اطلاعات و دانش خودتان اعتقاد و ايمان داشته 
باشيد كه داريد و به انها عمل كنيد. مطمئن باشيد 
كه شرايط زندگیتان خيلى بهتر از اينها خواهد شد. 
در اين هفته ييشنهادى خواهيد داشت كه من 
توصيه می كنم بی كدار به آب نزنید و آكاهانه 
تصميم بگیرید. 
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